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مقدّمه 
حدود سی سال است که اوشر با پیروانش همراه شده به سژالاتشان 
پاسخ داده و یا دربار؛ تعلیمات علمای بزرگ, نظریاتی را ارائه داده است, 
تمامی تمرکز اوشو بر انتقال معرفت بی‌همتای ذن است» زیرا می‌گوید: 
«ذن روایتی معنوی است که بشر را به سوی زندگی درونی هدایت می‌کند. با 
توجّه به گذشت زمان و اشکال گوناگون زندگی؛ ذن هنوز هم متناسب با 
زندگی بشر معاصر است.» ذن مصرانه می‌گوید: «هر کسی استعدادی تهانی 
دارد که اگر به سوی این استعداد درونی خدادادی خود هدایت گردد؛ 
می‌تواند از میان فریب‌ها و نیرنگ‌های نفس عبور کند و به آزادی و اشراق 
نائل شود.» 
کسی که خودش فکره عمل و احساس کرده و داثماً این آگاهی را تمرین 
می‌نماید؛ عمل او تبدیل به نوعی مدیتیشن دائمی خواهد شد که این 
مدیتیشن او را به زندگی نزدیک کرده و برایش آگاهی به ارمغان خواهد آورد. 
با کمک این آگاهی و استعداد می‌توان بازی زندگی -که مدرسه‌ای مختض 
پدیختی و محنت است -را دید و راهی مرک گشود. در نهایت در اين راه با 
هر قدمی که به تنهایی (بدون هدایت دیگران با مقاصد خاض خودشان) 
برداشته می‌شود می‌توان به شادی ابدی دست یافت. 
هدف آوشو در سخناتش راجع به بودا پرستش بودا نیست بلکه برداگوته 


زیستن است. هدف او دنبال‌رو شخص خاصّی بودن نیست بلکه پرورش 


صم. تناقعهاه و مه ول‌متاوم هد - فاعم ‌مدعم مهم موه فدرام را رال 


۶ تمئیلیای عرفانی 


درونی جهت چگونگی درود تور و عشق به درون و نحوهٌ عمل به آن 
و بوده که پیروانش را مستقیماً در ارتباط 
1 ار د ۴ ِ فظی از حقبة 1 
ِ» ده و با اين کار: لاب محافظی از حقیقت به دور آنها ایجاد 
۱ در را اوشو قدم برداشتن, گوش انزواگزیدن و بهکوهها و غارهاپناهندء 
یار میدن و اصول سخت مرتاضی و ریاصت را آموختن نیست. او مردم 
را به کناره‌گیری از اجتملع و زرق و برق زندگی هدایت نمی‌کند. 
ی را موظف می‌سازد که حقیقتاً بیدار شود به 
یفنهای گونگون عملکد نع درمنهای جسمی و روسی را ام 
د ورد انولعبازی‌ها شده و داروهای تجویزشدهاش را مصرف کند و کل 
هرگاری که برا بهبود جسم و روحش لازم است را نجام دهد 

کارگر آشپزخانه ۱ زمن‌شور بودنه حتی از مدیتیشن کردن بر استاد هم 
ی ات[ ید راه برای درک این سوترای 
ِ می‌باشد: «در راه معنویات و عشق هر پستی و بلندی, راهی برای 
هه مشیم (ماکه مستیم)میباشد» این سوترا معنایی نزدیک به زندگی 
+ اه و راهی است که با آن میتون تمامی زندگی را به مدیجیشنی 
تبدیل ساخت و این هدیه‌ای است که هر یک از 
درونمان بدهیم. 
بدا مرف شخصی متحصر به خودش نیست؛ اوکیی شده از روی دیگران 
تمی‌باشد. این همان مهمترین قسمت درونی «بودن» هر کس است. 

احتمنبایستی وایستهبه فرقةبودیسم باشید ت بودا شوید بودا شدن 
مستاز و رتن از تمامی روش‌ها و مقاید است+ تولدی دوباره رای هرک 
در واقع بایستی در تمام اعمال روزمره‌تان آن گوزه باشید و همه چیز برای شما 
یک مدیتیشن فیض؛ زیبایی و برکت باشد و همیشه آن 
باشید, 


دائمی 
ما می‌توانیم به بودای 


را همراه خود داشته 


رم وان رم لصافم ند 


- تفاحصویقمطمه/ونم نو موطود مومع و - ان 


وقتی به طرف هدف نها ی که در جهت بالاست راه می‌گشا پید د یگرد ر حد یک آدم 
معمولی نخواهید بود, بلکه ا زآن برتری می یابید و حقیقت به درونتان پاشیده می‌شود. 
آنگاه از حقیقت جدانخواهید بود زیرابه سرچشمهدست خواهید یافت. د رآن‌جا بدن 
یا افکاری د رکار نیست, آن جا چیزی ورای دوگانگی است. 
وقتی کار جدیدی را آغاز می‌کنید. نیازمند الهام سودمندی هستید که 
برای دریافت آن بایستی به سرچشمه بروید. حتی وقتی کاری را به پایان 
می‌رسانید» جهت استراحت کردن باز هم بایستی به سرچشمه رفت. بسرای 
دستیابی به سرچشمه حتی نیاز به خروج از منزل نیز نمی‌باشد, زیرا هميشه 


در درونتان و منتظر شما است. 


اولیه‌تان شوید. این به آن معناً نیست که ذن نمی‌داند چگونه بایستی از انرژی 
موجود در مغزتان استفاده کرد زیرا اگر تمامی انرژی مورد نیازتان را از 
مغزنان بگیرید در آن صورت هرگز به انرژی ازلی‌تان واقف تخواهید شد و 
راه و روش‌های رسیدن به حقیقت را تخواهید دانست. 

معنی فراوانی ذاذن این است: اگر انرژی ففط در مرکز ضربان داشته باشد. 
حرکتی در مغز و قلب نخواهد داشت. انرژی بایست در حرکت باشد تا بتواند 
به جایی برود که قلب ر مغز قادرند آن را دريابند و در آن صورت تمامی منابع 
به تیش خواهند افتاد. «ذاذن؛ می‌گوید: اگر کاملاً به عمق سرچشمه بروید 
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دیگر نیز به فتن به جایی خاص یا دنبال چیز خاصی بودن, بی‌معناً خواهد 
شد. شم می‌بایست طلوعی قدرتمند و فوقالعاده با تغیر حالت انوژی ببه 
عشق و نور در زندگی‌ای بزرگتر که توأم با خلاقبت و شفقت باشد را داشته 
اشبد و این اشکال دیگری هم می‌ناند باشد اما بید چگونگی سرچشمه 
شدن را بیاموزید. پس از آذ تواتایی‌های بالقوه و نهانی شما آشکار خواهند 
شد. سرچشمه می‌توان به آرامش رسید. سرچشمهً استعدادهای ذاتی‌تان 
را به شما اهدا خواهد نمود. 


پیوند 

پیوند شکل دیگری از معاشرت‌هاست. همانند یک آبادی کوچک در 
باب بزرگ دنا ار زندگی گام گسیخه‌تان را تدیل به یک زندگی «عاگونه, 
هوشیارانه. آگاهانه و توأم با بیداری نمایبد؛ حتما به هماهنگی پیشتری دست 
خواهید یافت. پس اجازهدهید تا نهر کوچکنان به طرف نهرهای کوچک 
یگرانکشیده شود در یک نقطه همگی نهرها به هم متصل می‌شوند و 
دودخانای عظیمبه وجود می آررند که در نهایت به اتانوس متصل خواهد 
شد و این پبوندی حقیقی است. 
بک تجمع با یرنه برادر رارگنة شاگردان و مربدنیاست که هم 
+ هم د دریک جابه دور بدا جمع شده‌اند.بردری همان زنورهایی است 
که آمده‌اند تا شکوفایی بودا را بیینند. 


لوتوس سفید 


۳ 7 
*ر اوالیی وقتی هر کنار مردم قرارمی‌گیردپیوندی را یه وجود می‌آورد. 

و هم 
ان پیونه بهمعتای تمامی انرژی ومسته به این معنا که مردم می‌آیند تا با از 
یک جا باشند. این پبوند بهمعنای شکل دیگری از معاشرت‌هاست, هماندو 
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حرف نهایی » ٩‏ 


آبادی‌ای کوچک در پیابان بزرگ دنیاء منتها با دیدگاه و هدفی کاملاً متفاوت. 
در اين نوع پیونده زندگی معنا و مفهومی جدید پیدا می‌کند؛ یعنی زندگی با 
دعاء هوشیاری؛ آگاهی و بیداری همراه می‌شود. در این صورت زندگی فقط 
یک اتفاق پا تصادف نیست. بلکه شروع به رشد به سوی آپنده‌ای مشبخص 
خواهد کرد؛ به جایی که زندگی شببه به چوبی شناور روی آب نیست. 


کتاب معرفت 

برای یک بودایی؛ در پیوند با مردم؛ همه خاص هستند. او از هیچ کس 
انتقاد نمی‌کند يا نسبت به هیچ کس خودخواه نیست و در نتیجه همگان در 
می‌بابند که او بی‌نظیر است. او به وسیلُ پیوند با دیگران به آنها کمک می‌کند 
و هرکسی برای تمامی کارهای او احترامی بسیار قاثل است. این احترام پیش 
از حد به خاطر شخصیت خاص خود اوست. در این را هر کسی به هر کاری 
که مشغول باشد آن کار را با تمامی دلش انجام خواهد داد. یک چیز کاملً 
مسلم است: اگر کارتان هیچ اختلافی به وجود نیاورد؛ شسخصیتتان در هر 
جایی سألم خواهد بود؛ در ضمن اینکه کارتان به شما هیچ مرقعیت 


فوق‌العاده‌ای نیز نخواهد داد. 


من او هستم 

در جایی می‌بینید که عده ای تازه وارد راه را اغاز می‌کنند پا تعدادی فقط 
کمی از تازه کارها جلوتر هستند یا مردمانی که تقریباً به وسط راه رسیده‌اند یا 
تعدادی از وسط راء هم گذشته‌اند و عده‌ای حتی به نزدیکی هدف نیز 
رسیده‌اند و در نهایت می‌بینید «تتها یک استاد است که به هدف خواهد 
رسید.» آنجا جایی است که می‌توانی کل مسیر سفرت و تمامی مناظر طبیعی 
ره را ببینی. همین امر به تو شهامت ادامةٌ سفرت را می‌دهد. دیگر می‌فهمی 


و۵ - صرمت. و معم هه - کهاعههعنهمطعه موه موق عورنم ۵و4 - فان 


ن تمثیلهای حرفانی 


که به طرف موهومات؛ پن بست یا خیالات نمی‌روی و متوجه می‌شوی که 
تلاش‌هایت در حال رسیدن به تیجه هستند. تر می‌توانی در تمامی اطرافت 
نتیجه را ببینی. 


راز 

این تمامی آزمایشی است که نوعی اخوت بوداگونه به دیا می‌دهد. این 
پیوند پیوندی معمولی نیست و انگیزه این آزمایش خداست. این پیوند. 
۳ اتصال خواهد شد. دیاء اتصال را گم کرده و برای آن دیگر خدا 
حقیفت نیست. اینک در دنی این دلواپسی وجود دارد که مبادانظربة تیچه کر 
م‌گوید: «خدا مرده است» درست باشد زیر اتصال قطع شده است. 

این نوع پیوند وسیله‌ای برای ساختن یک پل است. هماهنگی‌هایتان را با 
خدایتان پیشتر کنید, انرژی‌ها را به سمت خودتان جذب کنید و آگاه باشید که 
تهرهای کوچک دنیا به تنهایی قادر به رسیدن به اتیانوس نیستید. یک نهر 
کوچک بهتتایی راهش را در بیباها و سرزمین شکست‌ها گم می‌کنده در 
تبجه از ره اصلی‌اش به سوی حقیقت منحرف خراهد شد. ما اگر همین 
نهرهای کوچک باهم یکی شوند. تبدیل به رودخانه‌ای قدرتمند و بزرگ 
می‌شوند که سرانجام خواهند توانست به اقبانوس برسند. اکنون زمان پیوند 
است زمان تقسیم کردن تمامی دارایی‌هابدون هیچ گونهوابستگی یا قصد 
دی اموال دیگران و اهدایکاملآنهخداء وی تشتیی دهم که روحی 
ّ رت ام آنگاه خواهیم دید که همگی با هم در معجز4 بزرگ 
هی اگربتونیم به درون شگرف مان برویم» توانیی اییجاد 
ای عم از شمف و معرتی که در دسترس همان است را خواهيم 
داشت. ما همگی زتجیروار یه هم متصل هستیم. الگویی دقیق از خلقتی 


فتاناپذیر و ابدی. 


۱ 


هرف نوایی « ۱۱ 


اگر همه انسان‌ها در روی کره زمین جشن بگیرند: بخواننده برقصند و 
سرشار و سرمست از وجد شوند هرگز احتمال به وجود آمدن انتحاری 
جهانی: وجود نخواهد داشت. با چنین وضعیتی چگونه جنگی اتفاق خواهد 
افتاد؟ پس همگی انسانها در این پیوند بایستی سهیم شوند» زیرا پیوندی اين 
گونه باعث اتصال خواهد گشت. 
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اگر می‌خواهی به اشراق نائل شوی بایستی هر بلند پروازی‌ای را کار 
بگذاری, اشراق انحصاری نیست؛ زیرا تمامی خاصیت‌های 
حقیفت متصل می‌شوند. 

بودا به دریچهُ بهشت رسید. در آنجا سردم منتظرش بودند. آنان در را 
کشودند و به او خوشامد گفتند. اما بودا پشتش را به در بهشت کرد و به دنا 
نگاهکرد؛ بهمیلیونها روحی که در راه‌های مشابهی بودنده در حال کدمکشی» 


فردی: با هم به 


بدبختی. اضطراب و در تلاض برای رسیدن به دررازهٌ بهشت. 

دربان بهشت گفت: «لطقاً بفرمایید. ما ممتظر شما بودیم.» اما بود گفت: 
«چگرنه می‌توانم وارد شوم در حالی که دیگران هنوز نرسیده‌اند؟ من معظر 
می‌مانم. چطور ممکن است دست‌هايم به در برسند در حالی که هنوز پاهایم 
نرسیده‌اند؟ من منتظر می‌مانم و صبر می‌کنم» دست‌ها به تتهایی نمی‌تواندد 
وارد بهشت شوند.» 

در این داستان زیاگفته شدء که بودا هنوز هم منتظر است. او بایستی صبر 
کند. هیچ کس جزیره نیست. ما همه جزو قاره هستیم: ما همگی با هم هستیم. 

ممکن است که من قدم کوچکی از تو جلوتر باشم اما از تو جدا نیستم و 
حالا عمق این داستان را ی‌دنمهاینک این داستان برايم فقط یک تمئیل 
نیست؛ من منتظر شما هستم زیرا دیگر می‌دانم که اشراق انحصاری نیست. 
فردی خاص می‌تواند قدم کوچکی از دیگری جلوتر باشد ولی بالاخره همه 
در اتحادشان با حقیفت؛ یکی خواهند شد. 


تسلیم 


اگر بخواهی تحت هر شرایطی به بالاترین نتیجه برسی: بایستی کاملا 
تسلیم باشی. این نکته؛ خود کلیدی اساسی است. 

«بودیدارما» در هند به آگاهی کامل رسید. پس از آن به دنبال شاگردی 
می‌گشست که مناسب این راه باشد تا پتوند معرقت را به او انتقال دهد؛ اما 
نتوانست کسی را بیابد. بتأبراین مجبور شد به چین سفر کند. بودیدارسا 
درحال پیر شدن بوده ولی همچنان نتوانسته بود شخص مناسب را یابد. 

حدود ٩‏ سال در غاری منتظر شد فقط منتظر شد و به دیوار روبرویش 
نگاه‌کرد و همین مطلب باعث شد که او تبدیل به آهنربایی بزرگ و قوی شود. 
او عهد کرده بود کة: «فقط زمانی که شخص حقیقی آمده چشم از دیوار 
کردن به دیوار را ادامه می‌دهم تا زمانی که با 


برخواهم داشت. پس من نگاه 
شخص حقیقی روبرو شوم* 

و بالاخره شخص حقیقی آمد کنارش ایستاد. مرد. 
صبر کرد با صبوری صبر کرد. و هر در در سکوت ۱ 
بعد صبح خیلی زود تازه وارد یکی از دستانش را برید» أنْ را به بودید 
هذیه کرد وگفت: «به سوی من برگره وگرنه کار بعدی من قطع کردن سرم 
خواهذ بود.» 

و بودیدارما بلافاصله برگشت. او بایستی برمی‌گشت» زیرا ٩‏ سال انتظار 


چنین روزی راکشیده بود و گقت: «پس تو آمدی؟» زیرا یک مرید تتهااکسی 


ی که آمده هیچ نگفت و 
با هم آشنا شدند و روز 
ارما 


است که حاضر است سرش را فدا کند. 


اه ام ول موم هه قاعجومممطوممناماع وم ممصی و0 - ونان 


۳ »8 تمئیلهای عرفانی 


آین داستان 0 
بن داستانها سمپولیک هستند. دست به معنای: «آماهم تا پیک تو شوم 
ِ : ب . 
هر کاری بخراهی انجام دهی؛ من آن را برایت خواهم کرد. پس هر چیزی را 
که آمده‌ای تا بدهی بده.» معنای ساده‌دست‌ها همین است: «عمل من در این 
فحظه از آن شماست. از حالابهبعد من برای خودم کاری نم‌کنم: فقط هر 
ی تم 

ری را که شما بگویبد انجام خواهم داد. این‌ها دست من است.؛ این به آن 
نا ِ شعباً 2 
مس که و یت دست‌هایش را قطع کرد واگ یکره احمقاهبود و 
ابه طرف من برگرده در غبر این صورت سرم را خواهم بریداه لین 
مقام تسلیم است, ۲ 
بردیذارمابلافاصله برگشست و به چشمان آن مرد نگاه کرد و کلید در همان 
ِ تقال یافت. بدوذ اينکه کلامی ردو بدل شوده نیازی بهواژه‌ه نود و 
در حقیقت شاگرد بود که پیروز شد. 

صبور باشید. گیاه زمانی بذر بوده, کودک در رحم مادرش رشد کرده و 
صدف از مروارید درونش حفاظت ز بت 

۱ مرداره درونش حفاظت نموده است. تنها چیزی که لازم دارید به 
گوس بودن و صبررانه صبر کردن است. اجازه دهید تا طبیمت مسیرتان را 

صبر کنی و تسلیم حقیقت شوید. ماما صبر کردن را فراموش کرده‌ايم. 
ی ار 5 5 س 1 ۱ 
این بزرگترین موهبت است که بتوانیم برای لحظهٌ مناسب و به خاطر خودمان 
مسر کنيم. ما صیر کرد را فراموش کرد‌ایم و در همه چیز عجله داریم, 
بزرگترین خسارت بشری همین است. 

در سکوت و صبوری درونتن رشد می‌کند و اقندارتان مستحکم می‌شود. 
بعد از اه اقتدار درونیتان بهبیرون جهیده و شعله‌ور خواهد شد و تمامی 
ریت و شخصیت فردی شما را درهم خواهد شکست و شما آدمی جدید 
خواهید شد. اين شخص جدید می‌داند که آیین چیست یا زندگی عصارة 


جاودانگی است. 


ذذ حدیث زنده‌ای است که باقی می‌ماند. 


ی ۱ 


- عوهت محمم منم و جوم وم ع ربوم 


در جستج و کردن» صحیح عمل کن و به خاطر آن هر کاری می‌توانی؛ انجام 
بده. این مطلبی بسیار مهم است که در پشست عکس‌العملت از تو انسانی لایق 
می‌سازد. 
«چیانوه از معبدی به معبد دیگری می‌رفت تا سانیاس خود را بگیرد. اما 
هر استادی او را به خاطر زیبایی بیش از حدش نمی‌پذیرفت زیرا ممکن بود 
راهب‌ها با دیدن ای خدا و همه چیز را فرامرش کنند. 
چیانو چون راهی نیافت: تمامی صورتش را سوزاند و زخمی کرد؛ پس از 
آن دوباره نزد یک استاد رفت. آما حتی خود استاد نیز تتوانست تشخیص دهد 
که چیانو زن یا مرد است: در نتبجه به عنوان راهبه او را پذیرفت. 
چیانو بسیار آماده بود؛ زیرا در جستجویش صحیح عمل کرده بود و با 
شایستگی آن را به دست آورد. حدود چهل سال مدیتیشن را آزمود. شبی؛ او 
انعکاس انوار ماه درون سطل آبی که در دستش بود را تماشا می‌کرد. هر 
انعکاسی به نظر بسیار زیبا و جذاب بود. یک جويندة حقیقی بیشتر آگاهی اش 
را در انعکاس‌ها دارد. او به تتهایی قدم می‌زد و از انعکاس انوار ساء لذت 
می‌برده که ناگهان چوب بامبویی که سطل را نگاه داشته بود شکست و سطل 
افتاد. آب به بیرون پرید و انعکاس ماه ناپدید شد. همان لحظه چیاتو به اشراق 
تائل شد و این شعر را گفت: 


در این راه وآن راه 


۶ » تمثیلهای عرفانی 


من سع یکردم سطل را یکپارچه نگاه دارم 
امیدوار بودم که هرگز بامبوی بی‌دوام نشکند 
نا گهان چوب بامبو شکست 
و دیگر آنجا آبی نبود 
د رآب هم داه نبود 
تنها دست‌های خالی من. 
۱ شراق شیه به یک تفا است» ولی گفتة من نبایستی باعث سوه تفاهم 
وت تمی‌گويم که برایش هیچ کاری نکنید. اگر کاری نکنید هیچ اتفاقی 
هم نخواهدافتد. پس بیشترینکارها را برایش انجام دهید, ولی اشرای صرفة 
بر اثرکارهایی که انجام می‌دهید نیز اتفاق نمی‌افتد. تمامی کارهایتان 
مدیتیشن‌ها و زحمانتان فقط حکم دعوتی برای آن می‌باشده زیرا بدون 
دعوت هرگز هیچ میهمانی نخواهد آمد. اگر تتها مراقبه کردن توری در شما 
منور می‌کنده حتی اگر هم بمیرید. مرگتان مرگ عادی نمی‌باشد, بلکه دری به 
سری الوهیتی عظیم به رویتان گشوده می‌شود. با این نور موجود در قلیتان, 
خود مرگ هم تبدیل به دری خواهد شد که به واسطهً آن می‌توانید وارد 
اقیانوس جهان معنوی شوبد. 

تمامی شهامت‌تان را برای ورود به جتگل درونتان جمع کنید میوه 


رسیده و وقت چپدن آن است. 


طمع 


به فکر و ذهنت توجه کن و ببین که طماع؛ اما از حقیقت عاری است. از 
طریق همین آگاهی» فرصتی به وجود می‌آید تا طمع را از بین پیری. 

نگاه کنید و ببینید به چه چیزهایی در زندگی‌نان چسبیده‌اید. شما به دور 
خودتان و مایملک ارزشمندتان, سنگری برای دفاع از خودتان ساخته‌ابد. 
مادیات نباید شما را به اتحصار خود درآررند: بلکه باید وسیله‌ای در 
دست‌های شما باشند تا بتوانید بین دوستان یا دیگران تقسیمش کنبد. فقط 
بایستی خطر کنید و عشق صادقانه‌تان را با دیگران تقسیم نمایید. 

وقتی به چیزی می‌چسبید» هدف را از دست خواهید داد که نتیجه آن 
ابودی شماست. زیرا اشیاء هدف نیستند. هدف واقعی» حفیقت درونی 
شماست. خانه‌ای زیبا داشتن؛ پول فراوان یا زیورآلات بیکران داشتن؛ هدف 
نیست. هدف واقعی وارد درون خالص شدن است. 

طمع امکان وصول به حقیقت را از شما می‌گیرد. چشمانتان را کور می‌کند. 
با طمع به جای صعوده حتماً سقوط می‌کنید و به جای جاری بودن؛ راکد 
می‌شوید و اگر راکد شوید تبدیل به مردأیی بدبو خواهید شد. 

ريشة طمع را در فکر و ذهنتان جستجو کنید. اگر در عرص ذهن و قکر 
باقی بمانید هرگز حقیقت را نخواهید یافت. زیرا ذهن هميشه طماع بوده و 


هست. 


ماه رم کلموم هد ماعممعطمطعم نموم موواقد کمنمع/ :وا - فان 
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آگاهی‌ات را به طرف مسیر مببت حقیقت برگر 


دان و بدان هر چیزی که به 
تو داده شده درست می‌باشد و با قد ۱ 


رشناسی از حقیقت تشک کن. 
ددزی «تاراد» صوفی بزرگ هند در حال رفن به خاة خدا از میان جنگلی 
برد م‌کرد و در حین راه رفتن «ویتاهاش را مي‌تواخت تا اينکه در زیر 
5 اب زب 
درختی به حکیم خیلی پیری رسید. 
مگیم پر گفت: لا دا رم سای پرس. من سال‌است که بای 
۱ به حقیقت تلاش می‌کنم» حالا چقدر دیگر لازم است؟ 
زندان دنیای مادی رها می‌شوم؟» 
نارادا خندید و گفت: «باشد.» وقتی از 


من چه وقتی از 


آنجا دو 


4 ۱ ر می‌شد» در زیر درخت 
۳ ک مود جوأنی را يافت که با «اکتاراه می‌خواند و می‌رقصيد. نارادا به 


۳ 5 ۳۹ ۶ 
شوخی از او پرسید: «آیا تو هیچ سالی از خداوند ند؛ 


۱ اری؟» مرد جوان 
درست مثل اینکه اصلا چیزی نشنیده باشد: به رقصش ادامه داد. 


پس از چند روز نارادا بازگشت وبه پیرمرد رسید. به ارگفت: «سوالت 
خداوند پرسیدم, او گفت بیش 


است. 


از 
زارد 
از سال‌هایی که زحمت کشیده‌ای. زمان مانده 


پیرمرد ناگهان دچار جتون شد, 


تسبیح و کاپ مقدسشی وا رز 
گفت: « و 


بن بی‌انصافی است! هنوز هم این همه سال باقی مانده؟!» پیرمرد 
تسبیح و خلاصه هر چیزی که در مقابلش بود را ببه گوشه‌ای پرت کرد و 


ماورای لمع ظ ۱ 


همانند دیوانه‌ها شروع به فریاد کشیدن نمود. 

تارادا نزد مرد جوان رفت؛ مرد جوان هنوز هم می‌رقصید. نارادا گفت: 
مرچند تو سژالی نکرده بودی» ولی به هرحال برایت پرسیدم. اما با دیدن 
عکس‌العمل پیرمرد؛ مردد هستم و نمی‌دانم که پاسخ خدا را به تو بگویم يا 
خیر.» اما مرد جوان به رقصش ادامه داد و چیزی نگفت. 

نارادا بالاخره گفت: «وقتی از خدا سوال کردم که برای تو تا انصال به 
حفیقت چقدر زمان مانده» خداوند گفت: «به مرد جوان بگو به تعداد 
درخت‌ها یا حتی برگ‌های درختانی که در زبرشان نرقصیده زمان باقی مانده 
تا به حقیقت برسد.» ومرد جوان با بیشترین جلبه شروع به رقصیدن کرد و 
گفت: «در دنیا درخت‌های بسیاری وجود دارند که پر برگ‌اند و هنوز من در 
زیرشان نرقصیده‌ام! چقدر عالی؛ دفعهٌ بعد که خداوند را دیدی از او بسیار 
تشکر کن!» و گفته شده که همان لحظه مرد جوان به اشراق نائل گشت. اگر 
حقیقت چنین است پس به دانستن زمان نیازی نیست. اگر حقیقتا و بدون نفس 
به دنبال حقیقت نمی‌باشی» پس سال‌ها و سال‌ها و سال‌ها نیز کافی نخواهد 
بود. من احساس می‌کنم که آن پیرمرد هرگز به حقیقت درونی‌اش ائل نشد. 
چنین طرز فکری؛ هرگز نمی‌تواند به آزادی برسد. این طرز فکر چه جهنمی 


است. 


ماه هد رم قلمتافم هد - ماعومممطوم مرمع ومع مموق قیمع وا - نان 


مریدی 
اجازه دهید در زندگی‌تان؛ هر وضعیتی یک آموزش برایتان باشد. 

زمانی که «حسن» صوفی بزرگ در حال مرگ بود کسی از او پرسید: 
«حسن, استاد تو چه کسی بوده است؟» 

حسن گفت: «من هزاران استاد داشتهام که اگر بخراهم اسامی همگی آنها 
را ببرم یا شرح حالشان را بگریم» ماهها یا شاید هم سال‌ها زمان خواهد برد و 
من خیلی وقت ندارم. اما مطمئناً دربارة سه استادم برایتان می‌گويم. یکی از 
آنها دزد بود. روزی در بیابان گم شده بودم و زمانی به دهکده‌ای رسیدم بسیار 
دیر وقت و در نتیجه همه جا تعطیل برد. همان وقت مردی را دیدم که سعی 
داشت دبوار خانه‌ای را سوراخ کند. از او پرسیدم: «از کجا می‌توانم جایی 
برای استراحت پیابم؟» او گفت: «در این وقت شب بسیار سخت بتوانی جایی 
را بیابی. اما اگر بتوانی با یک دزد در یک جا بمانی» می‌توانی به منزل من 
بیایی.۸ 

و این مرد واقعاً درون زیبایی داشت. حدود یک ماه نزد او ماندم! ار 
هرشب می‌گفت: «اکنون تو به دعاهایت بپرداز و بعد استراحت کن. من هم 
سرکارم می‌روم» وقتی حوالی صبح بازمی‌گاست» از او می‌پرسیدم: «آیا آمشب 
چیزی گیر آوردی؟» و او می‌گفت: «امشب هیچی. اما فردا دوباره سعی‌ام را 
خراهم کرد اگر خدا بخواهد حتماً موفق می‌شوم. انشاء..» 


او هرگز ناامید یا مأیفس نبود و هميشه او را شاد و خوشحال می‌دیدم. پس 


هریری ۰ ۲ 


از آن سال‌ها و سال‌ها مدیتیشن کردم و در نهایت هیچ اتفاقی برایم تیفتاد. در 
آن سال‌هاء لحظاتی می‌رسید که دچار تاامیدی می‌شدم و تصمیم می‌گرفتم 
تمامی این مزخرفات را متوقف کنم؛ اما همان لحظه به باد آن دزد می‌افتادم که 
هر شب می‌گفت: «اگر خدا بخواهد موفق می‌شوم وآن انفاق خواهد افتاد.» 
دومین استادم یک سگ بود. روزی تشنه بودم و به کنار رودخانه‌ای رفته 
بودم که سگی آمد. او هم تشته بوده به کنار رودخانه آمده به درون آب نگاه 
کرد وسگی دیگر دید -تصویر خودش -و ترسید. پارس‌کنان دور شده اما به 
علت تشنگی. دوباره بازگشت و این صحنه چندین بار اتفاق افتاد. در نهایت 
سسگ بر ترس و نفرتش غلبه کرد و به درون آب پرید و آن تصویر تأپدید شد. 
من همان لحظه دانستم که ان پیغامی از سوی خداوند است: «به درون کینهها 
9 ُ 7 که دیدم بچه‌ای با 
سومین استادم یک بچه بود. وارد شهری شدء بودم *ه دبه) ۳ ٩‏ 
شمعی روشن در دستانش, به طرف معبدی می‌رود. فقط جهت شوتی و 
تفریح از او سژال کردم: «آیا این شمع روشن از 
آقا.» گفتم: «قبل از اینکه شمع را روشن کنی آن خامرش بوده و زمانی که 
روشنش کردی: دیگر خاموش نبوده است. آیا می‌توانی نشانم دهی که منجع 
روشنایی شمع از کجا می‌آید؟» پسرک خندید و شمع را فوت کرده سپس 
گفت: «حال دیدی که نوررفت؛ کجا رفت؟ اینک تو به من بگو که نورکجا 
دانش ووآگاهی‌ام داغان شد. همان لحظه به 


آن خود توست؟» او گفت: «بله 


رفت؟» نفس من خرد شده تمامی 
حماقت خود پی بردم و تمامی دانشم را دور ریختم. ۲ 

قة 3 نداشت این اهر باین معناً نیست 

این حقیقت دارد که هیچ استادی نداشته‌ام+ ولی اين امر + بت 3 

که شاگرد نیودهام؛ زیرا تمامی هستی: استادم بوده است. من حقیش ب ۳ 

اپرها درخت‌ها و... دیدهام و این چنین حقیقت را از هستی دریافتم. من 


استادی نداشته‌ام» زیرا میلیون‌ها استاد داشته‌ام. از هر منبعی که ممکن بود؛ 


جوم احممهاه هه مه قلماوم مد تفاعوم‌نهمطعم موی مموا قیمع و - کدرا 
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1 


0 دوران شاگردی من پیچیده‌تر از دوران شاگردی شما بوده است. 
ی ِ بودنه بایستی در طریقت «راه) باشی. شاگرد بودن یعتی چه؟ 
نی ۱ هرقدر می‌توانی در دسترس هستی باشی و از آن بیاموزی. 

9 همراه یک استاد. شروع به آموختن می‌کنی... آرای آرام هماهنگی 
۷ 2 متوجه نکته‌ای می‌شوی: اینکه تو در راه‌های مشابهی 
می‌ترانی با حقیقت هماهنگ شوی. استاد اد نبیر ای وه 


کسودن 1 آ 
کسردن را پسه دو می‌آموزد. وقتی شنا کردن را آمرختی؛ آن گاه تما 
اقیانوس‌های دنیا از آن تو خواهند بود.» 


بزرگترین معجزه 


هرگز نسبت به معجزات و کرامات؛ طمع یا حسرت نداشته باش, زیرا 
برای تو استفاده از کرامانت؛ دامی دیگر هستند و فکر نکن با نمایش دادن 
کراماتی که به دست می‌آوری؛ به جایی می‌رسی. فقط عادی باش و از 
زندگی‌ات لذت ببر, این گفت «رینزاج» است: 

روزی یکی از شاگردان رینزاج با شاگرد متعصب استاد دیگری صحبت 
می‌کرد. شاگر متعصب گفته بود: داستاد ما مرد معجزه‌هاست. او می‌توند هر 
کاری که بخواهد انجام دهد. من خود به چنمم تعدادی از معجزات او را 
دیده‌ام و شاهد انجامشان بوده‌ام. ولی استاد تر چه کراماتی دارد؟ او قادر به 
انجام چه معجزاتی است؟» و شاگرد رینزاج پاسخ داده بود: «بزرگ‌ترین 
معجزه استاد من این است که قادر است هیچ معجزه‌ای انجام ندهد.» 

روی این مطلب متمرکز شوید: «بزرگ 


می‌تواند هیچ معجزه‌ای انجام ندهد.» 


ترین معجز؛ استاد من این است که 


فقط آدم‌های ضمیف الارده هستند که دست به معجزه می‌زننده زرا یک 
قدرتمند و توانگر درونی: این کار را انجام نخواهد داده زیرا او می‌داندکه لین 
نیز دام دیگری است و دنا بهتواجازةتکامل یافتن را نخواهد داد 

این آخرین دام است. اگر تو بتوانی انرژی‌های روحیات را به آهستگی 
جابجا کتی و بعده از آن‌ها نیز بدون اینکه گیرشان پیقتی یا زندانی‌شان شوی» 
گذرکتی, تنها در آن صورت است که می‌توانی به خانه‌ات برسی. 


جوه بزرگ‌ترین اسارت است. 


۱ 00 ۱ / 
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ارزش‌ها 


کسی که دائماً در حال محک زدن ار 


زش‌هایش است. درواقع خود را تا 
حد یک کالا بی! 5 


ارزش کرده است! به خاطر بسپارید که بزرگ‌ترین تجربیات 


زندگی از میان کارهایی که انجام می‌دهید به دست نمی‌آید» بلکه از طریق 
عشق و مدیتیشن حاصل می‌شود. 


الاثرتزوه با شاگردانش سفر می‌کرد تا به جنگلی رسیدند که صدها 
چوپ بر درحال بربدن درخت‌ها بودند. تقریباً تمامی درختان جنگل بریده 
شده بودنده به غیر از یک درخت بزرگ با هزاران شاخه. آن درخت به قدری 
هزار نفر به راحتی می‌توانستند زیر سایه‌اش بتشینند. 

لائوتزو از شاگردانش خواست تا بروند و دلیل قطع نشدن این درخت را 
بپرسند. شاگردان نزد چوب‌برها رفته و علت را جویا شدند. چوب برها پاسخ 
دادند: «اين درخت کاملا بلااستفاده است ر از 


بزرگ برد که ده 


آن نمی‌توان چیزی ساخته 
زبرا شاخه‌هایی پرگره دارد و هیچ کدام از آنها صاف نیستند. این درخت حتی 
برای سوزاندن نیز قابل استفاده نیست» زیرا دود تاشی از سوزاندنش برای 
چشم‌ها خطرناک است. درواقع ما اين درخت را به علت بلااستفاده بودنش 
فطع نکرده‌ايم.» 

شاگردان بازگشتند وجریان رابرای لائوتزو شرح دادند. لائوترو خندید و 
گفت؛ «همانند این درخت باشید. زیرا اگر قابل استفاده باشید از شما برای 
تکمیل اي منزل استفاده خواهند کرد. اگر زیبا باشید هماتند یک کالا در 


تفای هی مهم ها عامجا ات اس اش یت 


ارزش‌ها 8 ۲۵ 


مراکز تجاری» به فروش خواهید رسید. پس مانند این درخت بلااستفاده 
باشید زیرا فقط در آن صورت رشد می‌کنید و وسعت می‌یابید؛ در نتیجه 
هزاران نفر خواهند توانست در زیر سایه‌تان به استراحت بپردازند.؛ 

استدلال لائوتزو کاملاً با استدلال شما فرق دارد. او می‌گوید: «آنچنان به 
درون حقیقی دنیا وصل شو که گوبی اصلاً وجود خارجی نداری. سعی نکن 
ارزش‌هایت را محک بزنیء اصلاً نیازی به ان کار نیست, بلااستفاده بمان و 
لذت ببر.» 

حقیقت این است که ما مردم را با کیفیت‌هایشان می‌سنجیم. من نمی‌گویم 
که هیچ کاری اتجام تدهید مفید نباشید. چرا! هر کاری که لازم است را انجام 
دهید, ولی به یاد داشته باشید که بزرگ‌ترین تجریبات حقیقی زندگی خارج از 
کارهایی است که شما انجام‌شان می‌دهید. 

تجربة حقیقی زندگی از درون شعر: نقاشی؛ عشق و مدیتیشن می‌آید. 
سیل شادی حقیقی زندگی فقط زمانی جریان دارد که قادر به انجام کارهایی 
که قابل تبدیل شدن به کالاهای کم‌ارزش هستند نباشید و بر آنها فائل آیید؛ 
پاداشتان» اصلی باطنی است؛ رسیدن به این قدرت؛ یعنی ماورای کارهای 


عادی رفتن. 

زمانی که دیگران با بایدها و نبایدهاه بار مسئولیت‌هایی را بر روی دوشتان 
می‌گذارنده شما زیر و خشن می‌شوید. پس از آنها فاصله بگیرید نا بپینید چه 
پا که هستید و همین عمل نه برای شدنتان بلکه برای بودنتان مهم خواهد 
بود. کالا بودن از شما یک دروغ می‌سازد. اعمال نفوذ دیگران بر روی شماء از 
شما یک دروغ می‌سازد. بایدها و نبایدها از شما یک دروغ می‌سازد. پس 
اعمال نفوذ دیگران بایدها و نبایدها و کالا شدنتان ازشما دروغی بسیار بزرگ 
خواهند ساخت. 


دیگر رفت آن است که برای چیزهایی از این نع بلااستفاده شوید. در 
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این صورت توانایی‌های حقبقی‌تان بروز خواهند کرد. زیرا دروغ هرگز حقیقی 
تمی‌شود. اصلی جلوه دادن چیزهای فرعی را متوقف کنید. غیرضروری‌ها: 
غیرضروری و اصلی‌ها. اصلی باقی خواهند ماند. زبراآنها تغییرپذیر یستند. 
می‌بایست فقط دروغ از بین برود. واقعیت دروغ را تشخیص دهید. درواقع 
شما یک دروغْ هستید یعنی دستکاری و کشت شده توسط دیگران؛ آری: 
شما این چنین هستید. دروغ را ببینید: به درون شخصیت دروغینتان عمیقاً 
نگاه کنیده زیرا نگریستن به دروغ باعث توقف آن می‌شود. برای رسیدن به 
حقیقت به دبال دروغ‌ها و توهمات نروید و بیش از اين در دروغهایتان باقی 
نمانید؛ زیرا هیچ نیازی به آنها ندارید. هرگاه دروغ ندید شود. حقیقت با 
تمامی زیایی و پرتو درخشانش طلوع خواهد کرد. اين همان جایی است که 
دروغ تابود گشته و تو قادر خواهی برد توانایی‌هایت, ارزش‌هایت و زندگی 
حقیقی‌ات را بیینی. من از قابل استفاد‌ترین توانایی‌هایتان بهره خواهم 
جست. من شما را تبدیل به درخت پرشاخ و برگی می‌سازم تا مردمی که به 
کارهای مملو از دروغشان مشفولند, هرازگاهی برای استراحت به زیر 
سایه‌تان پناه پیاورند. 


«معمولی بودن» خود یک معجزه است. تشنةٌ کرامات و معجزات نبودن 
بعضی‌ها هم معجزه است. اجازه دهید هستی» مسیر زندگی تان را تعیین کند. 

یک بار برای استاد ذن «بانکی» در حین کار کردن در باغش اتفاقی افناد. 
محققی آمد و از بانکی سژال کرد:«باغبن»استاد کجاست؟؛ بانکی خندید و 
گفت: «درون آن کلبه استاد را خواهی یافت.» مرد به سمت کلبه رفت. وقتی 
وارد کلیه شد» دید بانکی روی صندلی راحتی نشسته. مردی کاملاً مشابه 
باغباتی که بیرون کار می‌کرد. محقق گفت: «آیا شوخی می‌کنی؟ فوری از روکا 
صتدلی استادت بلند شو! این کار نو توهین به مقام استاد است. ابا نو هیچ 
احترامی برای استادت قائل نمی‌باشی؟» بانکی بلند شد و روی زمین نشست. 
گفت: «ایتک شما استاد را در صندلی تخواهید یافت زیرا استاد من هستم.» 

درک اين مسأله برای محقق بسیار سخت بود. آو نمی‌توانست بپیند 
استادی بزرگ بتواند تا ین حد معمولی باشد. پس بلافاصله آن جا را ترک کرد 
و استاد را از دست داد. در واقع او همه چیز را از دست داد. 

روزی بانکی برای شاگردانش صحبت می‌کرد. کاهتی که از جای دیگری 
آمده بود سختانش را قطع کرد. (جایی که کاهن از آنجا آمده بود به کرامات 
اعتقاد داشتند.) کاهن لاف می‌زد که کسی از همکیشان او قادر به انجام 
کارهایی خاص است. یکی از کارهای او این است که در یک سمت رودخانه 
و شخصی دیگر» در سمت دیگر رودخانه می‌ایستند. شخص آن طرف 


صمم تطموهاه صحه وم موم دعوم مط8م ومع نوم ممصی موم - درا 
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رودخانه کاغذی در دست می‌گیرد و شخصی که دارای کراماتی است. قلم به 
دست گرفته و از اين سوی رودخانه اسم مقدس خدا را روی کاغذ شخص 
دیگر می‌نوبسد. سپس سوال کرد: «شما قادر به اتجام چه کارهایی هستید؟ 
شما صاحب چه کراماتی می‌باشید؟» 

بانکی پاسخ داد: «ققط یک کرامت را می‌شناسم. وقتی گرسته‌ام؛ می‌خورم 
و وقتی هم تشنه‌اي می‌نوشم.» پس تنها معجزه غیر ممکن این است که فقط 
عادی باشید. آرزوی ذهن فوق‌العاده بودن است. نفس تشنه این است که 
شاخص باشد. زمانی که بپذیربد شما هیچ کس خاصی نیستید. وقتی بتوانید 
عادی‌تر از مردم عادی باشید, هرگاه هیچ کاری برای مطرح ساختن خودتان 
نکنید واگر بتوانید باشید «بدون اینکه باشید»: معجزه خواهد برد. کسانی که 
از کراماتشان حرف می‌زنند پا آنها را بروز می‌دهند: در راه معتویات نیستنده 
بلکهفقط جادوگری می‌کنند و جادوگری راگسترش می‌دهند. حال برای شما 
این سوال پیش می‌آید: «اين دیگر چه نوع معجزه‌ای است؟ وقتی گرسنه‌ام 
می‌خورم و وقتی تشنه‌ام» می‌نوشم.» ولی بانکی حقیقت را می‌گوید. افکار 
شما در حین انجام هر کاری» همیشه دخالت می‌کند و خواسته خودش را بر 
شما تحمیل می‌تماید. او مداخله‌گره مزاحم و مانع شماست. بانکی می‌گوید: 

«من با طبیعت جاری هستم. هرچیزی که کل احساسم بگوید. همان کار را 
می‌کنم. ذهن من دیگر زبر نفوذ حقه و کلک نیست.» من هم فقط یک معجزه 
را می‌دانم, بگذارم تا هستی مسیر زندگی‌ام را تعیین کند. به او این اجازه را 
می‌دهم. معمولی بودن زماتی پیش می‌آبد که شما در لحظاتی ظریف و دقیق 
با هستی یکی شده باشید. وقتی به هیمالیا می‌روید و به برف بکر و 
دست‌نخورده تگاه می‌کنید: احساس سرما می‌کنید و نباز به هیچ گونه 
تظاهری ندارید؛ زیرا آنجا انسانی وجود ندارد تا مجبور به تظاهر و 
دروغ‌گویی باشید. هر گاه در هر وضعیتی احساس کردید که با کل هستی یکی 


معمونی بورن ۶ ۲٩‏ 


شده‌اید وقفه‌ای در شما رخ خواهد داد. موهبتی شما را محاصره می‌کند و 
شما طلوع می‌نماید. آنگاه سرشار از پی‌کرانگی خواهید شد. در اینجانیاز 
به دور بودن از مردم یاگوشه انزوا گزیدن نیست» شما همین لحظات به دور از 
تظاهر و دروغگوبی را می‌توانید در زندگی طبیعی‌تان ایجاد نمایید. چنین 
لحظات فوق‌العاده‌ای می‌توانند لحظاتی معمولی گردند اینها تمامی هدایای 
علم ذن می‌باشند. شما می‌توانید زندگی فوق‌العاده‌ای در زندگی معمولی‌تان 
داشته باشید. مثلاً می‌توانید درخت‌های تناور ببربد؛ به راحتی آب حمل 


در 


کنید و خلاصه می‌توانید با خودتان سبک و راحت باشید. زیر پاسخ تمأمی 
سوالاتتان درکارها و اعمالتان است. پس می‌توانید از کارهایتان نهایت لذت را 
ببرید و در انجامشان شور و شوق داشته باشید. 

کشف و اختراع مجهولات را فراموش کنید که بسیار وسیع و بی‌انتهاست؛ 
در عوض به دوستان یا همکارانتان و ظرفیت بی‌انتهای عشق‌تان خیره شوید. 
تنها چیزی که بایستی توسط شما ستایش شوه مختص زسان اکنون است! 
ساده و راحت گرفتن همه چیز در زمان حال. اگر اینطور باشید؛ پس لحظه‌ای 


از زمان را درک کرده‌اید. 


مه ماه ام و موم .ما ع هم مین دنت دی امن تن 


باز بودن 


وقت آن است که به جستجو برای یافتن پاسخ سوالاتتان خاتمه دهید. 
خودتان را کاملاً خالی کنید و تمامی هستی 
صبر کنید و اوقات خوشی داشته اشته باشید. 

ددزی یک پروفسور فلسفه نزد استاد ذنه «ناذئین» رفت و دربار:ٌ خدار 
مراقیه و خیلی چیزهای دیگر از او سژال کرد. . استاد با آرامش گوش کرد و 
گفت: «شما از جای دوری آمده‌ایدن از این کوه‌ها بالا آمده‌اید و به نظر خسته 
می‌رسید, اجازهدهید اند با یک فعجان چای از ما پذیرایی کتم» بر 


را پذیرا شوید. فقط آرام باشید, 


پروفسور بی‌تبانه متظر شنیدن پاسخ سژالاتش بود. سماور می خواند و عطر 
خوش چای پخش می‌شد. استادبهپروفسور گفت: «صبرکنید! هیچ عجله‌ای 
ند اشته باشید. کسی چه می‌داند؟ شاید در حین نوشیدن چای پاسخ 
سژالانتان را دریافتیدا, 

ناهن پروفسور دچار شک و تردید شد که شاید سفرشٌ به این مکنان 
بیهوده برده است. با خود فکر کرد: : این مرد به نظر دیوانه است؟ چگونه 
ممکن است سوالات من دربارة خداء با نوشیدن چای پاسخ داده شود؟» ما 
شسته بود و توجیح دا تا قبل از پیین رفتن از کوه فتجانی چای بنوشد استاد 
قوری را آورد. چای را در فنجان ریخت. چای ز ریز شد و به درون تعلبکی 
۱ با هس جاک میرکت تمایکی هم ی شدع ری 
دک قطره فیگر گای بوط جاع بر موی ومی برتر پر وقسور کشت 


تا اون کل متاعن مه 


باز بورن و ۳ 


دبس است! شما چه کار می‌کنید؟ مگر نمی‌پیند فنجان پرشده و نعلبکی هم 
لبریز است؟» ناذئین گفت: «اين دقیقاً رضعیت کنونی شماست. ذهن شما 
مملو از سژالات گوناگون است و اگر بخواهم پاسخی یدهم شما جایی برای 
دریافت آن نخواهید داشت. زمانی که وارد این خانه شدید, سزالانتان تمامی 
این مکستان را لیسریز کرد و این 
کل کوچک پر از سژالات شما شد! بازگردید. فتجانتان را خالی کنید و بعد 
بیایید. شما بایستی ابتدا فضای کوچکی برای دربافت چپزهای جدید در 
خودتان ابجاد کنید.» 

حالا شما پیش کسی خیلی خطرناک‌تر از تین آمدهای: چراکه نزد من با 
خالی‌ترین فنجان هم هیچ کاری پیش نمی‌بری. فنجان بایستی بشکند؛ زیرا 
هرقدر هم خالی باشد. اگر «تویی» در میان باشد. با امیالتان پر خواهد شد. 
چای فقط زمانی می‌تواند در درونت پر شود که «توبی» در میاننباشد. در این 
صورت حقیقتً نیازی نخواهد بود که چای در درون تو ریخته شود. وقعی 
«تویی» در میان نباشد؛ تمامی هستی تو را در هر حجم و انداز‌ای و برای هر 
راهنمایی‌ای پر خواهد کرد. انرژی کل هستی قادر است شما را به تصرف 
خود درآر ورد و تسخیر نماید. در آن صورت.دیگر تویی در میان نخواهد بود؛ 
بلکه کل هستی خواهد بود. پس سکویث کنید کنید و اجازه دهید تا در شما نفوذ 
کند. در این صورت می‌توانید معنی سکوت را درک کنید» زیرا سکوت مشابه 
همان اتفاقی است که بودا آن را توضیح داده است. مشابه سکوت «چانگ 
تزو» يا «بودیدارما» و یا «نانسن». زمان عوض شده و دنیا در ر حال تغییر است؛ 
اما شرح سکوت و لت تاشی از آن همچنان مانتد گذشته باقی مانده است. 
سکوت حفیقتاً تها چیزی است که شما می‌توانید به آن اعتماد کنید, تتها 


چیزی که هرگز نمی‌میرد. ی توانید بگویید, 
با آن واقعاً خودتان هستید 
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۲ هت تمثبلهای عرفانی 


تبایستی به خاطر آن جایی رفت يا کار خاصی انجام داد. سکوت درون 
شما به تمامی حالات و اعمالتان رسوخ خواهد کرد. این مطلب ممکن است 
به نظر بعضی‌ها ناخوشایند به نظر برسد» زیرا عادات و رفتار آنها با فعالیت و 
اشکال دنبای مادی, قابل شناخت است. پس این گرنه افراد هرگز نمی‌توانند 
تصور کنند که شما می‌توانید 


از تتهایی لذت ببرید» زیرا آنان نمی‌توانند به 
«انعکاسات حقیقی خودشان» در سکوت شما پی ببرند. دیگر وقت آن است 


که به خانة خود بازگردید؛ به درون خودتان. 


جم. میاه مه وم علمعم ند کقاعحصهعمطوم)موین: 


دور ریختن 


اینک آماده باش تا آنچه درست نیست (آگاهی‌های فرض گرفته) را دور 
بیندازی -به درون شعور خودت بری چیزهایی که خودت آنها را درک کرده و 
دریافته‌ای. 

«تاروپا» دانشمند بزرگی بود؛ یک فقیه برهمایی. این داستان قبل از نائل 
شدن او به اشراق اتفاق افتاد. داستان می‌گوید: «او معاون و ارشد دانشگاهی 
بزرگ بود که ده هزار شاگرد داشت. روزی میان شاگردانش نشسته بود و 
هزاران کتاب مقدس و قدیمی و کمیاب در اطرافش پراکنده بود. ناگهان 
خوابش برد و در رژیا تصویری دید. آن تصویر بسیار مهم‌تر از آن بود که بتوا 
آن را فقط یک رژیا نامید در حقیقت آن یک الهام بود. ناروپا پیرزنی زشت و 
عجوزه یا شاید هم یک جن را دید. پیرزن به قدری زشت بودکه ناروپا در رژیا 
دچار لرزش شد. پیرزن پرسید: «ناروپاء داری چه می‌کنی؟؛ ناروپا گفت: 
«درحال مطالعه هستم.» پیرزن سال کرد: «چه چیزی مطالعه می‌کنی؟؛ ناردا 
گفت: «فلسفه؛ آیین؛ معرفت‌شناسی؛ زبان؛ منطق...» پیرزن پرسید: «آیا آنها را 
فقط واژه‌ها را می‌فهمی با مفهومشان را هم درک می 
چشمان پیرزن بیش از حد پر نفوذ شد؛ به حدی که نمی‌شد به آو دروغ گفت. 
قبل از آتکه تاروپا در مقابل چشمان او احساس عریانی کند پاسخ داد: «من 
فقط واژه‌ها را می‌فهمم.» پیرزن شروع به رقصیدن و خندیدن کرد و زشتی او 
و وم ممطه ومع وا - ورن 


۴ ه« تمئیلهای عرفانی 


تبدیل به زیبایی ظریفی شد. ناروپا این تغییر را دید. با خود فک ر کرد: «بایستی 
او را خوشحال‌تر کنم. چرا کمی هم که شده این کار را نکنم؟» پس اضافه کرد: 
«بلی نه تنها واژه‌ها را می‌فهمم بلکه مفهومشان را نیز درک می‌کنم.» 
رقص بازایستاد. خنده‌اش متوقف شد و شروع به گریستن کرد و زشتیاش 
هزاران برابر پیش از گذشته شد. 


از 


ناروپا سوال کرد: «پس چرا شما این گونه شدید؟» پیرزن پاسخ داد: «من 
خوشحال بودم زیرا دانشمندی چون تو دروغ نمی‌گوید. اما اینک گریه 
می‌کنم؛ زبرا تر به من دروخ گفتی. من می‌دانم که تو مفهوم آن کلمات را درک 
نمی‌کنی.» و الهام ناپدید شد. 

همان موقع ناروپا تغیبر کرد. پس از آن او دیگر هرگز کسی را تعلیم نداد. 
زیرا او فهمیده بود یک مرد خردمند. مردی که درک می‌کند: طراوت و زندگی 
معطری دارد. برای یک مرد معرفت؛ یک فقیه برهمایی» همه چیز متفاوت 
است. کسی که فقط واژه‌ها را می‌فهمد زشت می‌شود. ولی کسی که مفاهیم را 
درک می‌کند: زیبا خواهد شد. پیرزن فقط قسمتی از انمکاس‌های درونی 
ناروپا بود؛ خود واقعی ناروپا که با وجود داشتن دانش, زشت و کریه بود. پس 
ناروپا رفت تا به دنبال درک حقیقت بگردد. دیگر کتب گوناگون نمی‌توانستند 
کمکش کنند؛ اینک زندگی با یک استاد لازم بود. 

علم ذن می‌گوید: کل دانشتان را دور بربزید؛ زیرا درون حقیقی‌تان تمامی 
دانش‌ها را دربر دارد: نامب هویت و خلاصه همه چیز. 

دانش چیزی است که دیگران به شما داده‌اند اگر تمامی دریافت‌هایی که 
از دیگران دارید را دور بریزید» چیزهایی کاملاً جدید و متفاوت با هویت 
قبلی‌تان خواهید داشت که همگی آنان معصوم و بری از گناهان می‌باشند. 

کسی که با هویت دریافتی اش زندگی می‌کند؛ سخت‌گیر می‌شود. اما کسی 


ی 
مه تمصقاه صحه - رهم و1۵ 


دور ریفتن دانش » ۳۵ 


زیر! کسی که با اعتقاداتی کلیشه‌ای راجع به چگونه زیستن؛ زندگی می‌کند 
طبیعتاً سخت و جدی می‌شود. این گونه اشخاص کسانی هستند که با خود 
هویتشان را همه جا می‌برند. این هویت يا شخصیت دریافتی برای آنها همانند 
زره است. حالات» خصوصیات و کل زندگی‌شان را بر مبتای شخصیت و 
هویتشان سرمایهگذاری می‌کنند.اگر از این گونه اشخاص سوالی بپرسید. آنهاً 
قوراً به حالت آماه‌باش درمی آیند. این‌ها نشانه‌های آدسی سخته کودنه 
احمق کلیشه‌ای و مکانیکی است. آنها ممکن است کامپیوتر خوبی 1 1 
انسانی حقیقی نیستند. فقط کافی است شما کاری بکنید: آنها فورا 
برنامه‌ریزی‌ای بر مبنای آن؛ برایتان انجام می‌دهند. واکنش‌هایشان قابل 
پیش‌بینی است. آنسها همانند ربساتی بسرنامه‌ریزی شده‌انند. پس طبق 
دریافت‌هایشان از دیگران؛ کنترل شده هستند و بر همان مبنا علاقمند به 
کنترل دیگران نیز می‌باشند, انسان‌های هویت‌پرست. افرادی هميشه 
نگرانند زیرا در عمق آنها هنوز آشفتگی‌هایی پنهان است. اگر شما کنترلی 
نیستید می‌توانید شکوفا شوید که در این صورت به راحتی قادر به زندگی‌ای 
بدون نگرانی خواهید بود. ما راجع به چگونگی به وجود آمدن اضطرابانتان 
از شما سژال نمی‌کنيم؛ هرچیزی که باید اتفاق بیفتد» می‌افند. نبایستی منتظر 
آینده باشید و آن را از هم اکنون در ذهن خرد ایقا کنید. بعد می‌پرسید که جر 
مضطرب هستید؟ 
انسان خویشتندار و شیفتة هویتِ خودساخته. دارای ذهنی یخ‌زده د 
بی‌حرکت و سرد است که اجاز؛ ورود هیچ انرژی حیاتی‌ای به بدنش 
تمی‌دهد. اگر اجازه دهید توسط پروز احساسات و زندگی کردن در اکنوده 
انرژی‌تان حرکت کند» در تتیجه چیزهایی که توسط شما سرکوب شده به 
سطح می‌آیند. مردم به شما می‌آموزند که چگونه یخ‌زدهه سرد و جدی 
باشید» چطور دیگران لمستان کنند و شما لمستان نکنید؛ اينکه چطور مردم 


۵۵ ۲قاکومعت4مطعم ومع ومع ممطو عمنو ما - ونان ۹ 
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قربانی شدن در اين راه طولانی یا سرگردان شدن در آن و انحرافات احتمالی 
یا حتی هرگز به هدف نرسیدن را تضمین می‌کنم. نها چیزی که مسلم استا 
جستجوی بسیار باعث رشدتان خواهد شد. ولی همچنان خطر فربانی شدن 


را بپینید: در حالی که واقعاً آنها را تمی‌بینید. شما مانند مشتی گره کرده زندگی 
می‌کنید: «سلام چطوری؟» - هیچ کس از این نوع احوالپرسی‌ها واقعاً 
منظوری ندارد بلکه همه تظاهر می‌کنند. مردم به درون چشمان یکدیگر نگاه 
نمی‌کتند. آنها دست‌هایشان را در دست‌های هم نگاه نمی‌دارند. آنها سمی در 
درک انرژی همدیگر ندارند آنها اجازه نمی‌دهند تا انرژی‌شان جاری شود 


باقی خواهد بود. شما برای یافتن حقیقت هر روز به درون ناشناخته می‌رویده 
به طرف چیزهایی که برایتان مجهول است و چیزهایی که کشف نشده باقی 


۲ ی 7 5 آنجا نیست. نه راهنمایی‌آی و نه 

۱ واین بسیار تر ناک است. چگ زه توان مرده و بخ‌زده پیش رفت» با وجود مانده و نقشه‌ای هم برای هدایت در آنجا نب ۰ ۲ 

1 ۳۳ نو ن‌ها خطر احتما د دارد و احتما 

۱ تمامی اعمال دریافتی‌تان از دیگران که همانند ژاکتی تنگ بدنتان را خفه کرده همراهی‌ای. بله در این راه میلیون‌ها خطر | لی وج ك ۷ 

۱ است؟ چگ شدن یا گمواه شدن وجود دارد. اما تتها راه رشد نیز فقط همین راه است؛ 
ست؟ ۷ 


ی ندارد. درواقم اامنی تنها راه رشد 
اما انسان حقیقی اعمالش خودانگیخته است. اگر سژالی از او بپرسید. راهی که در آن احساس امتیت وجود نداره. ددهج 7 ی 


1 سژالتان پاسخی صحیح دریافت می‌کند. بدون هیچ العملی. است؛ رودررویی با خطر و پذیرفتن درگیری با مجهولات تنها راه رشد 
۷ تیح درب پ یج عکس العملر ۱ 

1 انسان حقیقی قلبش را برروی تمامی سوالاتتان می‌گشاید. برای انسان می‌باشد. ۳ ۳ 

1 قِة پایست ت از عمت حالات حرادث حقیقی نیاز به نقشه» برنامه: سازمان یا تشکیلات و راهتمایی 
۳ حقیفی بودن بایستی پاک و خالص بود. پاکی و معصومیت از عمق حالات ِ ۱ وه 
1 آ آء انجامشی ن 9 : خانه پیابان ... وجو 
۱ دوران کودکی مي آید. نه از حالات بچگانه. معصومیت کودکانه زیباست وا برای انجامش ندارد. آن در هر جایی: خانه» محل کار ک 
با نادانی همراه است. این معصومیت. با شک و بدگمانی جایگزین ش ۹ دارد و به طرف ما در حرکت است؛ هرگاه به طرف ناشناخته ی جدیدتری 


می‌رويم: بایستی پاک گشاده و آسیب‌پذیره هماتند حقیقت معنوی موجود 
در یک کردک حرکت کنیم. گاهی اوقات جزئی‌ترین چیزها در زندگی 


می‌توانند بزرگ‌ترین حوادث زندگی‌مان شوند. 


تبدیل به کردکی که رشد کرده و یاد گرفته که دنیا جای خطرناک و ترسناکی 
است» شده است. اما زندگی کردن توأم با معصومیت» خصلتی همراه با 
معرفت می‌باشد که با همه چیزهای قوق‌العادهُ دنیای مادی تعویض شده 


است. 
ذن می‌گوید: حقيقت هیچ ارتباطی با توانایی‌ها با گذشته‌ها ندارد و آنها 
برای حقیقت کاری نمی‌کنند. حقیقت ریشه است؛ درکی کاملاً شخصی که 
شما می‌بایست وارد آن شوید. صرف آنکه به جستجو بپردازید تا به درک 
/ شخصی حقیقت برسید؛ بسیار خطرناک است. هیچ کس نمی‌تواند این خطر 
را تضمین کند. اگر از من بپرسید خواهم گفت: نه. من هیچ چیزی را تضمین 


نمی‌کنم. اما وجود خطراتی که مسلم و قطعی است را تضمین می‌کنم. من 


سم تطموهاه هه مه ول مهد - هاعصمح لو ونان دون 


هرگاه بدون توجه به موقعیت و وضعیتی که در آن هستی؛ در عمق ایمان 
قرار بگیری: با همان مقدار ایمانی که داری: زندگیات تغییر خواهد کرد. 

زمانی که «میلارپا» نزد استادش در تبت رفت؛ بسیار متواضم: خالص و 
مقتدر برد به طوری که شاگردان دیگر نسبت به او حسادت می‌کردند. آنها 
احتمال می‌دادند که او جانشین استاد شود؛ پس تصمیم به کشتن او گرفتند. 
میلارپا کاملاً مورد اعتماد استاد بود و ایمانی بسیار قوی داشت. 

روزی شاگردان؛ میلارپا را لب پرتگاهی بردند و گفتند: «اگر واقعاً به استاد 
ایمان داری, آیا می‌توانی با اين ایمان به درون پرتگاه بپری؟ اگر به نظر تو 
حقیقت آن‌جاست. پس برایت اتفاقی نخواهد افتاد و صدمه‌ای نخواهی دیدا» 
و میلارپا بدون هیچ تأملی پرید. آن پرتگاه حدود سه هزار متر عمق داشت. 
شاگردان به سرعت از پرتگاه پایین رفتند تا تکه‌های جسد میلارپا را پيابند. 
آنها شادی‌کنان پایین دره رسیدند و در کمال تعجب دیدند که میلارپ لوتوس 
نشسته و چهره‌ای بس خشنود دارد. او چشماتش را گشسود و گفت: «شما 
درست می‌گفتید. ایمان نگهدارنده انسان است.» شاگردان با خود فکر کردند 
که شاید این فقط یک اتفاق بوده. پس روزی دیگر که خانه‌ای آتش گرفته بردو 
زن و کودکی در آتش گرفتار شده بودند. شاگردان به میلاریا گفتند: «اگر تو 
عاشق استادی و به او ایمان داری پس به درون آتش بروا» میلارپا به سوی 
آتش حمله‌ور شد تا جان زن و کودک را نجات دهد. آتش بسیار مهیبی بود و 


مه تموهاه دا ۵ 


ایمان هت ۳٩‏ 


شاگردان امیدوار بودند که این بار او بمیرد. اما تسوخت وبه دلیل اعتقادش به 
ایمان» نورانی‌تر شد. روزی دیگر آنها به همراه استادشان به نار رودخانه‌ای 
رفته بودند. شاگردان به میلارپا گفتند: «تو برای عبور از رودخانه نیاز به قایق 
نداری» زیرا ایمان قوی‌ات را داری؛ پس می‌توانی از روی آب عبور کنی.» و 
میلارپا روی آب راه رفت. 

این ارلین بار بود که استاد؛ میلارپا را در آن حال می‌دید. پس از او پرسید: 
«تو چه کار می‌کنی؟» میلارپا پاسخ داد: «استاد من این کار را با کمک ایمان به 
قدرت شما انجام می‌دهم.» استاد با خود اندیشید: «اگر نام و قدرت من قادر 
به انجام چنین کاری برای یک احمق نادان استه پس چرا خودم هرگز سعی 
به انجام چنین کاری نکرده‌ام؟» واستاد تلاشش را کرد و خوب: غرف شد. بعد 
از آن زمان دیگر هیچ کس چپزی دربار؛ آن استاد نشنید. 

وقتی شما در عمق حقیقت باشید و استادی که به اشراق نائل نشده» 
استادتان باشد باز هم قادرید زندگی‌تان را تغیبراتی اساسی دهید. عکس این 
قضیه نیز صادق می‌باشد. ممکن است حتی یک استاد به اشراق رسیده نیز 
کمکی به شما نکند. اين مسئله کاملاً به خودتان بستگی دارد. زندگی‌تان را با 
پرداختن به گذشته‌ها هدر ندهید بلکه زندگی را باور کنید. فقط در صورت 
داشتن ایمان است که قادر خواهید بود دانشتان را دور ریخته و ذهنتان را 
کامالا کتار بگذارید. با ایمان است که دری به سوی حقیقت بیکرأن و به سمت 
بالا باز می‌شود. بعد از آن دیگر زندگی اکنونتان به طولانی و تهی بودن یک 
زندگی معمولی نخواهد بود زیر لبریز از خدا می‌شود. وقتی قلبی پاک است+ 
تمامی موانع ناپدید می‌شوند. 

حقیقت تصاحب کردنی نیست. کسی هم قادر به تصاحب آن نمی‌باشد» 
یعنی هیچ :مکانی برای آن وجود ندارد. شما نمی‌توانید گنجیند پنهانی 
حقیقی‌تان را گم کنید. 


۵ _- اطع مدوم مرمع وم ممواو کونم و - گرا 


۰ ه تمئیلهای عرفانی 


اگر مأموریت خود را (ایمان به حقیقت) بر روی زمین باور کنی؛ احساس 
تو صحیح‌ترین چیزها خواهد بود و باعث می‌شود تا اشتباهی نکرده ودچار 
مشکل نشری. اما اگر بخواهی به وسیلهُ فکر منطقی‌ات همه چیز را تجزیه و 
تحلیل کنی؛ ممکن است از راه خارج شده و کاملاًگمراه شوی. 
اگر به حقیقت ایمان داشته باشی ممکن است به نظر دیگران احمق به نظر 
برسی و احساس کنی که دلقک شده‌ای. زیرا در دنیا هميشه مردم به دلقک‌ها 
به عنوان مسخره‌ترین و هيچ‌ترین موجودات می‌نگرنده کسی که حتی در میان 
اعداد تیز عدد صفر را به خود اختصاص داده است؛ عددی که بی‌عددترین 
اعداداست. جایی که حقیقت و پاکی راهنمای شما باشد نیاز به گذشتةً 
آزمایش شده و پا فلسفهٌ شک و تردید ندارید. دلقک کسی است که اعتماد 
می‌کند. او به تمامی تجاربش اعتماد می‌کند. تر به او حقه می‌زنی و او به تو 
اعتماد می‌کند. تو باز هم به او دروغ می‌گویی واو دوباره به تو اعتماد می‌کند. 
سپس به این نتیجه می‌رسی که او احمق بوده و قادر به یادگیری هیچ چیزی 
نیست. اعتماد و ایمان او وحشتناک و عجیب است. ایمان و اعتمادش به 
قدری خالص است که هیچ کس قادر نیست او را تباه و ضایع کند. پس برای 
درک طریقت و ذن دلقک باش. سعی نکن با کمک دانشت دیواری به دور 
خود بسازی. داثماً ذهنت را پاک کن و گذشته‌ات را بمیران تا در اکنون باقی 
بمانی؟ درحالاه اکنون؛ برای تولدی درباره و مجددا کودک شدن. در شروع: 
انجام این کار بسیار سخت خواهد بود ولی هستی شروع به برتر ساختن تو 
خواهد کرد. 
اگر اطرافیان شما را فریب دادند و دروغ گفتند يا مورد دستبردشان واقع 
شدید و یا حتی تهدیدتان کردند» اصلاً مهم نیست و بدانید که این اشخاص 
بدبختند و هرگز نخواهند توانست شما را از اکنون باز دارند. به هستی اجازه 
دهید تا کار خودش را انجام دهد. زیرا حقیقت متعلق به شماست و کسی 
مه تم صفاه ح هم 


۵ ۰ ۲قاکه مهم ونام او نم م0 عصنا0 0 درا 


یمان « ۴۱ 


از شما بدزدد. هرگاه در هر وضعیتی؛ اگر اجازه ندهید تاایماع 


نمی‌تواند آن را 
ز هم پاشیده‌تان 


به حقیقت در شما تباه شود فرصتی خواهد بود که درو ! 
یکپارچه شود و در آن صورت روحتان همانندپلور شفاف خواهد شد. 

علم ذن می‌گوید: «زگوش کردن به گفه‌های تکراری و خسته کنده درب 
دشمنان مهلکی که داثماً و بیرویه از آنها سخن گفته شدهه پرهیزکنید. چراکه 
پایستی به کارهای مهم‌تری بپردازید: روحتان را بیایید.» 

صرفاً یک پژوهشگر يا دنباله‌رو کور نباشید. بایستی بهترین جامیتها ۳ 
دارا باشید و مرکز باطنتان را ببایید» بدون هیچ راهنما یا دانشی خاص, آنها به 
سان شبی تاریک هستند, ولی با آتش قوی جستجی شما عازم خورشید 
درخشان خواهید بود. هررکسی با اشتیاق «یافتن» به دنا می‌آید و می‌تواند 


7 .2 0 رت 
خورشید را پیابد که در آن صورت ایمانی حقیقی خواهد داشست. 


عدم مقاومت 
مس شمه با استاد است و دو هر حالت یا زمانی در به بیدا 
کرد ذ است. پس برای خودتان موضوع نسازید. در برابر استاد حقیقی 
مقاومت نکنید. ایمان داشته باشید و در برابرش آسیب‌پذیر باشید تسلیم 
شوید و خودتان را کاملاً در اختیار او قرار دهید. 
«اکیدره استادژاپنی. معلمی استنایی بود و شاگردانش از او می‌ترسیدند: 
زیرا استادی بسیار باهوش و توانا بود. روزی یکی از شاگردانش درحال زدن 
تاقوس معید بود که ناگهان ضربه‌ای را جا انداخت. او دختر زیبایی پشت در 
ممید دیده بود و به همین دلیل حواس او به دتبال آن دخترک پرت شده بود. 
این شاگرد تازه وارد بود و استاد اکیدو را به خو 
لحظه استاد که بالای سرش ایستاده 
کویید. با چنان شدتی که باعث شد 


بی نمی‌شناخت. در همان 
بود؛ با عصايش به شدت بر سر شاگرد 


: شاگرد از بالای ناقوس به پایین پرتاب 
شود و بمیرد. 


در زا 


پن آیین داستان یکی از قدیمی‌ترین روایت‌هاست. قاتون معابد 
می‌گوید: «هر وقت شاگردی نزد استادی می‌رود. می‌گوید:زندگی و مرگ مر 
هر دو در دست‌های شماست. اگر بخواهید حتی مرا بکشید. می‌توانید.» 
شاگرد گفته‌اش را می‌نویسد و امضا می‌کند و تحویل معبد می‌دهد. اما 
مردم در این روایت با عداوت به اکیدو تگاه می‌کنند و او را محکوم می‌تمایند. 
در ژاین هنوز هم «روایت اکیدوه یکسی از پسرمعتی‌ترین و مسهم‌ترین 


وین مت ای 


رم صهوهاه ه مرمع کل هزوم هاعصصممل موم ومع مه ممی قمنام اه 


عرم مقاونت و« ۴۳ 


حدیث‌هاست. ده نفر از شاگردان او به اشراق ناثل شدند که این رقمی بسیار 
نادر و کمیاب است. 
پس از مرگ این شاگرد؛ اکیدو طوری کارهایش را ادامه داد که انگار هیچ 
اتفاقی نیفتاده است. هر زمان هر کسی راجع به آن شاگرد سژالی می‌کرد: 
اکیدو فقط می‌خندید (اکیدو هرگز چیزی که دال پر غلط بودن آن اتفاق باشد. 
نمی‌گفت. به نظر او آن حادثه فقط یک اتفاق بود و می‌خندید.) 
چرا؟ زیرا داستان می‌گوید: آن شاگرد به چیزی رسید. بدنش افتاده اما 
درونش گوش به زنگ و هوشیار شد. هوس, نفس و رژیا ناپدید گشست» در 
واقع همه چیز با پدنش افتاد؟ او شکست و در این هوشیاری مرد. 
اگر بترانی هوشیاری و مرگ را به هم متصل کنی به روشن‌بینی کامل ثاثل 
خواهی شد. اکیدو نیز از همان لحظه برای شاگردش استفاده کرد. اکیدو 
هترمندی بزرگ و هم استادی بی‌بدیل بود. 
به این داستان عمیقاً توجه کنید. ممکن است فکر کنید که اکیدو استادی 
بوده که شاگردانش را می‌کشته است. اما این اتفاقی که افتاد نیست» به هر حال 
آن شاگرد مرد و استاد اين را می‌دانست. اما داستان نمی‌خواهد این را بگویده 
به هر حال اتفاقی بود که افتاد. در غیر این صورت نیازی نبود که در زسان 
ناقوس زدن شاگرد استاد پشت سرش حاضر شود. ناقوس زدن آدابی 
همیشگی و هر روزه بود اما در آن لحظةٌ خاص اکیدو کاری مهم‌تر از این 
برای انجام دادن نداشته و شاگرد می‌بایستی می‌مرد. 
این رازی درونی و باطتی است. من نمی‌توانم از اکیدو به خاطر این کارش 
دقاع کنم. یک استاد به درون تو نگاء می‌کند؛ او دقیقاً زمان مرگ تو را می‌داند 
و اگر تو توسط نفست محاصره شده باشی؛ می‌تراند از مرگت [ تفاده کند. 
به هر حال هر وقت این داستان را به یاد می‌آوری همیشه تعجب می‌کنم که 
چرا فقط ده شاگرد اکیدو به روشن‌بینی کامل نائل شدند. او می‌توانست تعداد 
بویا نان 


۴ » تمثینهای عرفانی 


بیشتری از شاگردانش را به روشن‌بینی کامل برساند. پس بایستی مابقی 
شاگردانش مقاومت کرده و از خودشان دفاع کرده باشند. دفاع از خود از 
کمک‌های استاد جلوگیری می‌کند. خود تو جلو کمک‌های اورا می‌گیری, نزد 
یک استاد بی‌دفاع باش: مقاومت نکن, استادت علاقمند است تا تو را به 
آگاهی کامل پرساند و به همین خاطر او بایستی در برخورد یات آاد باشد و 
تو نیز کاملا تسلیم و آماده باشی. 

عمیق‌ترین لحظاٌ حرکت همین حالاست. به هر غم و درد یا سختی‌ای که 
وجود دارد اجازه دهید تا وارد زندگی‌تان شود. آنگاه چگونگی واقعیت را 
پلدیرید. این مطلب خیلی به تعلیمات بودا نزدیک است. او وقتی سال‌ها 
جستجو کرد؛ در نهایت متوجه شد که دانش‌های دریافتی‌اش پیش از اعمالی 
که قادر به انجامشان می‌باشد. نیست. شبی بسیار تاریک دگرگونی آمد. مئل 
مرگ در زمان خودش و همانند مرگی که شمارا از درون اندازگیری می‌کند؛ 
و در همان شب به آگاهی کامل ناثل شد. 

یک استاد ذن فقط استادی ساده نیست. در تمام کتب مقدس هند آنها فقط 
معلم هستند و موضوعاتی را به شماتعلیم می‌دهند که راجع به آن تعالیم 
چیزی نمی‌دانید و از شما می‌خواهند که آنها را درک کنید: زیرا راه دیگری 
برای درک آن حقایق ندارید. یک معلم حقیقی نه تتها این حقایق را می‌دانده 
بلکه آنها را باور نیز دارد. ار تمامی اعتقادات مادی و پوچتان را در جهت 
معنویات تغیبر می‌دهد. پس بدون مبارزه با مقارمت وارد دنیای خالص بی سر 
و مرز استادتان بشرید. انجام همین کار نیز دگرگونی عظیمی را طلب می‌کند. 
پس بگذارید ایتطور بیان کنم که آنها شمارا درگیر فلسفه م‌کنند. ذن شمارا 
گرفتارتقیبر شکل یا دگردیسی و دگرگونی عظیمی می‌کند. ذن کیمیای 
صحیحی است که تو را از غلاف فلزی وابستگی‌های مادی و نفسانی‌ات 
بیروث کشیده وبه طلا تبدیل می‌کند. شما بایستی زبان استادی حقیقی را نه با 


11 0 


عر مقاومت » ۴۵ 


دلایل روشتفکرانة ذهنتان بلکه با عشق قلبی‌تان بفهمید. پس فقط بایستی 
گوش کنیده با قلبتان گوش کنید نه با ذهن درگیر و مشغولتان. اوابل سمکن 
است از حرف‌های استاد چیزی تفهمید اما لحظه‌ای خواهد آمد که ناگهان 
حقیقت را می‌بینید و می‌فهمید. می‌فهمید حقیقت همان چیزی است که شما 
در تمامی زندگی؛ خودتان را از آن دور نگه داشته بودید. اینک این گفته بودا 
را که می‌گوید: «هشتاد و چهار هزار در باز» خواهید فهمید. 


اممماه اه رم علمصوم هد - مومع مماعم ومع نوم مموی روما - نان 


پیروی 


به خودت نگاه کن و بیین که آیا از استادت پیروی می‌کنی یا فقط از او 
تقلید می‌نمایی؟ از او فقط پیروی کن نه تقلید, زیرا با تقلید: هسته مرکزی‌ات 
برای هميشه می‌میرد. 

«گوتی» استاد ذن عادت داشت هرگاه سوالی راجع به ذن می‌شد برای 
شرح آن سوال انگشتش را بلند کند. یکی از شاگردان بسیار جوانش به جای 
درک گفته‌های استاد و پیروی از آنها؛ شروع به تقلید از حرکات استادش کرد 
به طوری که هرگاه کسی از این شاگرد در مورد گفته‌های استاد» سوالی 
می‌پرسید. شاگرد جوان به جای مطرح کردن گفته‌های استاد به تقلید از او 
شین را بلند می‌کرد. 

گوتی این مطلب را شنید و یک روز که پسرک در حال تکرار این کار بود 
بالای سرش رسید انگشتش را قاپیده چاقویش را درآورد و انگشتش را قطع 
کرد. پسرک زوزه کشان دوید گوتی فریاد زد: «ایست!» پسرک هم طبق عادت 
انگشتش را بالا آررد و متوجه شد که دیگر انگشتی در کار نیست. پس از این 
آگاهی؛ خم شد و فورً به روشن‌بینی کامل نائل شد. گوتی در واقع وقتی 
انگشتش را بلند می‌کرد؛ می‌خواست بگوید که اگر یکی باشید تمامی 
مشکلانتان حل خواهد شد. اما پسرک این مطلب را درک نکرده بود و به جای 
آن فقط از حرکات استادش تقلید می‌کرد. آن انگشت فقط یک سمبول و 


نشانه است. پسرک در آن لحظه به شدت جا خورد و همین باعث شد تا از 


بجرمی تدمهاه ته- وم علمعم هد کهاعصوه هی 


پیروی ۴۲ 


ریشه درد بکشد. آگاهی کامل یافتن در یک لحظه ابتکار بزرگ گوتی بود. 

گرتی فریدکشید: «ایست!ه شاگرد همان لحظه ذهنش متوقف شد و دیگر 
دردی تبود» او انگشت نداشته‌اش را بالا آورد و فهمید که آنجا هیچ چیزی 
نیست. همان موقم بود که فهمید او فقط یک جسم نیست بلکه آگا‌ترین 
است. او یک روح است و جسم فقط خن روح. 


تاماهجوو مدای مج 


هرگاه متوجه شدید که رفتار و اعمالتان با آگاهی همراه نیست» متوقف 
شوید. همانند آدمی مصنوعی و ماشینی نباشیده رفتارتان با نفس همراه 
نباشد. بیدار شوبد و هوشیارانه عمل کنید. این رفتارتان آگاهانه است. 

چای ابتکار بودایی‌هاست و آنها قرن‌هاست که از چای برای تمرکز گرفتن 
استفاده می‌کنند -به‌معنای آگاهی مطلق -زیرا چای شما را باهوش‌تر و ییدارتر 
می‌سازد. بودایی‌ها چای را نماد ذن می‌دانند و برای آنها کمک بسیار مفیدی 
است. این داستان ا 


ز «بودیدارما؛ است که در وسط کوهی در چین به نام «تا» 
مد رب 


ن می‌کرد. از همان سا نیز «تا» به‌نام «چای» تغییر یافت. آن کوه را می‌توان 
«تا با «چای» نامید. به همین دلیل هندی‌ها به چای «چا» با «چایی» می‌گویند. 

بودیدارما حقیقتاً مراقبه‌گر بسیار بزرگی بود؛ او روزانه هجده ساعت 
مراقبه می‌کرد که این کار بسپار سختی است. او در حین مراقبه؛ بارها و بارها 
احساس خوابآلودگی می‌کرد و داتماًپلک‌هایش می‌افتاده پس برای آگاهی 
دادن بیشتر به مراقبه‌هایش پلک‌هایش را برید و دور انداخت. حال دیگر 
امکان نداشت که چیزی بتواند چشمانش را ببندد. این تمثیل بسیار زیباست. 

پلک‌های بودیدارما اولین بذرهای چای شد و از آنهاگیاه بخصوصی رشد 
کرد. آولین چای را بودیدارما از طریق همین گیاه به وجود آورد. او بسیار 
تمجب کرد وقتی که متوجه شد با خوردن این برگ‌ها مدت زمان بیشتری 
می‌تواند آگاهی‌اش را حفظ کند. قرن‌هاست که طرفداران ذن چای می‌نوشند 
و در آنجا چای بسیار بسیار مقدس است. 


مه تحموفاه هه هه علمطوم مه - تفاعتمهمتلمدوم 


نسبت به تمامی اطراقت توجه داشته باش. چیزی مهم‌تر از چیز دیگری 
نیست زیرا همه چیز الهی است. پس همه چیز مهم است. توجه کن و ببین که 
می‌توانی خدا را در همه جا بیابی. 

شاگردی هرازگاهی به دیدن «ای کی بوه می‌رفت. آن روز باران می‌بارید و 
شاگرد قبل از وارد شدن, کفش‌ها و چترش را بیرون در گذاشت. بعد از ادای 
احترام؛ ای کی یو از او سژال کرد: «چترت را کدام سمت کفش‌هایت 
گذاشته‌ای؟؛ این چه سژالی است؟ تو انتظار داری که اساتید راجع به خداه 
طلوع کندالینی؛ باز کردن چاکراها و طلوع‌هایی که در مغز رخ می‌دهدء سژال 
کنند. (ما ای کی یو سوالی بسیار عادی پرسید! چتر و کفش‌ها چه ربطی به 
معنویات دارند؟ اما اين سژالی بسیار مهم و آرزشمند بود. بدین معنی که 
شاگرد متمرکز نیست و کاملاً نسبت به اطراقش بی‌توجه است. ,او نمی‌دانست 
کفش‌هایش را کجا یا کدام سمت چترش انداخته و همین کاقی بود, شاگرد 
پذیرفته نشد. 

ای کی یوگفت: «برو و پیش از هقت سال مراقبه کن.» شاگرد گفت: : «بیش 

هفت سال! آن هم فقط برای یک خطای جزنی که آنچنان هم مهم نیست!» 

ای کی یو گفت: «نمی‌توان خطاها را طبقه‌بندی کرد و گفت که کدام مهم‌تر 
از دیگری یا کدامیک کوچک و کدامیک بزرگ است. مهم این است که تو 
هتوز بی‌توجهی و نمی‌توانی با تمرکز زندگی کنی. همین و بس. 


تمو وم مماو :۱۱00 - درا 


۰ ه تمئیلهای عرفانی 


نبایستی بین هیچ چیزی فرق گذاشت. مثلاً اين چیز جزئی و آن یکی 
روحانی است. همیشه باید متمرکز باشی و حواست جمع باشد. اگر مراقب 
باشی؛ آن گاه همه چیز الهی می‌شود. اگر نه. متمرکز نیستی: آن وقت همه 
غیر الهی می‌شود و مشارکت تو با دنیا شکسته می‌شود. یعنی همیشه 
درجستجو هستی و هرگز نیز نخواهی یافت. الوهیت به وسیلهٌ تو با دنیا 
مشارکت می‌کند. در واقع این هدیه‌ای است که تو به دنیا می‌دهی. 
وفتی استادی مانند ای کی بو به وسیلاٌ چتری آموزش می‌دهد» هدف او 
الوهیت چتر است. الوهیت در هر چیزی وجود دارد. توجه کردن؛ مراقب 
بودن و دائماًمتمرکز شدن؛ انرژی فراوانی تولید می‌کند. انرژی تمرکز 
کیمیاست؟ این انرژی به وجود آمده قدرت تبدیل پست‌ترین چیزها به 
برترین‌ها را داراست و در اين صورت ارتباط درونی برقرار کردن با یک 
سمفونی بزرگ برایتان به سادگی کندن پوست پرتقالی خواهد بود و همین تو 
را قادر می‌سازد که لحظه به لحظه به درون حقیقت نزدیک‌تر شوی. 
مدیتیشن نوعی داروست. از آن فقط برای بودن در لحظه استفاده می‌شود. 
وقتی چگونگی آن را آموختی: دیگر نیاز به هیچ مدیتیشن یا مراقبه‌ای 
نخواهد بود زیرا تمامی زندگی‌تان تبدیل به مدیتیشن می‌شود. 
بعد چه وضعیتی پیش می‌آید؟ دقت؛ هوشیاری شادمانی تحرک» 
مرگزیت یافتن» عشق, شکوفایی و قدم زدن. قدم زدن همان پرسه زدن است. 


آزادي با خود بودن به این معنا نیست که چیزی را ترویج دهید یا در 


پیشرفت آن تلاش کنید و با ترین‌های خاصی بنمایید. حرف زدن» سکوت 
کردن» نشستن. قدم زدن» حرکت نکردن؛ همه و همه مدیتیشن است. هستی 
آزادی است. این لغت راژه‌ای کلیدی است که شرح آن داده شده. هر کاری 
که ی وان را انجام بده» اما در هستهة درونی‌ات آزاد و رها بمان, آرام و 
آسوده مستقر شو. در مدیتیشن؛ تجربهٌ استراحت کردن در قلب چیزی یست 
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که به زور بتوان به آن دست یافت. رشد هماهنگی و آهنگ سکوت درونی ما 


با آهنگ طبیعت همراه است. باید بسیار لطیف و پذیرا باشید تا شادی 


وصف‌ناپذیر اطرافتان را دریابید. هر کسی نمی‌تواند به آن نقطه دست پابد و 
هرگاه شما آن را یافتید. دنیا را یافته‌اید و می‌توانید با افتخار آن را به دیگران 
نیز انتقال دهید. شادی حقیقی آن‌جاست؛ در عمیق‌ترین جای قلب‌تان؛ آمادهٌ 
چیدن و دریافتن شما. 

به قلبتان گوش کنید مطابق آن حرکت کنید» قلب بسیار بی‌آلایش است و 
ارزش آن قابل قیاس با هیچ چیز دیگری نیست. ساده بودن کار بسیار سختی 
است. همانند جاده‌ای صعب‌العبور, زیرا با ساده بردن همه چیزهایی که 
دارید را تقدیم می‌کنید و به راحتی همه چیز از دست می‌رود. به همین دلبل 
مردم تجمل را خاب کرده‌اند؛ زیرا سادگی را فراموش نموده‌اند. 

اما فقط یک قلب ساده و بی‌آلايش می‌تواند با خدا بتپد. فقط یک قلب 
بی‌ریا قادر است در عمق هماهنگی با خدا بخواند. برای رسیدن به آن نقطه 
بایستی قلبتان را بيابید. پس ضربان و تپش خود را پیدا کنید. 

با مدیتبشن می‌توان خدا را در همه جا یافت. همه چیز دارای انرژی 
خالص الهی است. پس بدون هیچ گونه انتظار با توقع از دیگران؛ به طرف 
خود حقیقیات برو و مسئولیت آن را به عهده بگیر. هر فریب و حقه‌ای که 
ممکن است در آستین داشته باشی» کنار بگذار. نیاز به انجام هیچ کاری 
نیست. می‌توانی در سژال «دقیقاً اکنون چه هستم؟» باقی بمانی. از بین بردث 
آرزو و هوس: فضایی برای خاموشی و پذیرش را می‌گشاید و در این راستا تو 
به خودت خوشامد می‌گوبی؛ چیزی که قبل از این هرگز نداشته‌ای. این 
وضعیت آرام کنونی را نگاه دارید تا به این تشخیص برسید که واقعاً در خانه ر 


استراحتگاه خودتان هستید. 


در مرکز درونی‌تان مستقر شوید 


در درونتان بمانید. به خودتان اجازه ندهید تا با نظریات دیگران اداره 
شوید یا دیگران با نات و خواسته‌هایشان شما را بهاين طرف و آن طرف هل 
بدهند. در متعادل کردن خود با دیگران اشتباه نکنید و خودتان را با دیگران 
هم سطح نکنید. 

در زمان بودا یک بار اتفاقی افتاد. «امراپالی» فاحشه‌ای مشهرر و زیباه 
عاشق راهبی بودایی: یک فقیر شد. بودا و راهبانش در سفر بودند تا به جایی 
که «امراپالی» زندگی می‌کرد: رسیدند و همان جا توقف کردند. در آنجا بودکه 
زن عاشق راهب شد و به او گفت: «به خانهام پا و تا فصل بهار که چهار ماه 
دیگر است. نزد من بمان.» 

راهب پاسخ داد:«من باید نزداستادم بروم و از او سژال کنم. اگر او جازه 
داد؛ خواهم آمد.» 

این ماجرا باعث حسادت راهب‌های دیگر شد. زمانی که راهب جران نزد 
بودا رفت تا سالش را بپرسد. عد زیادی این ماجرا به گوششان رسیده بود. 
راهب‌ها جلوی راهب جوان را گرفتند و بهاوگفتند:«اگر حتی اجازه دهی که 
ان زث پاهایت را لمس کند گناه کرده‌ای: زیرابوداگفته زنی را لسی نکنید و 
اجازه ندهید زنی هم شما را لمس کند. این کار تو قاتون‌شکتی است و حالا 
مي‌خراهی چهار ماه تزد آن زن اقامت کنی؟» راهب جوان پاسخی نداد و به 
حضور استاد رفت» بردا نیز جریان را از راهب‌ها شتیده بود؛ راهب‌ها» راهب 


مت همه موم ند - تقاعجومملوون 


رس ۳ تا 
در هرلز ررونی تان مستقر شویر ت ۵۳۲ 


جوان را همراهی کرده بودند. پس بودا در حضور همگی آنها گفت: «به شما 
گفتهام زنی را لمس نکنید و توسط زنی هم لمس تشوید» چرا که هنوز در مرکز 
درونی‌تان مستقر نیستید. اما در مورد این راهب جوان؛ این قانون صدق 
نمی‌کند؛ زیرا می‌بینم که او توسط درونش هدایت و اداره می‌شود.» سپس رو 
به راهب جوان کرد و گفت: «بله» تو اجازه داری.» 

این اتفاق بسیار مهم بود. زیرا تا قبل از این هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. 
همه شاگردان بسیار عصبانی بودند. درمدت آن چهارماه راهب‌ها حرف‌ها و 
تهمت‌های زیادی دربار؛ انفاقات درون خانه امراپالی می‌زدند. می‌گفتند؛ «آن 
راهب دیگر همانند قبلش نیست. او گناهکار است و اشتباه کرده.۸ 

چهارماه بعد. درحالی که امراپالی راهب را دنبال می‌کرد او بازگشت. بودا 
تگاهی به آنها کرد و گفت: «ای زن, آیا چیزی می‌خواهی بگوبی؟» زن گفت: 
«من آمده‌ام تا شما مرا به عنوان یک سرید بپذیرید. من تلاش کردم تا 
شاگردتان را از شما جدا کرده و شیفتُ خود سازم؛ اما اشتباه می‌کردم؛ این 
اولین بار بود که در زندگی‌ام شکست خوردم. هميشه در ارتباط با مردها پیروز 
بوده‌ام اما شاگرد شما را نتوانستم اغفال کنم؛ حتی به انداز؛ یک سر سوزن. 
بزرگ‌ترین خواهشم این است که به من پیاموزید تا این حالت در من نیز رخ 
دهد. چگونه می‌توانم در مرکز درونی‌ام متمرکز شوم؟ او با من زندگی کرده 
است. جلو او رقصیده‌ام خوانده‌ام: هر روز در تلاش برای فریب و اغوایش 
بودم؛ اما او هميشه در درون خودش می‌ماند. هرگزه حتی برای یک لحظه هم 
نتوانستم فکرش را تیره کنم» در چشمانش هرگز خواهشی ندیدم. سعی کردم 
دینش را تغییر دهم اما او دين مرا تغییر داد. هرگز حتی برای یک لحظه هم 
نتوانستم فکرش را تیره کنم در چشمانش هرگز خواهشی ندیدم. او دین مرا 
تغییر داد؛ بدون اینکه به ظاهر تلاشی بکند و با حتی کلمه‌ای حرف بزند. او 
مرا به اینجا نیاورده بلکه من خود به اینجا آمدم. من برای آولین بار معتی شأن 
تلا - تا 


۱ 
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و بزرتی و عزت نقس را فه دم حال می خوا 
پس او یکی از مریدان بودا شد. 


سعی نکن موقعیت‌های زندگیات را تة 

۱ موقعیت‌های زندگی‌ات را تغیر دهی یا سعی در عوضی کردن 
اطوافیانت بنمایی» پلکه سعی کن 
موقعیت‌های خارق‌العاده‌ای که 


هم این هنر را بیاموزم.؛ و از آن 


روش و رفتار خودت را تغییر دهی. از 
برایت پیش می‌آید استفاده کن تا به مرکز 
درونیات برسی. صرف اینکه بخواهی موقعیت‌ات 


را تغییر دهی. کا 
: ر مهم 
نکرده‌ای بلکه خودت و دنا 


راگول می‌زنی. هميشه به دنبال برترین‌ها باش. 
ناگهان متوجه می‌شوی که برترین جستجوی توء انرژی درونیات می‌باشد و 
چیزهای پست خودبخود از بین خواهند رفت. ایجاد فاصله در فکر و ذهن 
یکی از بزرگ‌ترینبرکنی است که بعث توسعة استمدادهای زیادی در تو 
می‌شود. این همان واقعی و حقیقی بودن مدیتیشن است. مدیتیشن بدان معنا 
نیست که ذکری را آهنگین بخوانید و تکرارکنید و بر آن تأکید تمایید: بلکه 
فقط ناظر باشید و ینب خیلی چیزهای ذهن شما متعلق به دیگران است. با 
ین کار فرصتی به دستت می‌آید تا نمایش ذهنت را تماشاکنی» بدون اینکه 
سعی در ساختن یک فبلم غمگین داشته باشی. با آزادی ساده‌تان مسخالفت 
نکنید و هر وقت می‌توانید وارد آن شوید. مهارت در مد 
قری و عمیق‌تر شدن آن خواهد شد. 

بازگشت به درونه فقط بازگشتی ساده و تهی نیست. بلکه به اي معناست: 
پس از رهابی از اميال و آرزوهایتان هرگاه دوباره نا 


ن باعث رشد 


آمیدی به سراغتان آمد به 
درونتان بازگردید. هر آرزوبی. بدبختی‌ای به همراه دارد. هیچ آرزویی باطتاً 
کامل نیست. تا امروز با آرزوهایتان به هیچ جایی نرسیده‌اید و کاملا متوقف 
مانده‌اید. اگر هم تلاشی در جهت مت تل> ود 7 ۱ 

گر هم اشی در جهت متوقف کردن آرزوهایتان کرده باشید بازهم 
ِ ۱ س ۱ 
رفتن‌ها و دویدن‌ها مجدداً آغاز گشده و از قبل ماهرانه‌تر ادامه می‌یابد تا به 


ها رت 
ای که آمروز هستید: می‌رسد و دوباره نیز به همین جا ختم خواهد شد با 
۰ ۵ 


اه 


کل ۱۱۵ - 


مر ده ۳ 
در مرلز دروثی تان مستقر شویر » ۵۵ 


وجود این باز هم آرزومند هستید. اگر برای رسیدن به آرزوهایتان تلاشی 
بکنید. همچنان خارج از آن خواهید بود. هرگونه تلاشی در جهت تحقق آن 
شما را خارج از آن نگاه می‌دارد. تمامی مسافرت‌هایتان مسافرت‌هایی 
بیرونی است و هیچ کدامشان درونی نیستند. چطور می‌توانید با این روبه 
سفری به درون بکنید؟ شما همچدان اینجا و آنجا هستید و نقطه‌ای برای آغاز 
ندارید. وقتی رفتن متوقف شد. سفر کردن ناپدید می‌شود. زمانی که امیال و 
آرزوها ذهنتان را خیلی مه‌آلود نکرده‌اند: شما در درون هستید. این همان 
ت؛ بازگشتی ساده نیست: بلکه 


معتای بازگشت به درون است. اما ! 
خارج نشدن از درون است. قرن حاضر پر از همهمه و صداهای گوناگون است 
و این همهمه‌ها شما را به هر سویی می‌کشند ودر چنین وضعیتی که بسیار 
مغشوش و درهم و برهم هستید؛ بهتر است سکوت را بیابید و در مرکز 
درونی‌تان مستقر شوید. فقط در این صورت قادرید صدای درونی‌تان را 
بشنوید و اگر حقیقت را در درونتان یافتید. پس دیگر در هستی چیزی برای 
یافتن وجود ندارد. حقیقت مجری درونی شماست. هرگاه چشمانتان را 
ت است که چشمانش را گشوده, هروقت هم چشمانتان را 


بگشایید این حقیة 
ببندید؛ این حقیقت است که چشمانش را بسته. همین عمل؛ خود مراقبه‌ای 
فوق‌العاده و شگرف است. اگر به سادگی این شیره را بفهمید. دیگر نباز به 
هیچ چیز دیگری نخواهید داشت. هر کاری که انجام می‌شود؛ به وسیلهٌ 
حقیقت انجام می‌گیرد. اگر قدم می‌زنید. اين حقیقت است که قدم می‌زند؛ اگر 
می‌خوایید این حقیقت است که استراحت می‌کند و اگر صحبت می‌کنید؛ اپن 
حقیقت است که سخن می‌گوید و اگر سکوت می‌کنید: این حقیقت است که 
سکرت می‌کند. این یکی از مهم‌ترین و در عين حال ساده‌ترین تکنیک‌های 
مدیتیشن است. اگر این کارها را انجام دهید. آرام‌آرام همه چیز زندگی‌تان 
جای خود را به اين قرمول ساده خواهند داد و بعد از آن نیاز به هیچ تکنیک 


رم مموید عم نصا - نان 


موه وتان 
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خاص دیگری نٍ ت. هرگاه هم 4 کاملاً سالم شدید داروها و 
مدیتیشن‌هایتان را دور می‌اندازید. زیرا دیگر در «حقیقت» زندگی می‌کنید؛ 
سرزنده, درخشان. خشنود متبرک» همراه با صدایی راهتما از درونتان. 
تمامی زندگی تان بدون هیچ واژه‌ای دعاگونه خراهد شد یا بهتر بگوییم کاملا 
دعاگونه با فیضی الهی که هیچ واژ؛ دتیوی قادر به وصف آن نیست. شما 
شعاعی از نور می‌شوید که از دل تاریکی بیرون آمده است. پس همیشه 
ترسط درونتان اداره می‌شوید و کسی نمی‌تواند با تفکرات» خواسته‌ها و 
ایده‌هایش شما را به این طرف و آن طرف هل بدهد. شماکامالاً خودتان و در 
وافع مرکز خودتان می‌شوید. و درمی‌بایید که سرچشمه در بودن شما با خود 
است. این قانون «تورباه است. کسی که قانون توربا را می‌داند. چهار اقلیم دنا 
حتی به زور هم قادر به متلاشی کردن آو نخواهد بود. در حالی که او می‌تواند 
همه جا زندگی کند و همه جا خانه او خواهد بود. 


متدتت تداع تاوه حه- اطع حطعم) ونم 


درک کردن 


خصوصیاتی که در دیگران می‌بینی؛ در واقع همان خصوصیاتی است که 
در خودت داری. دیگر این تشخیص توست تا ببینی چه چیزهایی را در 
خودت ترک» محدود و يا تحت کنترل درآورده‌ای؛ انعکاس آنها را در درون 
خودت می‌توانی ببینی. 

دو راهب ذن قصد عبور از رودخانه داشتند و در همان زمان زن جوان 
زیبایی را دیدند که ار هم قصد عبور از رودخانه را داشت. اما می‌ترسید زیرا 
در اثر سیل؛ پل روی رودخانه خراب شده بود. پس یکی از راهب‌ها زد را 
روی شانه‌اش گرفت و به طرف دیگر رودخانه برد. سپس هرکدام به راه خود 
ادامه داد. راهب دوم خشمگین بوده چیزی برزبان نیاورد ولی از درو از 
خشم می‌جوشيد. زیرا یک راهب بودایی نبایستی زنی را لسس کند» این 
ممنوع بود: اما این راهب نه تنها زنی را لسس کرده بوده بلکه او را روی 
شانه‌هایش نیز گرفته بود. کاری غیر قابل بخشایش! 

مدتی گذشت تا به معبد رسیدند. هنگام عبور از در صومعه راهب 
خشمگین به سمت راهب اولی برگشت و گفت: «اين کار ممنوع است و من 
قصد دارم اين کار ناشایست تورا به استاد گزارش دهم.» راهب اولی پرسید: 
«تو دربارةُ چه چیزی صحبت می‌کنی؟ چه چیزی ممنوع است؟» زاهب 
عصیاتی گفت: «آیا فراموش کردی که زنی جوان و زیبا را بر روی شانه‌هایت 
گرفتی؟» راهب اولی که تازه متوجه منظور راهب خشمگین شده بود: خندید 
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و گفت: «بله: من او را روی شانه‌هايم گرفتم اما در همان لحظه او را در کنار 
رودخانه رها کردم و حالاکیلومترها از آنجا دور شده‌ام و ساعت‌ها از آن لحظه 
گذشته است. ولی آیا تو هنوز هم در حال گذراندن او از رودخانه بر روی 
شانه‌هایت می‌باشی؟» ذهسان به خودش فشار می‌آررده همه چیز را انکار 
می‌کند و در نهاد خود مخفی نگاه می‌دارد. در حالی که در اعمالتان آنها 
آشکار خواهند شد. همیشه چیزهایی که دوست ندارید با مطابق میلتان 
نیست را منکر می‌شوید. اما همان اجتتاب یا انکارتان باعث به وجود آمدن 
آنها خواهد شد. 

شما هميشه ظاهر قضایا را می‌بینید. مثل فیلم روی پرد: سینما: مثل 
زمانی که عاشق کسی هستید به نظرتان او زیباترین است. وقتی هم که از 
کسی متنفریده حتی اشخاص شییه به ار هم زشت‌ترین‌ها هستند و در فکرتان 
نمی‌توانید پفهمید که چرا بعضی از اشخاصی که شبیه عشقتان هستنده زیبا و 
اشخاص مشابه شخص مورد تنفرتانه زشت هستند. شما بایستی از تصاویر 
سبقت بگیریده و این تنها اه رسیدن به حقیقت است. در این زمینه بایستی 
کمک‌های ذهنتان را نادیده بگیرید. ذهن فقط تصاویر را خلق می‌کند و این 
مأموریت برای او بسیار سخت است. در این تمرینات تصاویر غیر حقیقی 
تبدیل به چیزهای حقیقی می‌شوند که در آن صورت دیگر در بند معانی و 
مفاهیم نخواهید بود و خواهید توانست از دنیای اطرافتان لذت ببرید و 
سرخوش باشید. دنیای اطراف همان چیزهایی را به شما نشان می‌دهد که در 
خودتان نیز آنها را دارید و از دنیای ساخته شدهٌ ذهن, آزاد خواهید شد. 


تا ای یی تنم وله دادح هاوه 


محعم/مبمه 


دیگر وقت آن است که بدبختی‌ها پایان یابند. در قلبتان را بگشایید. بهثرین 
چیزهایی که دارید و قابل بخشیدن است را از درون قلبتان و با تمامی عشفتان 

آیا «مریم مجدلیه» را به خاطر دارید؟ به نظر من؛ او تنها مرید حقیقی 
مسیح بود؛ بی‌اندازه قابل اعتماد. روزی او عطر گران‌بهایی روی پاهای مسیح 
ریخت. «یهودا» که هرگز فرصتی را از دست نمی‌داد؛ آنجا حضور داشت. 
بلافاصله پس از دیدن عمل مریم مجدلیه به مسیح گفت: «شما بایستی جلو او 
را بگیرید. اینجا بیابان بی آب و علفی است و مردم گرسنه‌اند. آن عطر بسیار 
گران‌بها و قیمتی است. ما می‌توانیم آن را بفروشیم و برای مردم غذا تهیه 
نماییم. پس چرا اجازه می‌دهید او عطر را حرام کند و از بین ببرد؟» 

این حرف‌ها به نظر منطقی بود؛ اما پاسخ مسیح چه بود؟ پاسخ مسیح به 

«فقرا هميشه اینجا خواهند بود. وقتی من رفتم تو می‌توانی از آنها مراقبت 
کتی. تو قلب این زن را نمی‌فهمی. او عطر را با عشق قلبی‌اش می‌ریزد. ضمن 
ایتکه وقتی عطر ريخته شد. دیگر ارزشی نخواهد داشت. اما من می‌توانم 
بزرگ‌ترین احساساتی که از قلب او برمی‌خیزد را ببینم. او بدین شکل دعا 
می‌کند و من نمی‌توانم دعا کردن او را خراب کنم.» 

مسیح فهمیده بود که مریم مجدلیه بهترین؛ زیباترین و خالص‌ترین قلب‌ها 
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زا دارد. عطر توجه مسیح را جلب نکرده بوده بلکه توجه او به قلب زن بود. 

نبایستی تأسفات شما را افسرده سازند. این همان نکته‌ای است که اصولا 
مردم آن را از دست می‌دهند. غم و اندوه برای هوشیارتر ساختن شماست؛ 
زیرا مردم زمانی هوشیار می‌شوند که غم و درد عمیقا رارد قلبشان شود و آنها 
را زشمی سازد. در غیر این صورت آنهاپیدار و هوشیار تخراهند شد. کسی 
که زندگی راحت و آرامی دارد؛ درد و غم مردم برای ار معنا ندارد. چسبین 
خود نمی‌بیند. درد و محنت و رنج زخمی 
است که می‌توان از آن برای هوشیار شدن استفاده کرد. مثلاً اگر زمانی 
دوست با عزیزی بمیرد یا همسرتان که او را دوست دارید ترکتان کند. درد و 
رنجی عمیق در شما به وجود می‌آید که قلبتان را جریحه‌دار می‌سازد. می‌توان 
از همین لحظةُ به وجود آمده: برای هوشیاری استفاده 
شما یک تیره‌بخت و بیچاره بسازد. بلکه شما 


آدمی نیازی به هوشیار شدن در 


کرد. غم نمی‌تواند از 
را هوشیارتر می‌کند. وقتی 
هوشیار شدید بدبختی ناپدید می‌شود. 


۱ 


قلب این قدرت را دارد که حتی با سنگ‌ها نیز حرف بزند. عشسق زیاده 
اسرار را می‌شکاند. کسی که کاملاً عاشق است؛ در نظر عوام دیوانه می‌آید. 
پس از درون قلبتان دپوانه شوید. 

کشیش «سنت فرانسیس» اهل اسیسی بود و حتماًدیوانه‌ای بوده که اگر در 
زمان ما زندگی می‌کرد او را به تیمارستان می‌بردند. او با درخت‌ها صحبت 
می‌کرد. به درخت بادام می‌گفت: «خواهر» امروز حالت چطور است؟ آیا 
برایم از خدا می‌خوانی؟» اما تمامی داستان همین نیست. او قادر بود حتی 
صدای درخت‌ها را نیز بشنود! آیا به نظرتان او دیوانه‌ای است که می‌بایست 
سریع بستری و دارو و درمان شود؟ 

او با رودخانه و ماهی‌ها هم حرف می‌زد و ادعا می‌کرد که ماهی‌ها 
پاسخش را می‌دهند. ار با صخره‌ها و کره‌ها نیز حرف می‌زد. آبا نیز به دلایل 
بیشتری برای تثبیت دیوانگی او هست؟ حتماً شما دلتان نمی‌خواهد همانند 
آو باشید. هر کسی صلاحیت شنیدن صدای آواز درخت بادام با صخره‌ها را 
ندارده زیرا چنین کسی؛ قلبی مملو از عشق به خدا را داراست؛ قلبی که قادر 
است با صخره‌ها حرف بزند و خدا را در همه چیز و همه جا ببیند. عشق زیاد 
اسرار را برای تو آشکار می‌کند. البته برای یک مغز منطقی این چیزها 
مزخرفاتی پیش نیست؛ ولی برای من این‌ها تنها چیزهای پرمعنی‌ای هستند که 
وجود دارند. 


- ونان 
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۴ 9 تمئیلهای عرفانی 


«سنت فرانسیس» کسی بود که از درون قلبش» عاشة 
۰ ی 


بود و این عشق را 
برای خودش نگاه نمی‌داشت ۱ 


بلکه آن را با طبیعت نیز تقسیم می‌کرد. شما 
فرجیزی راک با تمامی عشق و قلیتن با دیگران تقسیم کنیده آن را همزاران 
برابر دریافت خواهید کرد. حال در راه , 


9 معنوی اگر به درختی برسیم, متوبعه 
می‌شويم که ار رازهای زیادی برای تقسیم کردن با ما دارد. اگر به تازگی 
صدای ن ت را ند ۱ 

ی نجوای طبیعت را نشنیده‌ای. اکنون وقت خوبی است تا ار شانس را 
به دنت ماوت 3 ۳9 7 

۱ مت بیاوری. با دقت به اطرافت نگاه کن, به درون چشمان یک کودک با 
ارت شخص مورد علاقهات: با یک دوست و یا فقط درختی را با تما 
وجودت احساس کن. آیا تابه حال درخت راد آش د ع ز با تمامی 

: ب ثن: ایا تابه حال درختی را در آغوش گرفته‌ای تا احساسش 
؟ اگ ار رو 
اکفن گر این کار رابکی متوجه می‌شوی که فقط تو درخت را در آخوش 
نگرفته‌ای, بلکه او نیز پاسخت را داده است و متقابا تور ی کرده. آنگا 
بغل کرده. آنگاه 
درمی با رخت فا ظ ۲ 
دمی‌بابی یک درخت صرفاً شکلی ظاهری نیست. او هر با با هر اشاره‌ای با 
تو صحبمن: می‌کند. ۱ 


لها تحت ومع لصافم هه هاعصصه عم مدوم منام و نومه ممصه عو‌ نموه 


دعا کردن 


فکر نکنید که فقط اين شمایید که طرز دعا کردن و عشق ورزیدن صحیح را 
بلدید. در نحوءٌ دعا کردن و عشق ورزیدن دیگران نسبت به خداء دخالت 
نکنید. زیرا دعا کردن آنها نیز کامل است. 

روزی موسی(ع) در پیابانی از کنار مرد چوپانی که درحال عبادت بوده 
می‌گذشت. موسی ناگهان متوجه شد که چوپان در عبادتش چیزهای مزخرف 
و بی‌معنایی می‌گوید و به همین دلیل ایستاد. به نظر موسی نه تنها چوپان 
مزخرف می‌گفت بلکه دعاهای او نوعی بی‌حرمتی به خدا بود! چوپال 
می‌گفت: «خدایا اجازه بده تا نوکر تو شوم. در عوض من هم قول می‌دهم 
هروقت بدنت کثیف شد آن را برایت بشویم. اگر شپش داشتی, آنها را براییت 
می‌گیرم اگر کفش‌هایت پاره شدء برایت کفش‌های خوبی درست خواهم 
کرد. هرگاه بیمار شدی از تو مراقبت می‌کنم و برایت دارو تهیه می‌کنم 
برایت آشپزی هم خواهم کرد و..» 

موسی قریاد کشید: «ایست! اين مزخرفات را متوقف کن! چه می‌گویی؟ 


این چه خدایی است که بدنش شپش می‌گذارد؟ لباس‌هایش کثیف می‌شود و 
بیمار می‌گردد ویسامحتاج 
آموخته‌ای؟4 

چرپان گفت: «اين دعا را از هیچ کس با هیچ کجا نیاموخته‌ام. من آدم ففیر و 
بی‌سوادی هستم که نمی‌دانم چگونه بایستی دعاکنم. دعايم را خودم 
نماد - ونان 


اشپزی کردن توست؟ این دعا را از کسجا 


۴ ۰ تمتبلهای عرفانی 


ساخته‌ام. اینها همان چیزهایی است که می‌دانم و بلدم. بزرگ‌ترین مشکل من 
شپش می‌باشد مواقعی هم گرسته می‌مانم با کفش ندارم» گاهی بیمار 
می‌شوم و کسی نیست تا از من مراقبت کند و... پس خدا هم می‌تواند چتین 
مشکلاتی داشته باشد. اینها دانسته‌ها و مسائل من است که تبدیل به دعایم 
شده ولی اگر شما دعای صحیح را بلدید. لطفا به من هم پیاموزید.» ۱ 

موسی دعای صحیح را به چوپان آموخت وچوپان در مقابلش تعظیمی 
کرد و با اشک‌هایی که از عمق حق‌شناسی و قدردانی او جاری بودند, تشکر 
کرد و رفت. 

موسی از کاری که کرده بود بسیار خوشحال بود. به آسمان نگاه کرد تا 
ببیند خداوند چه نظری دربار؛ُ این عمل نیک او دارد. اما خداوتد بسیار 
خشمگین بود. خدا فرمود: «ای موسی. من تو را فرستادم تا مردم مرا با تمامی 
قلب و عشقشان به من نزدیک کنی و اینک تو یکی از خالص‌ترین عاشقان مرا؛ 
از من دور کردی؟ آیا فکر کردی که فقط تو دعای صحیح را می‌دانی؟ آیا فکر 
کردی که تمامی دعاهای او غلط بوده؟ دعا کردن و عشق ورزیدن؛ از هیچ 


قانون خاصی تبعیت نمی‌کنده زیرا قانون دعا کردن» عشق ورزیدن است و نیاز 
به قانون دیگری ندارد.» 

عشق همراه با حقیقت است. اگر بتوانی حقیقت را بفهمی» متوجه خواهی 
شد که حقیقت آزادی است و جز آن آزادی دیگری وجود ندارد. 


تم تصمهاه صصو ‏ مه عل‌ماون ند - تهاعوهع 


سوء استفاده از قدرت 


هرگاه ارتباط دروبی‌ات قوی شود؛ خواهی توانست عشق به هستی و 
دیگران را بفهمی. در آن صورت می‌توانی از قدرت‌هایی که به تو اعطا 
می‌شود استفاده کنی. تو با استفاده از نیروی نفسانی و عقلانیات؛ حسق 
نداری در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنی, اگر توانایی و قدرتی داری؛ 
از آن سوء استفاده نکن: بلکه فقط در جهت خداوند از آن استفاده کن. 

«راما کریشنا» شاگردانی به نام‌های «ویوک آناندا» و «کالو» داشت. «کالو؛ 
آدمی ساده و معصوم بود در حالی که «ویوک آناندا» مردی باهوش و منطقی 
بود که اصولاً با کالو بر سرعقایدش بحث کرده و او را عصبانی می‌کرد. کالو 
اتاق کوچکش را همانند معابد پر از سنگ‌های گوناگون کرده بود وتعداد این 

خدایان به سیصد عدد می‌رسید. در هند هر سنگی می‌تواند نمادی از خدا 
باشد. ویوک آناندا اغلب به کالو می‌گفت: «اين خدایان پوچ را در گنگ بیانداز, 
این سنگ‌ها مهملات هستند, خدا در درون توست. نه در این سنگ‌ها!» اما 
کالو پاسخ می‌داد: «من عاشق این سنگ‌ها هستم؛ آنها زیبایند. من آنها را از 
کنار رود گنگ جمع‌آوری کردهام و چطرر می‌توانم آنها را دوبار به گنگ پس 
بدهم؟ نه من این کار را نمی‌توانم بکنم.» 

روزی ویوک آناند! به اولین «ساتوری»اش ائل شد. با این قدرت به دست 
آمده او وارد افکار کالو شد و به او القا کرد: «کالوء تمامی خدایانت را بردار و 
در گنگ بیانداز.» 


مومع وم وم موه ماد - ونان 


۶ » تمئیلهای عرفانی 


راما کریشنا در حیاط معید نشسته بود و فقط تمامی این بازی را نظاره 
می‌کرد. او بایستی مداخله میکرد اما ققط صبر کرد. مدتی بعدکالو در حالی 
که تمامی خدایانش را در بقچه‌ای گذاشته بود از اتاقش خارج شد. همین 
لحظه بود که راما کریشنا مداخلهکرد.کالو را متوقف کرد و پرسید: «صبر کر! 
کجا می‌روی؟» کالو گفت: «الهامی در ذهنم گفت که نگهداری از این چیزها 
احمقانه است؛ حالا می‌روم تا آنها را دور بربزم.» 


راما کریشتا رو به وبوک آنانداکه از 


قش خارج شده و در حال نظار؛ُ آنها 
بوده کرد و با عصبانیت فرید: «صبر کن! آیا این راه استفاده از قدرت است؟» 
و به کالو گفت: بازگرد و خدایانت را در سر جایشان بگذاره زیر این فکر مال 
تو نبیست, بلکه متعلق به ویوک آنانداست.» 


مسلما این فکره برای خرد کالو هم بسیار عجیب بود و با خودش فکر کرد: 


«وبوک آناندا چگونه توانسته ذهن مرا تحت سلطا خودش بگیرد؟ او چگونه 
مرا تسخیر کرده به طوری که مرا مجبور به انجام چنین کاری نمود؟» 

رما کریشتا پیش از حد از دست وبوک آناندا عصبانی بود. پس به اوگفت: 
«از حالا به بعد ساترری شدن تو را متوقه شم 
"7 بمد ساتوری شدل تو را متوقف می‌کنم. تو هرگز ساتوری تخواهی 
شد. مگر زمانی که سه روز قبل از مرگت باشد,» 

ریوک ناندا سال‌ها اشک ریخت و به‌سختی تلاش کرد اما هرگز به 
ساتوری نائل نشد. زمانی که راماکریشنا درحال مرگ بود ویوک آناندا به او 
گفت: «لطفاً دیگر اجازه دهید تا دوبره به ساتوری نائل شوم.» اما راما کریشتا 
گفت: «ته تو هنوز هم غیر قابل اعتمادی. از هر قدرتی برای هر چیزی 
نبایستی استفاده کرد. هدوز به اندازه کافی خالص نیستی. باید باز هم به گریه‌ها 
و مرافبه‌هایت ادامه دهی.ا 

و دقیقا سه روز بعد ویوک آناندا مردء زیرا او دوباره به ساتوری تائل شده 
برد و در ساتوریاش دانسته بود که زمان مرگش رسیده است. 


در ی ۱ 


به جای آنکه مسحور هر چیزی که در درونت می‌بینی؛ بسوی ذر مسیر 
جاد؛ٌ خداشناسی باقی بمان. 

داستانی دربار؛ دو مرد که در شبی خیلی تاریک درون جنگل گم شده 
بودند شنیدم. داستان می‌گوید: آنجا جنگلی بسیار انبوه؛ تاریک؛ خطرناک؛ 
پر از حیوانات درنده و ترسناک بود. یکی از آن دو مرد؛ فیلسوف و دیگری 
صوفی بود. آنها هر دو در راه معنویات بودند» ولی صرفی ایمان داشت و 
پروفسور در شک و تردید به سر می‌برد. 

ناگهان هوا طوفانی شد. رعد و برق, نور زیادی به وجود آورد. لحظه‌ای که 
آسمان نورانی شده فیلسوف به آسمان و صوفی به جاده نگاه کرد. شما نیز 
درون چنین جنگل انبوهی گم شده‌اید. هر از گاهی رعد و برق و نور شدیدی 
می‌آید به جای دنبال کردن این نورها: به جاده نگاه کنید. 

بودا نورانی است؛ من هم نورانی‌ام. به بودا یا من نگاه نکن؛ بلکه به جاده 
نگاه کن. بودا هماتند نور رعد و برق است که اگر به آن نگاه کنی و روی آن 
باقی بماتی» حقیقت را حتماً از دست می‌دهی. چرا که شدت نور فقط یک 
لحظه است. اما اگر به جاده که همان راه خداشناسی است نگاه کنی؛ حتماً 


حقیقت را درخواهی یافت. پس در این راه به جاده نظر بیفکن و آن را دنبال 


تام مه ممصو م۶ ما - گنان 


هیچ کس بالاتر پا پیین‌تر از دیگری نیست. هیچ کس مافوق با زیردست 
دیگری نیسته بلکه همه چیز با بکادیگربرابر است. 
روزی جنگجویی سامورایی که بسیار مشهور و مفرور بود؛ برای دیدن 
یک استاد ذن آمد. اما همین که زیبایی؛ لطف و عنایت استاد را دید ناگهان 
احساس نامعقولی به او دست داد. 
پس از استاد پرسید: «استاد همین چند لحظه پیش همه چیز به نظرم 
خوب بود ولی زمانی که وارد کلب شما شدم» احساس ناخوشایندی به من 
دست داد. من در زندگی‌ام بارها با مرگ روبرو شده‌ام» ولی هرگز نترسیده‌ام و 
احساس بی‌لیاقتی نکرده‌ام. پس چرا حالا احساس بی‌لیاقتی و ترس دارم؟» 
استاد گفت: «صبر کن. هر وقت کار رسیدگی به مردم تمام شد پاسخت را 
خواهم داد.» تمامی روز مردم برای دیدن استاد می آمدند و می‌رفتند. مرد 
امورایی بسیار خسته شده بود و احساس بی‌حوصلگی می‌کرد. 
حدود عصر اناق خالی شد و سامورایی پرسید: «آیا حالا جواب مرا 
می‌دهید؟» استاد گفت: «بیا تا باهم از کلبه خارج شویم.! 
شب ماه کامل در افق طلوع کرده بود. استاد به دو درختی که در کنار 
کلبه پودند اشاره کرد و گفت: «به این دو درخت نگاه کن؛ یکی از آنها بلئد و 
دیگری کوتاه است. سال‌هاست که آنها در کنار کلب من زندگی می‌کنند و 
هرگز با هم مشکلی نداشته‌اند. هرگز نشنیده‌ام که درخت کواه‌تر به درخت 


تمه ههام ود رم علمصفم هد - ۲هاعصرهت 


هقایسه و ۶٩‏ 


بلندتر بگوید» چرا در کنار تو من احساس ناخوشایندی دارم؟ چرا لحساس 
حقارت می‌کنم؟ چرا هرگز من از آنها چنین چیزهایی نشنیدهام؟» 
مرد سامورایی پاسخ داد: «زیرا آنها خود را با دیگری مقایسه نمی‌کنند.» 
استاد گفت: «پس تو خودت پاسخ را می‌دانی و نیاز ببه سال کسردن از من 
نداری.» 
زمانی که تو هیچ چیزی را با چیز دیگری مقایسه نکنی؛ تمامی زیردست 
بودن‌ها و مافوق بودن‌ها نابود می‌شوند. پس تو هستی؛ خودت. در دنیا به یک 
برگ درخت همانقدر نیاز است که به ستاره‌ای بزرگ احتیاج است. دنیا هم به 
صدای فاخته احتیاج دارد و هم به بودا. اگر صدای فاخته نابود گردد دنیا 
ارزشش را از دست خواهد داد. 
به تمامی اطرافت نگاه کن؛ همه چیزها به هم نیازمندند و با هم کاملند. 
هیچ کس برتر یا پست‌تر از دیگری نیست. هیچ کس مافوق یا زیردست 
دیگری نیست. زیرا همه چیز کامل و بی‌نظیر آفریده شده است. 
اگر من هر روز در مقابلت تعظیم کنم» فقط جهت یادآوری اینکه تو مهمی* 
آیا اتفاقی خواهد افتاد؟ احتیاجی به این کار نیست؛ تو همانی که باید باشی» 
هستی. اگر کسی بخواهد نسبت به دیگران برتر باشده قصد دارد که بر قانون 
طبیعت غلبه کند و در اين راه دائماً در مبارزه خواهد بود. اما شخص خالص 
خود را از این بازی‌ها دور نگاه خواهد داشت و خود را درگیر آنها نخواهد 
کرد.کسی که هیچ قضارتی راجع به «من» ندارد؛ «من؛ را تاپدید می‌کند که این 
عملء پاکی و خلوص به همراه دارد. پس تنها کاری که می‌کنی باید این باشد 
که از میان واژه‌ها به درون سکوت بیفتی. در سکوت است که به فاصلةٌ بين 
تفسهایتان نگاه می‌کنید و خالی بودن آنها را احساس می‌تمایید که این خود 
گنجینه‌ای بس گران‌بهاست. این تجربه: تولدی دوباره است؛ تولدی روحانی. 
این آگاهی؛ مقدس است. 


حاجوممنام و وی موی موم ادا - ودرا 


مغز عادت به تفکر دارد؛ همرگز آرام و راحت نیست و دوست دارد که 
همیشه قضاوت کند. قضاوت. رکود مغزی است در راه معتویات؛ بسیار 
بی‌باک باشید و نگذارید مغزتان رشد درونی‌تان را متوقف کند. در لحظه 
زندگی کنید و در جریان زندگی تا ان» جاری و روان باشید. 

این داستان در زمان حبات «لائوتزو» در چین اتفاق افتاد و او این داستان را 
بسیار دوست داشت 

پیرمرد فقیری در دهکده‌ای زندگی می‌کرد. او زندگی بسیار ساده‌ای 
داشت و کلبه‌ای بسیار کوچک. اما هر پادشاهی به او حسادت می ده زیرا او 


اسبی مد نو بسیار زیبا داشت. پادشا شاهان ممالک مختلف به دیدار وی 


می‌آمدند و قیمتاهایی باورنکردنی برای اسب پیشنهاد می‌کردند. اما پیرمرد 
قبرل نمی‌کرد و می‌گفت: «اين اسب برای من فقط یک اسب نیست, پلکه یک 
دوست است؟ من چگونه می‌توانم درستم را فروشم؟ا» 

پیرمرد با وجود فقر فراوان» هرگز اسب را نفروخت. یک روز صبح» اسب 
در اصطبل نبود. . همه مردم دهکده جمع شدند و به 


پیرمرد گفتند: «تو پیرمرد 
اسسقی هستی ما ی‌داتستم روزنی اسبت را خواهند دزدید. ایا بهتر نبود به 
یکسی از آن پیشنها پیشنهادهای بساور تکردنی؛ اهمیت مسی‌دادی و اسب را 
و6 هی مش از 

پیرمرد گفت: «از مسا اصلی دور تشوید. حقیقت فقط در یک کلم ساده 


زر ار ام تنس ها کدطه 


مدمن/ موم ی ووری مین 


قفاوت و ۷۱ 


خلاصه شده است: اسب در اصطبلش نی ت» همین. مابقی چیزها فقط 
قضاوت است! خوب يا بد بودن آن را من نمی‌دانمی چرا که این فکرها زایید 
شک و تردیدهاست. کسی چه می‌داند که دلیل اين 
چه حادله‌ای اتفاق خواهد افتاد؟» مردم به ار خندیدنده چون معتقد بودند که 


اتفاق چیست و به دنبال آن 


پیرمرد کمی دیوانه است. بعد از گذشت پانزده روزه شبی ناگهان | 
بازگشت. پس اسب به طبیعت گریخته بود؛ کسی او را ندزدیدء بود. اما 
داستان فقط همین نبود؛ بلکه آن اسب یک دوجین اسب وحشی به همراه 
خودش آورده بود. مردم دوباره جمع شدند وگفتند: «تو درست می‌گفتی؛ این 
اتفاق یک مصیبت نبوده بلکه آزمایشی الهی بود.» 

پیرمرد گفت: «شما با قضاوت‌هایتان محاصره شده‌اید. فقط باید گفت 
"اسب بازگشته." کسی چه می‌داند که این نعمت است یا مصیبت! پلکه فقط 
اشاره‌ای از اشارات پروردگار است. شما چگونه می‌توانید راجع به اشارات 
بی‌نهایت پروردگان چیزی بفهمید یا نظری بدهید؟» 

در آن لحظه مردم نتوانستند پاسخی بدهند» اما با خودشان فکر کردند که 
این بار پیرمرد اشتباه می‌کند. 

دوازده اسب زیبا آمده بودند. پس تنها پسر پیرمرده شروع به تعلیم 
اسب‌های وحشی کرد. تنها بعد از یک هفته پسرک از پشت یکی از اسب‌ها 
افتاد و پاهایش شکست. دوباره مردم جمع شدند و شروع به قضاوت کردند: 
«تو دوباره راست گفتی. این حادثه واقعاً یک مصیبت است., تنها فرزندت 


پاهایش را از دست داد در این سنین پیری توی او تنها حامی و ب 
ن تو از همیشه بذبخت‌تر و فقبرتر هستی.) 

پیرمرد گفت: «شما در دام قضاوت‌هایتان اسیرید. فقط بایستی گفت "تتها 
پسرم پاهایش شکسته." هیچ کس قادر نلست که بداند اين اتفاق. شانس یا 


یلاست.» 


۲ « تمثیلهای عرفانی 


تتها بعد از چند هفته جنگی در کشورشان رخ داد و همه مردان جوان 
دهکده به خدمت اعزام شدند. تنها پسر پیرمرد» به علت فلج بودن در دهکده 
باقی ماند. تمامی اهالی دهکده شیون و زاری می‌کردند: زیرا می‌دانستند که 
جنگ غارتگر است و بیشتر جوانان هرگز باز تخواهند گشت. مردم دهکده 
نزد پیرمرد رفتند و گفتند: «باز هم تو راست می‌گفتی. این آزمایش الهی برای 
تو برکتی بود. شابد پسر تو فلج باشد؛ اما در عوض پیش تو می‌ماند. ولی 
پسران ما برای هميشه ما را ترک کردند و رفتند.» 

پیرمرد گفت: «باز هم قضاوت کردید؟ فقط بایستی بگویید که پسرانتان به 
جبر به جنگ رفتند و پسر من مورد جبر واقع نشد. هیچ کس نمی‌داند. فقط 
خدا می‌داند که این بدبختی یا خوشبختی است؟» شما هميشه با یک چیز 
جزئی خودتان را درگیر کرده و نتیجه گیری می‌کنید. قضاوت نکنیده در غیر 
این صورت به تکامل نخواهید رسید. تنها با قضاوت کردن رشدتان متوقف 
می‌شود. فضاوت حالت رکود فکر و مغز است و مغز هميشه در حال قضاوت 
است. چرا که هميشه تکامل یافتن سخت و مخاطره آمیزتر است. 

سفر در جاده تکامل پایانی ندارد. اگر یک جاده تمام شد تازه جادهٌ 
دیگری شروع می‌شود. اگر دری بسته است. در دیگری باز خواهد بود. 
انتهای سفر خداست. انسان‌های پردل و جرأت در راه رسیدن به هدف 
پریشان نمی شوند چون سفرشان بدون قضاوت و با رضایت همراه است. 
رضایت: فقط زبستن و رشد کردن در لحظهٌ اکنون است. 

اینجا -الان -اکنون درواز؛ طلایی رسیدن به حقيقت است. جایی که 
گذشته و آینده اثری بر روی شما ندارد... و تو می‌توانی در صورتی که درگیر 
قضاوت نباشی و جاه‌طلبی نداشته باشی و فقط در اکنون باشی به خرشبختی 
برسی؛ بدون آرزو و هوس رسیدن به قدرت. آبهت يا اشراق. زیرا قضاوت‌ها 
جلو رشدتان را می‌گیرند و جاه‌طلبی‌ها شما را همانند گلوله‌ای سربی به سوی 


تم مفاه حد - وم عل‌متاعم دمحم ومد امامت نومه موتمی منود 


فضاوت هو ۷۳۲ 


آینده‌ای موهوم پرتاب می‌کنند. 
مهم این است که به یاد داشته باشیم تمامی قضاوت‌ها حاصل افکار مقید 
شده‌مان است. این قضاوت‌ها را دربارُ دیگران و خودمان نیز به کار می‌بریم. 
آنها ما را از اتفاقات زیبا و خداگونة درونمان دور نگاه داشته و تکذیپشان 
می‌کنند. تنها زمانی که از قید و بندهایمان گذر کنیم و به قلبمان ایمان بیاوریم؛ 
آنگاه قادر خواهیم بود که زندگی و حفایق آن را ببینیم. تمامی اصول اخلاقی 
شما از درون دانشتان بیرون می‌آیده درعین حال از شاگرد بودنتان نیزه خارج 
نیست. زمانی که اتفاقی کاملاً مغایر با دانسته‌هایتان برایتان رخ دهده در آن 
صورت هر کاری انجام دهید. خوب خواهد بود. آگاهی» خارج از قضاوت‌ها 
و دانش‌ها و انگیزه‌های تفسانی است و قادر به انجام کارهای بد نمی‌باشد. هر 
چیزی که از درون حقیقی‌تان خارج می‌شود؛ زیباست. 
هستی همانند اقیاتوس بزرگی است. اگر بتوانی قضاوت‌ها و هواهای 
نفسانی‌ات را دور بریزی» خواهی توانست با آن یکی شوی, فضاوت همچون 
غباری است که اگر بتوانی آن را از روی خودت پاک کنی» خواهی توانست 
بخندی» پاک باشی و حقیقت را به همراه داشته باشی, 
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بدون هویت شدن, داشتن شخصیت دریافتی از دیگران با اجتماع یعنی 
هیچ کس شدن, تو می‌توانی هیچ کس باشی» اما نر آن صورت چه کسی 
هستی؟ پس برای یکی شدن. آرام باش. در حقیقت هستی نیاز دارد که تو 
خویشتن خوبش باشی. 

پادشاهی باغی داشت که خودش درختان و گیاهان آن را کاشته بود. روزی 
ار به بافش رفت و دید گل‌هاء بوته‌ها و درختان خشک شده‌اند. پس در باغ 
شروع به قدم زدن کرد تا نجوای آنان را بشنود و علت خشک شدنشان را 
بداند. درخت بلوط گفت: «چون نمی‌توانستم از کاج بلندتر شوم» خشک 
شدم.» او به سمت کاج برگشت. اما او هم خشکیده بود. چون نمی‌توانست 
پرباری انگور را تحمل کند. پیچک خشکیده بود. زبرا نمی‌توانست مانند رز 
شکرفا شود. ناگهان پادشاه گیاهی گل‌دار و آرام و سرسبز را باقت و پیرامون 
همین گیاه» پاسخ سوالات پیش آمده‌اض را دریافت. 

با خود گفت: «من این گیاه را برای خوشحال کردن دل‌ها کاشتم. پس این 
کار را حقیقتاً و با تمامی دل و عشقم انجام دادم. اگر در کاشتن بلوط رزه 
پیچک وکاج نیز چنین طرز فکر و نیتی داشتم. آنها نمی مردند و مانند این گیاه 
زنده می‌ماندند. گیاهان مرده در قابلیتهایشان شک کردند و همین باعث 
مرگشان شد. حالا بایستی درک کنم که من کی هستم و قابلیت‌های من چه 
هستند؟4 


تم دای و باون هماع 


پذیرش فویشتن 5 ۷۵ 


شما آنجایی که باید باشید. هستید. چرا که هستی به حقیقت واقعی‌تان 
نباز داردء نه به بودن دروغینتان. اگر هستی به حقیقت واقعی ما نیازی 
تداشت. کسان دیگری به جای ما بودند. پس شما هستید. چرا می‌خواهید 
بودا شوید؟ اگر خداوند نیازمند بودا بوده می‌توانست هرقدر که بخواهد بودا 
خلق کند. اما اوفقط یک بودا خلق کرد. پس او بودا یا مسیح دیگری خلق 
نخواهد کرد وبه جای اين کار تو را خلق کرد. فقط برای اینکه فرصتی بدهد تا 
فکر کنی و بفهمی چه هستی که هستی و برای چه خلق شده‌ای و او چه 
چیزهایی به تو داده است. تو نه بودایبی؛ نه مسیح و نه کریشنا, آنها کار 
خودشان را انجام دادند و در عطر خوش هستی؛ شریک شدند. حالا توبث 
توست: فقط به خودت توجه کن؛ تو به غیر از خودت کسی دیگر نمی‌توانی 
باشی, اگر خویشتن خویش شوی می‌توانی شکوفا شده و غرق لت شوی. 
تو حق اتتخاب داری» زیرا اگر خویشتن خویش شدن را باور نداری می‌توانی 
پزمرده شوی. تو یک اتفاق ناگهانی نیستی, در خلفت تو اشتباهی رخ نداده, 
هستی به بودن حقیقی تو نیازمند است. بدون وجود توه هستی چیزی را از 
دست می‌دهد که هیچ کس با هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. 
بدون وجود تو هستی جای خالیات را احساس خواهد کرد و این چیزی 
است که به وجود تو وقار می‌دهد. این مطلب بازگو کنند؛ این است کنه تر 
مکمل هستی می‌باشی و برای هستی پر آهمیتی. 

وقتی با حقیقت یکی شدی, دیگر تنها نیستی, نو وقبی تنهایی؛ به دیگران 
فکر می‌کنی و دلت برایشان تنگ می‌شود. در نظرت تنهایی شکلی منفی 
است و فکر می‌کنی که اگر در کنار دیگران باشی؛ برایت بهتر خواهد بود و 
احساس خوب‌تری خواهی داشت. شرط یکی شدن با حقیفت: به دست 
آوردن تتهایی شخص با خودش است. که در آن صورت شسخص یکتا و 
بی‌همتا می‌شود و این تتهایی و بی‌همتایی شکلی مثبت است. هدیه‌ای الهی 
است: گران‌بهاترین هدیه کل عالم هستی. 
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وقتی قلبتان مملو از حقشناسی باشد» هر در بسته‌ای به همراه بزرگ‌ترین 
نعمات باز خواهد شد. 

کمتر زنانی به هدف نهایی ذن و اشراق تائل شده‌اند «رنجتسوه از همین 
زنان معدود بود. او زنی ذنیست بود. روزی از ایام فصل پاییز در حال سیر و 
سیاحت به هنگام غروب وارد دهکده‌ای شد و جایی را برای اقامت شبانه‌اش 
درخواست نمود. اما اهالی دهکده در منازلشان را با شدت بر روی او بستند. 
آنها عادت داشتند که هر از گاهی در دهکده‌شان این گونه افراد را اسکان 
دهند و در قبال این کارشان. حدیث‌هایی از بود! را از آنها دریافت کننده اما به 
دلیل اعتقادات پوچشان نمی خواستند یک زن ذنیست آن حدیث‌ها را انتقال 
دهد و در آنجا اقامت کند به همین دلیل رتجتسو را از دهکده بیرون کردند. 

شب سردی بود و رنجتسو نه مسکن و نه غذایی برای خوردن داشت. در 
صحرا؛ درخت گیلاس وحشی‌ای را به عنوان مسکن موقتی خویش انتخاب 
کرد و سعی نمود تا در زیر آن بخوابد. اما هوا واقعاً سرد بود؛ در ضمن آنجا 
محل تاامن و ترسناکی نیز بود. پر از حیوانات درنده و خطرناک. 

نیمه‌های شب از شدت سرما بیدار شد و دید با وجود سرمای شدید 
فصل پاییزه شکوفه‌های گیلاس باز شده و به سوی ماه می‌خندند. زن از این 
زیبایی‌ها سرشار شد و برخاست و به سوی دهکده تعظیم کرد: 

تمامی شماها با افکار پوچتان 


مه تموهاه و نومه 


۱ - ات 


قررشناسی » ۷۷ 


مرا از داشتن یک محل امن محروم کردید 

ولی در شبی مهتابی 

من در زیر شکوفه‌ها یگیلاس؛ 

خود حقیقیام را یافتم. 

رنجتسو با قدرشناسی‌ای حقیقی, از مردم آن دهکده تشکر کرده زیرا اگر 
آنها مأوایی به او می‌دادند: او قادر به خوابیدن در زیر سقف طبیعی آسمان 
نبود و آن موهبت الهی به دست آمده را از دست می‌داد؛ موهبت الهی 
سکوت شب و نجواهای درگوشی شکوفه‌های گیلاس با مهتاب راء زن از 
مردم دهکده عصبانی نبود: او نه تنها آن وضعیت را پذیرفت بلکه به آن 
خوشامد هم گفت و با قلبی مملو از حق‌شناسی تسلیم حقیقت ضد. 

زندگی وسیع و پر از موهبت‌های الهی است. اما تو بیش از حد با 
خواهش‌ها و هوس‌های ذهنت درگیر وگرفتاری. تمامی مدت با فکر و مغزت 
مشغولی و به همین دلیل تمامی موهبت‌های الهی به وجرد آمده در زندگی‌ات 
را از دست می‌دهی. رنجتسو برعکس تو؛ آن وضعیت پیش آمدء را پذیرفت. 
ولی اگر چنین وضعیتی برای تو نیز پیش آید -مشابه آن برایت بسیار پیش 
آمده -تو درمقابلش مقارمت می‌کتی با شروع به ناله و زاری و اعتراض 
می‌کنی و از دست زمانهُ بی‌رحم و آدم‌های سخت‌گیر و بی‌عاطفه گلایه 
می‌کنی, که نتایج بعدی آن هم در جوامع مختلف کاملاً مشهود است. 

در هر لحظهٌ زندگیات. خدا حضور دارد و تو او را از دست می‌دهی. 
کسی در لحظه یه اشراق نائل می‌شوده که تمامی زندگی‌اش را با قدرشناسی 


پذیرد. 


ی 
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مرگ /درونی که هرگز نمی‌میرد 


تمامی توجهت را بررری درونت متمرکز کن تا ببینی که هرگز نمی‌میرد. 
حال خودت را آماده کن تا هرچه مربرط به گذشته است را رها کنی. 
بازگرداندن آنها را فراموش کن, حتی به آنها توجه هم نکن - چرا که دیگر از 
پین رفته‌اند. 

معجزات بودا کاملا با معجزات مسیح متفاوت بود. روزی زنی نزد بودا 
آمد؛ او زنی پیوه بود و اینک تنها فرزندش نیز مرده بود. تمامی عشق و تمرکز 
زذ بر روی آن کودک بود و اکنون گریان نزد بودا آمده بود تا از اوکمک بگیرد. 

اما بودا چه کرد؟ او لبخندی زد و گفت: «به شهر برو و خانه‌ای را بیاب که 
در آن هرگز کسی نمرده باشد از همان خانه مقداری تخم خردل بگیر و برایم 
پیاور.» زن به سرعت به شهر رفت. اما هرجا می‌رفت؛ به او می‌گفتند: «ما 
می‌توانیم هرقدر هم که بخواهی تخم خردل به تو بدهیم. اما در این خانه نیز 
آدم‌ها می‌میرند و باز هم خواهند مرد همانطور که قدیم‌ها نیز می‌مردتد و این 
با خواست تو جور درنمی‌آید. مرگ در این خانه بارها و بارها اتفأق افتاده 
است.» 

اما زن امیدوار بود و با خود می‌گفت: «کسی چه می‌داند؟ شاید خانه‌ای 
یافت شود که در آن کسی مرگ را نشناسد.» او تمامی روز را گشست و حوالی 
عصر ادراکی دربار؛ُ مرگ در او طلوع کرد: «مرگ قسمتی از زندگی است. مرگ 
اتفاقی خصوصی برای شخص خاصی نیست: برای همه رخ می‌دهد. پس این 
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چیزی نیست که فقط برای من رخ داده باشد.» 


با همین ادراک نزد بودا رفت. بودا پرسید: «دانه‌های خردل کو؟» زن بر 
روی پاهای بودا افتاد و لبخندزنان گفت: «مرا بپذیر. به من بیاموز تا بتوانم 
درونم را درک کنم. من دربارٌ بازگشت فرزندم سخن نمی‌گویم, چون اگر باز 
هم بازگردد بالاخره خواهد مرد. می‌خواهم راهی را پیاموزم که در آن بتوان با 
درون یکی شد. زیرا این درون است که هرگز تمی‌میرد. 

مردم شرق داشتن جسمی محکوم و در بند مادیات را «مایای غیر واقعی» 
می‌نامند. آنها دتیای مادی را انکار می‌کنند و به همین دلیل در فقر بیماری؛ 
رنج و محنت مانده‌اند, 

در جسم خود ثروتمند وغنی باشید؛ در دانش و مدیتیشن غنی شوید تا 
انسانی کامل شوید. تتها یک انسان کامل؛ انسانی منزه است. آیا با نظر من 
موافقید؟ من می‌خواهم بودا و «زوربا» یکدیگر را ملاقات کنند. زوربای تتها؛ 


پوچ است؛ رقصیدنش مفهومی ندارد و خوشی‌اش گذراست. به زودی از آن 
خسته می‌شود. مگر اینکه روحی پابان‌ناپذیر داشته و کل هستی در اخنیارش 
باشد. تو نمی‌توانی با حقیقت یکی شوی. مگر اینکه به هستی وصل شوی. 
کمک و سهم من نسبت به بشریت انسانی کامل بودن است که راهن را به 
شما نشان داده‌ام. 


مصمم مه عوبوج وا - ونان 


زندگی را همانطور که هست بدون هیچ توضیح منطقی و استدلالی 


بپدپرید وبا خوشحالی در پذیرش کامل آن باشید. 


«هاکوئین» استاد بزرگ ذن؛ در دهکده‌ای زندگی می‌کرد. روزی دختر 
یکی از بازرگانان همان دهکده باردار شد. پذرش به او بسیار فشار آورد تاوی 
نام معشوقه‌اش را برملا سازد. در نهایت دخنترک به خاطر عشقی که به 
معشوقه‌اش داشت. او را رسوا نکرد و نام هاکوئین را بر زبان آورد و گفت که 
ار معشوقة وی بوده است. تازمان به دنیا آمدن کودک» پدر دختر سکوت کرد. 
0 نوزاد به دنیا آمد. پدر کودک را برداشت و اهالی دهکده را جمع 
کرد و به در خانة هاکوئین رفت و با توهین‌ها و استهزاهای فراوان؛ 
عشقبازی‌های خفت‌بار او را برملا کرد. پس از فحاشی و کتک مقصلی که به 
هاکوئین زدند کودک را بر سرش انداختند و گفتند: «آیا این کودک را 
می‌شناسی؟ این تتیجه همان گناهان نتگآلودت می‌باشد!» هاکوئین کودک را 
در آغوش گرفت و فقط گفت: «عجب!!!» 

بعد از ز آن استاد هرجا می‌رفت: + نوزاد را در ردای ژنده‌اش می‌بیچید و با 
خود می‌برده او حتی برای لحظه‌ای نیزه کودک را از خود جدا نمی‌کرد. در 
شب‌های بارانی پا روزهای طوفانی از خانه بیرون می‌رفت و از همسایگانش 
برای نوزاد شیر گدایی می‌کرد. برخی از شاگردان او پس از این رسوایی به بار 
آمده به ار پشت کردند. یک سال گذشت. مادر کودک پس از این مدت. 


دا هنانح ری مورا تر طلست 


پژیرش » ۸۱ 


دریافت که بدون فرزندش دیگر نمی‌تواند به زندگی‌اش ادامه دهد در ضمن 
اینکه معشوقة وی بدون اینکه چیزی به او بگوید. شهر را ترک گفته بود. بس 
نام پدر حقیقی کودک را نزد پدر خود اعتراف کرد. پدر تا حقیقت را شنیده 
پلافاصله مردم را جمع کرد و نزد استاد رفتند. همگی بر روی پاهای استاد 
افتادند وگل بر گردنش انداختند و ملتمسانه و عاجزانه از ار طلب آمرزش و 
مغفرت نمودند. سپس کودک را که حالا کودکی چاق» سالم و سرزنده بود؛ 
پرداشتند و رفتتد. 

به هنگام خداحافظی: هاکوئین در پاسخ به اظهارات آنها فقط گفت: 
«عجب؟!!! 

این قانون «تائاتا» است. یعنی خداوند هر چیزی که بدهد يا ندهد در هر 
صورت خوب است. هیچ چیزی بد نیست. زیرا همه چیز الهی است. زندگی 
را همان گونه که هست؛ بدون هیچ منطق يا استدلال و خواهش یا نارضایتی ای 
بپذیرید. ناگهان متوجه می‌شوید که بدون هیچ دلیلی قلباً خوشحال هستید. 
هرگاه خوشحالی‌تان با دلیل خاصی همراه باشده این شادی‌تان خیلی طولانی 
تخواهد بود. اما شادی بدون دلیل خاص. سروری دائمی است که این سرور؛ 
نتیجه پذیرش بی‌چون و چرای شماست. 

با حقیقت روبرو شوید و ببیتید که گذشته‌هاه دیگر گذشته و مطملنا هیچ 
تلاشی نمی‌تواند آن را بازگرداند. چسبیدن به آن جلو رشدتان را می‌گیرد. 
حافظةً گذشته‌ها را بر زمین بگذارید بر روی آنها و علایق و وابستگی‌هایتانه 
روبان زیبایی ببندید و محترمانه و مشتاقانه با آنها وداع کنید. کسی که در 
گذشته‌اش باقی مانده و در آن زندگی می‌کنده خطر فسیل شدن او را تهدید 
می‌کند. ذهن با چسبیدن به گذشته‌ها: آتها را مهم جلوه می‌دهد. ذهن به جاي 
تمرکز بر روی اکنون؛ د رگذشته یا در آینده زندگی می‌کند (یا حرکت به سمت 
عقب و یا حرکت به سمت جلو دارد). گذشته با خضور شما وجود خارجی 


اه 
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داشته و ینک شما دیگر آنجا نیستید: پس دیگر وجود ندارد. آینده نیز هنوز 
نیامده و شما نمی‌توانید پیشاپیش در آن قرار بگیرید؛ اکنون نیز جایی است که 
شما در آن حضور ندارید و آن هم به زودی خواهد گذشت و جزئی از 
گذشته‌ها خواهد شد. برای چیزی که دیگر وجود ندارد: گریه نکنید. حتی به 
اکنون نیز نچسبید. زیرا آن نیز به زودی خواهد گذشت. به آرزوهای فردایتان 


هم نچسبید زیرا فرداء امروز و امروز نیز دیروز خواهد شد. چسبندگی شما 
به هرچیزی ایجاد درد و ناراحتی می‌کند و تو بالاخره بایستی حرکت کنی. 
پس تا اکنون تو از دست نرفته؛ تمامی زندگی‌ات را چه خوب و چه بد؛ چه 
زشت و چه زیباه چه دوست و چه دشمن: همگی را بپذیر. اکنونت را دریاب. 
بدون پرداختن به گذشته‌ها رهایشان کن و از درون قلبت شاد باش. 


مه موهان دا مد 
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لحظه به لحظه متولد شدن 


هرگاه احساس کردی که دیگر همه چیز را می‌دانی و آموخته‌ای و چیز 
دیگری وجود ندارد که تو آن را ندانی یا بلد نباشی» آمادگی این را داشته باش 
و بدان که همیشه آگاهی برتری نیز وجود دارد. .پس بدون تعصب و مبارزه با 
آگاهی برتری که با آن روبرو می‌شوی: پذیرایش شو. از از گذشته‌ات بیرون بپر و 
وارد جنبهٌ جدیدی از زندگی‌ات بشو. زیرا آگاهی‌های جدید (اگر آمادهٌ 
پذیرشنان باشی) زندگیات را تغیبر می‌دهند. 

وقتی بودا به اشراق نائل شد. اولین کارش رفتن نزد خانوادهاش بود تا آنها 
بپینند که در غیاب آنها به حقیقت دست يافته و آنان را نیز در این راه بباری 
دهد. این طبیعی بود که او چیزهایی که دوست داشته را بخاطر داشته باشد. 

اما همسرش «یاسودهاراه بسیار از دست او عصبانی بود که این نیز کاملا 
طبیعی و بشری است. همین مرد شبی بدون اینکه به او بگوید کجا می‌روده 
فرار کرده بود و این ضربة بسیار عمیقی بود. او اين مرد را عاشقانه دوست 
داشت و اگر او می‌خواست برای یافتن خود حقیقی‌اش به جنگل پناه ببرده 
یاسودهارا ین اجازه را به او می‌داد. اما ناگهانی رفتن اوه ضربه‌ای عمیق بود و 
یاسودهارا از این حرکت او جا خورده بود. . او زن معمولی‌ای نبود تنها چیزی 
که آزارش می‌داد ایر ین بود که چرا بودا به او که هميشه اور وی بوده اعتماد 
نکرده بود. 

زمان بازگشت بوداه طبیعاً خشم یاسودهارا طقیان کرد و او بسیار عصبانی 


محعممیمع وم موی یامه اس را 


۴ و تمئیلهای عرفانی 


بود. یاسودهارا گفت: «چرا به من اعتماد نکردی؟ تو مرا به خوبی 
می‌شتاختی؛ ما سال‌ها با هم زندگی کرده بود آیا هرگز در انجام هر کاری 
که داشتی؛ من سد راه تو بودم؟ من تورا عمیقاً دوست داشتم و تو این را 
می‌دانستی» اگر می‌گفتی به جستجوی خدای درونت می‌روی» هرگز مماتعتی 
نمی‌کردم. ولی چه چیزی باعث شد تا به من اعتماد نکنی؟ چرا واقعیت را با 
من در میان نگذاشتی؟: 


او سژال خودرا بارها و بارها با خشم تکرار می‌کرد. در حین عصبانیت: 
پسرش را صدا کرد. زمانی که بودا آنجا را ترک گفته بود. پسرش فقط یک ماه 
داشت و حالا بازده ساله بود. پسرک در طی این سال‌ها دائماً از مادرش 
می‌پرسید: «پدر من کیست؟ چرا ما را ترک کرد؟ ان او کجاست؟» 

پاسودهارا پسرش را صدا زه و گفت: «راهول. این پدر توست. همان کسی 
که یک شب همانند نامردی فرار کرد بانی تولد تو همین مرد است. اینک 
خودت در مورد ارث و میرائت از او پپرس!» 

پاسودهارا در واقع با ین حرف بودا را تحقیر می‌کرد وبه او طعنه می‌زد. 
زیرا بودا به هنگام ترک آنجاء شاهزاده سیدارتا بوده ولی حالا گدایی بیش 
تبود. 

حال عکس‌العمل بودا چه بود؟ او بلافاصله پسرش را وارد مرحلةً 
سانیاس نمود. کاسه گدایی به دستش داد و گفت: «فقط به همین خاطر 
بازگشتم. من حقیقت درونیام را یاقتم: پس پسر من نیز می‌تواند اين کار را 
بکند.» 

بدین ترتیب عصبانیت یاسودهارا فروکش کرد. بودا به او گفت: «حقیقت 
این است که تو از مردی عصبانی هستی که دیگر وجود ندارد. آن شخص رد 
و من متولد شدم. آن مرد دیگر اینجا نیست دوباره به من نگاه کن.» 

چشمان زن پر از اشک شد وبا دقت به او نگاه کرد و بالاخره متوجه شد و 


لحنه به لهققه متولر شرن و ۸۵ 


تمامی خشم و عصبانیتش ناپدید گشت. به روی پاهای بودا افتاد و از او 
درخواست کرد تا سانیاسای او شود. 

هم کارها در زندگی‌تان به وسیلُ شما انجام می‌گیرد و آگاهی‌تان آن را 
بازتاب می‌کند. مثلاً وقتی جلو آینه‌ای فریاد می‌کشید. آیا فکر می‌کنید که آینه 
نیز فریاد می‌کشد؟ یا وقتی کودکی رقص‌کنان جلو آینه میآید و شما به کناری 
می‌رویده آیا اینه با کودک می‌رقصد و شما را کاملاً فراموش می‌کند؟ در 
حقیقت آینه چیزی نیست. بلکه خیلی ساده همه چیز را منعکس می‌کند. 
آگاهی شما همان آینه است. آینه تمامی اعمالتان را منعکس می‌کند: آمدنتان, 
رفتنتان جوان بودنتان زنده بودنتان پیر شدنتان و بعد هم مردنتان, تمامی 
این وقابع وارد حوضچه آگاهی‌تان می‌شود و ار آنها را منعکس می‌کند. وقتی 
در اکتون باشی؛ در جای صحیحی قرار می‌گیری؛ جدید تازه و شاداب. 
هوشیاری در چیزهای جدید و تازه نمود می‌کند. اینک زمانٍ تغییر و رد 
کردن است. 

الگوهای کهنه و حد و حدودی که انرژی سرزندگی و طراوت شما را بسته 
و اجازهٌ رشد به شما تمی‌دهد را بشکنید. اين عمل تو نوعی گذر کردن است. 
وقتی به آن عمل کنید بسیار متعجب می‌شوید که ببینید این گذر کردنه 
فوق‌العاده قدرتمندتان می‌کند و انرژی لازء جهت رشد کردن را به شما 
می‌دهد. پس به جای باقی ماندن در آشفتگی‌های زندگی‌تان, گذر کردن را 
پیاموزید و آشفتگی‌ها را به گذر کردن تبدیل کنید. در زندگی» آگاهانه دل به 
دریا زدن و به درون آشفتگی‌ها رفتن؛ کاری بس بزرگ است. ریسکی بسیار 
بزرگ» زیرا هیچ تضمیتی وجود ندارد که بتوانید آشفتگی‌ها را تبدیل به گذر 
کردن بکنید. زیرا آشفتگی‌هایتان یسیار قدیمی است؛ شما از سال‌ها پیش این 
شلرغی‌ها را داشتید و به آنها عادت کرده‌اید. داثماً در آنها وبا آنها زیسته‌اید و 
از آنها دنیایی واقعی ساخته‌اید. اینک برای شکستن و گذر کردن از آنهاه 


تاو ها مت دلمتاوم مد - تهاعصمعگمحفم یووم مموای دعوم ع/صواط - کیان 


۶ ع تمثیلهای عرفانی 


می‌بایست بسیار پرقدرت و پرظرفیت باشید؛ ولی اصولا کم ظرفیت هستید و 
وقتی با این کم‌ظرفیتی وارد آشفتگی‌هایتان می‌شوید. السته که برایتان 
خطرناک است. ولی بدون رودررویی با خطر هیچ کس تکامل نخواهد یافت. 
پس بایستی ریسک کنید. چه بسا که موفق شدید. فقط ربسک کنید و از 
ریسک کردن نهراسید که اگر بترسید هرگز رشد نخواهید کرد. 

ذن و مسراقبه روشسی است که به شما کمک می‌کند تا به درون 
بی‌نظمی‌هایتان به درون شب تاریک روحتان بروید و متعادل و متضبط 
شوید. پس از گذشته‌هایتان بیرون ببایید و وارد جبهُ جدید زندگی خود 


۲ 


شوید. 


هر وقت عصبانی هستی نباید آن را خفه کنی با بر سر دیگران خالی 
نمایی. خیلی ساده به آن آگاهی پیدا کن و ببین که این حالت تو می‌تواند 
تبدیل به حالتی مثبت شود. 

یک شاگرد ذن نزد استاد «بانکی» رفت و گفت: «استاد گاهی اوقات 
ناگهان کنترلم را از دست می‌دهم. به من بیاموزید که چگونه می‌توانم این 
حالتتم را خالص کنم؟» 

بانکی گفت: «از کوره در رفتن خودت را تشانم بده. به نظرم باید جالب 
باشد.» شاگرد گفت: «اکنون آن حالت را ندارم و نمی‌توانم نشانتان دهم.» 
بانکی گفت: «بسیار خوب. هروقت دچار آن حالت شدی. آن را برایم پیاور.» 
شاگرد معترضاته گفت: «هرگاه دچار آن حالت می‌شوم نمی‌توانم نگهش 
دارم ناگهانی رخ می‌دهد و قبل از اینکه بتوانم نشانتان بدهم از بین رفته!» 

بانکی گفت: «آن حالئت نمی‌تواند طبیعی با قسمتی از زندگی تو باشد. اگر 
بوده می‌توانستی هر لحظه و هرجاکه بخواهی: نشانم بدهی. به هنگام تولات 
آن را نداشتی» پس آن را از بیرون دربافته‌ای. پيشنهاد می‌کنم هروقت آن 
حالت برایت اتفاق افتاده شدیداً خود را با چوب بزن تا تتواند بلند شده و فرار 


کند. بعد از این هرگاه احساس خشم کردی بلند شو وهفت بار دور خانه‌ات 
بدی سپس زیر درختی بنشین و به خشمت نگاه کن و ببین که درحال از بین 


رفتن است. جلو آن را نگیر: کتترلش نکن سر دیگران هم خالی اش تکن.» 


تم تموماه هه ومع علموافم دمحم کمدمم/مبمو همه ممطهد عویمی ماو - گرا 


۸« تمئیلهای عرفانی 


ما یک لحظ اينجاييم و زنده هستیم؛ لحظه‌ای دیگر نیستیم و رفته‌يم. در 
لحظات سادءٌ زندگی‌مان پر از سروصداه خشونت بفض؛ کینه, جاه‌طلبی؛ و 
در کشمکش هستیم: در حالی که فقط لحظه‌ای در این دنیا می‌باشیم. زندگی 
ما مثل بودن در اتاق انتظار ایستگاهراه آهن است. شما منتظر آمدن قطارید و 
تا چند لحظةُ دیگر قطار مرگنان م‌آید. در همین لحظات کوتاهی که داريم 
داثما در سروصدا و نق و توق ذهنمان هستیم: زخمی کردن یکدیگس 
جنگیدن؛ تلاش برای تصرف کردن و مالک دنه تلاش برای تساط بر 
دیگران» تلاش برای رئیس شدن که تمامی اینها حقه‌ها و ترفندهای ذهن و 
نفس است تا لحظه‌هایتان را از شما بگیرد. ابفهمید چه شده, قطار می‌آید و 
شما برای هميشه بایستی بروبد. زمان را از دست داده‌اید و به جای تکامل 
یافتن در بازی‌های ذهنتان درگیر بوده‌اید. 

یک خشم در حال انفجار با نفرتی خاموش, الب ماسک‌های دردی 
عمیق هستند. ما پا خشمگین شدنمان سعی در ترساندن مردم داریم. فکر 
می‌کنیم که با ترساندن آنها می‌توانیم از خودمان دفاع کنیم و از زخمی 
شدنمان جلوگیری نمايیم. با اين کار نمی‌گذاريم زخم‌های عمیقمان التیام 
یابند. در حقیقت ماتع رشدمان می‌شویم. بایستی جنگیدن متوقف شوده 
اجازه دهیم تا عشق وارد درونمان شود. بایستی این کار را با بخشیدن 
خودمان؛ آغاز کنیم. 

عصبانیت اتفاق می‌افتد, عصبائیت پدیده‌ای بسیار زیباست» درست شیه 
به رعد و برق میان ابرهاء در همه عصبانیت رخ می‌دهد» ولی اگر یکدنمه 
آگاهیات بیدار شود خشمت تنزل خواهد کرد و احساس راحتی و آرامش 
درونی خواهی کرد. ممکن است لایذ بیروتیتان (جسم) برای آرام شدن زمان 
ببرد؛ ولی درونتان تغییر می‌کند و آرام خواهد بود. 

زمانی که آرامش داری می‌توانی از کل دتیا لذت ببری. اما وقتی در 


عصبانیت ه ۸٩‏ 


خشمی داغ هستی و گم شده‌ای, تماما به هم ریخته‌ای؛ پس با این شکل 
چطور می‌توانی از وضعیت پیش آمده لذت ببری؟ مهم است که راهی برای 
رهایی از تمامی ناراحتی و نگرانی‌هایمان بیاییم. 

عصبانیت فقط استفراغ مغزی است. نیازی نیست آن را روی دیگران 
خالی کنی. کمی خودت را تکان بده یا بالشی بردار و آنقدر آن را بزن تا 
دندان‌هایت آرام شوند. به هنگام انجام این کارهاء حالتتان تغیبر می‌کند. آن را 
کنترل نکنید. فقط بدان آگاهی پیدا کنید. زدن بالش: بالا و پایین پریدن, بیرون 
آمدن از فضایی که باعث ناراحتی‌تان شده و فریاد کشیدن در آسمان خالچب 
خلاصه هر چیزی که ارتعاشات انرژی‌تان را بالا پبرد و آن را از درونتان خارج 
کند. برایتان عالی است. صبر تکنید تا فاجعه‌ای ناگهانی و مصیبت‌بار رخ دهد 
خفه کردن ناراحتی‌هاء شما را به جایی می‌رساند که دیگر نمی‌توانید خودتان 
را کنترل کنید. آن را با روش‌های داده شده بیرون بریزید؛ بر خشمتان آگاهی 
یابید و در آرامش: از کل دنیا لذت ببرید. 


تن ها مومطم موم وم ممصه عمنوج/۶صواد - کیان 


این نیز بگذرد! 


در هر وضعیت. چه ناراحت باشی و چه خوشحال, همیشه بدان که «این 
نیز خراهد گذشت.» این تکته‌ای کلیدی است که با کمک آن می‌توانی با مسلط 
شدن بر حالت‌هایت؛ آنها را برای تکامل یافتن قربانی کنی. 

تمامی خدمتگزاران پادشاهی دانشمند بودند. او به هوش و فراست آنها 
2 می‌کرد و از اين مسئله ناراحت بود. در همسایگی آنها کشوری بود 
که از آنها قدرتمندتر و در حال آماده شدن برای حمله به کشور این پادشاه 
بود. 

پادشاه از شکست. ناامیدی کهرلت و مرگ می‌ترسید. پس به دانشمندان 
اطرافش گفت: «حلقه‌ای برایم بیاورید که وقتی ناراحتم اگر به آن نگاه کنمب 
خوشحالم کند و وقتی خوشحالم: در صورت نگاه کردن به آن؛ غمگینم کند.» 
در واقع او کلید خواسته بود؛ کلیدی که بتوان همزمان با آن دو د 
را باز کرد. در حقیقت او استادی برای حالانتش خواسته 
که دیگر قربانی حالاتش شود. 

دانشمندان هرقدر مشورت کردند نتواتستند به نتیجه‌ای برسند. در 
نهایت نزد استادی صوفی رفتند و از او درخواست کمک کردند. صوفی 
انگشتری از انگشتش درآورد و گفت: «اين را بهپادشاه بدهید و بگویید اي 
حلقه یک شرط دارد. او فقط وقتی می‌تواند به پشت حلقه نگاه کند که همه 
چیز خود را از دست داده باشد و در رنج و عذابی وحشتناک گرفتار شده 


ر شادی و خم 
بود او نمی خواست 


اين نیز پگذروا ها ٩(‏ 


باشد. در آن صورت حلقه کمکش خواهد کرد و در غیر این صورت پیفام را از 
دست خواهاذ داد.» 
پادشاه شرط را پذیرفت. مدتی از اين داستان گذشت. کشور همسایه به 
آنها حمله کرد و کشورشان نابود شد» به طوری که پادشاه حتی اسبش را نیز از 
دست داده بود و برای نجات جانش مجبور بود تا با پاهایش فرار کند. دنیا 
برایش جهنمی شده بود کاملاً اامید و به بنبست رسیده بود. 
ناگهان به یاد حلقه انگشتری افتاد؛ بلافاصله آن را باز کرد و زیر سنگش را 
نگاه کرد تا پیغام را بخواند. پیغام این بود: «اين نیز بگذرد.» 
موج‌های اقیانوس را نگاه کنید: بلندترین موج‌ها؛ شادی‌های دنیا هستند 
که می‌آیند و می‌روند و به دنبال آنها موج‌های کرتاه می‌آیند که مشابه 
غم‌هایتان هستند و آنها را هوشیاری عمیق‌تری دنبال می‌کند. از هر دو موج 
لذت برید هیچ گاه به یکی از آنها عادت نکننید. نگویید که من همیشه 
دوست دارم در رأس باشم؛ زیرا لین امری غیرممکن است و هرگز نیز اتفاق 
نخواهد افتاد. فقط واقعیت را ببینید. از در اوج بودن لذت ببرید و بعد از آن از 
بودن فیمابین دو موج هم شاد باشید. وقتی فیمابین دو موج هستید آنجا 
می‌تواند استراحتگاهی برایتان باشد. در اوج بودن هیجان‌انگیز است ولی در 
هستی نمی‌توان دائماً در هیجان بود. فقط تمامی اشکال و آنفاقات در اوج 
بودن یا در حضیض بودن را تجربه کنید و آگاهی داشته باشید که: «اين نیز 
بگذرد.» 


ماوت امس تام علمطعم هه ماعومعکمطمم موه تقوم موه عویوع/ ماو - کر 


1 


دروازة جهنم 


تو هر لحظه حق انتخاب داری؛ اینکه دربهشت یا جهنم باشی. اگر آگاهی 
نداری؛ در جهنم هستی. این به خودت بستگی دارد. 

ما هميشه از تنهایی فراری هستیم و از آن می‌ترسیم. زیرا تنها بودن ما را 
دچار نگرانی» تاامنی و اضطراب می‌کند. حال می‌خواهييم تنهایی‌مان را با 
وابستگی‌هایمان عوض کنیم. به همین دلیل درگیر عشق دیگران می‌شویم. 
اصول با این تصور که زیباست و من عاشق قد و قامت و زیبایی با شدهام. اما 
این حقیقت نیست. بلکه عک کس این داستان است: شما به دام عشق می‌افتید. 
زیرا نمی‌توانید تنهابمانید و آگاهانه خود راگرفتار می‌کنید. شما به هر طریقی 
شده از تنهایی اجتناب می‌کنید. کسانی نیز هستند که به دام عشق زن یا مردی 
نمی‌افتند؛ بلکه به دام عشق پول می‌افتند. عاشق قدرت پول می‌شوند و 
می‌خواهند از طریق آن سیاستمدار شوند که آن هم نوعی دوری از تنهایی 
است. اگر عمیقاًبه ود و دیگران نگاهکنید. متوجه می‌شوید که تمامی 
فعالیت‌هایتان به علت ترس از تنهایی است؛ ولی بهانه‌های گریز از تنهایی: 
بسیار است. 

در تنهایی حس می‌کنید که در جهنم هستید. زیرا عدم آگاهی شما باعث به 
وجود آمدن اين احساس شده است. اگر آگاهی‌تان کامل شود درمی‌بایید که 
این جهنم را خودتان به وجود آورده‌اید. 


دروازهة بهشت 


اگر آگاهی داری؛ در بهشت هستی. پس هميشه بیداره آگاه و مراقب باش! 
دوباره این به خودت بستگی دارد. 
«هاکوئین» استاد بزرگ ذنء یکی از گل‌های کمیاب روزگار بود. روزی 
جنگجوی سامورایی بزرگی نزه او آمد و پرسید: «آیا بهشت و جهنمی وجود 
دارد؟ اگر وجود دارد پس در ورردی آنها کجاست تا بتوانم از یکی اجتتاب و 
وا گر شرا 
آن مرد. جنگجری ساده‌ای بود. جنگجوها اصولاً هل سیاست و حساب 
وکتاب یا حبله گری نیستند. آنها نقط دو چیز را می‌شناسند: «مرگ و زندگی.؛ 
جنگجو نیامده برد تا اصول عقاید و فلسفه بیاموزد: فقط می‌خواست 
بداند درهای بهشت و جهنم کجا هستند. هاکوئین سعی کرد تا از راهی پاسخ 
دهد که یک جنگجوی ساده و بی‌سواد پفهمد. 
هاکوئین پرسید: «تو کیستی؟» جنگجو پاسخ داد: «من یک سامورایبی 
وس 
در ژاپن سامورایی بودن باعث افتخار و مباهات بود. سامورایی بودن 
یعتی: «جنگجوی درستی باش؛ کسی باش که در لحظهٌ حساس: جانت را 
بدون تأمل فدا کنی.» 
جنگجو گفت: «من یک سامورایی هستم. حتی پادشاه نیز به من احترام 
می‌گذارد.» 


رم تحامصفای ح.- صمم علمداهه جه.- مماعجصمح مدمه میم ره وی مودای رین داد رال 


ی و رت بل 


۴ » تمئیلهای عرفانی 


هاکوئین گفت: «آیا تو سامورایی هستی؟ پس چرا بیشتر شییه به گدایان 
هستی ؟» 

سامورایی به قدری خشمگین شد که اصلاً فراموش کرد که برای چه 
موضوعی نزد او آمده است. استاد غرورش را زخمی کرده بود. جنگجو برای 
کشتن هاکوئین شمشیرش را از نبام بیرون کشید. استاد خندید و گفت: «اين 
دروازة جهنم است. این خشم و اینطور شمشیر کشیدن در جهنم را باز 
می‌کند.» 

اين همان راهی بود که یک سامورابی می‌توانست بفهمد. سامورایبی 
بلافاصله فهمید و شمشیرش را در نيامش گذاشت. هاکوئین دوباره خندید و 
گفت: «الآن و همین جا دروازة بهشت به رویت باز شد.» 

بهشت و جهنم در درون تو هستند. وقتی در ناآگاهی و بی‌خبری هستی؛ 
در جهنمی! وقتی هم در آگاهی و هوشیاری هستی» در بهشت به سر می‌بری. 
هميشه و هر لحظه هر دو در باز هستند. در یک لحظه تو می‌ترانی از بهشت به 


جهنم وبا از جهنم به بهشت بروی. 


تجرمی. تمومام هه وم ولماعم دقع 


«آتیشا» روشی بسیار مهم وموثر است. تمرینات آن بدین ثرتیب است: 
تمامی بدبختی‌های دنیا را وارد قلبتان کنیده سپس با عشقی فراوان» آنها را با 
رحمت و برکت بیرون دهید. بلافاصله نتبجه‌اش را می‌گیرید. «آتیشا» را 
امتحان کنید. همین امروز امتحان کتید و نتیجه‌اش را ببینید. 

حالا: شروع کنید تا حالت ترحم و دلسوزی به خودتان بگیرید. خوب 
توجه کنید؛ این یکی از قوی‌ترین و بزرگ‌ترین روش‌هاست. بدین ترتیب که» 
وقتی نفستان را فرو می‌دهید, فکر کنید تمامی مصائب دنیا را فرو می‌دهید. 
تمامی تاریکی‌ها: بدی‌ها و جهنم‌های موجود در دنیا؛ همگی را فرو دهید؛ 
اجازه دهید تا وارد قلبتان شده و جذب شوند. به هنگام دم زدل؛ تمامی 
بدبختی‌ها و نکبت‌های کل دنیا از گذشته و حال و آینده را فرو دهید. به 
هنگام بازدم با تمامی عشق و قلبتان؛ شادی‌هاه بخشش‌ها و دعاهای خیرتان را 
بیرون بريزید. 

روش آتیشا همان روش همدردی است: «تمامی مصائب دنیا را فرو دادن 
و با تمامی قدرت بخشندگی را بیرون دادن.» 

ناگهان متعجب خواهید شد زیرا قلبتان تمامی مصائب دنیا را جذب و 
تبدیل به انرژی می‌کند. قلب قدرت تبدیل کردن را داراست. پس دردها و 
ناراحتی‌ها را بنوش آنها تبدیل به شادی و لذت خواهند شد و سپس آنها را 


۶ ع تمئیلیای عرفانی 


قلب دارای قدرت جادویی معجزه کردن است. پس از این تمرین؛ بارها و 
بارها دلتان می‌خواهد این روش را تکرار کنید. زبرا روشی عملی و بسیار مهم 
و ساده است که بلافاصله نتیجه‌اش را می‌گیربد. 

هر لحظه زندگی پر از امکاتات گوناگون می‌باشد. در انجام هر کاری؛ آن 
عمل را عمیقاً جذب کنید. به جدی که ذهن تصور کند فقط در اکنون است. ته 
در گذشته و نه در آینده. در آن صورت تکامل نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد. 
تکامل را احساس کنید, عدم تکاملتان را ببینید» احساس تکامل شما را 
لایق‌تر می‌سازد. شما حتی وقتی به ظاهر بی‌صدا نشسته‌اید در سکوت 
بسپار زیرکانه و مکارانی همه چیز را محاسبه می‌کنید. می‌بینید که در حقیقت 
کامل نیستید. این حالات و لحظات را دور بريزید. اینهاظواهری قدیمی و 

عادت گونه‌اند که به سختی از بین می‌روند. در واقع می‌میرنده واقعاً می‌میرند. 
اگر ثابت‌قدم باشید و پافشاری کنید» حتماًآنها خواهند مرد. 


تم نوماه هه مه علمصافم وه - هکت 


به حماقت‌ها؛ منفی‌بافی‌ها و مخرب بودن‌هاء چه در مورد خودتان و چه 
در مورد دیگران پایان دهید. داشتن و عمل به این حالات بسیار ساده است. 
حتی یک بچه نیز به راحتی می‌تواند مخرب و ویرانگر باشد. بی‌نهایت 
شهامت و قدرت می‌خواهد که بتوانی به خودت اجازه دهی تا خلاقیتت را 
خودت به وجود بیاوری. با خلاق بودن درونت تغییر می‌کند» در وأقع به 
قدری تغییر می‌کند که حتی برای خردت نیز عجیب وغیر قابل نشسخیص 
خواهد بود. 

مردی نیمه‌دیوانه؛ به دلیل بدرفتاری‌های مردم؛ قسم خورد که هزار نفر رآ 
نه کمتر و نه پیش بکشد. درواقع اوتبدیل به یک آدم کش دیوانه شده برد. او 
قصد داشت با کشتن آدم‌ها از مردم انتقام بگیرد و هر کس را می‌کشت: یک 
انگذتش را قطع می‌کرد و وارد حلقه‌ای می‌کرد تا با آن تسبیحی از هزار دانه 
انگشت بسازد. بعد از آن نام آو «انگولیمالا» شد: «یعنی مردی که تسبیحی از 
انگشتان دارد.» 

بعد از مدتی او موقق شد تا تهصد و نود ونه نفر را بکشد. ولی دیگر مردم 
او را می‌شتاختند و هر جا که او بود کسی به آن حوالی نزدیک تمی‌شد. به 
همین دلیل یافتن هزارمین نفر برای او کار سختی شد. 

روزی از همین ایام بودا در سفر بود. در میان راه باید از جنگلی عبور 
می‌کرد که انگولیمالا آنجا بود. مردم دهکده نزد او رفتند و گفتند: «پودا؛ وارد 
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این جنگل نشو زیرا انگولیمالا آن‌جاست. او قاتل دیوانه‌ای است که زیاد از 
مغزش استفاده نمی‌کند. او به اینکه شما بودایید فکر نخواهد کرد و به راحتی 
شما را به قتل خواهد رساند. استاد لطفاً از این جنگل عبور نکنید. راهتان را 
تغییر دهید.» 

اما بودا گفت: «اگر من پیش انگولیمالا نروم» پس چه کسی خواهد رفت؟ 
او یک انسان است و به من نیاز دارد. من باید خطر کنم. یا آو مرا می‌کشد یا من 
او را خواهم کشت.» 

نزدیک‌ترین شاگردان بوداگفتند که تا آخرین لحظه نزد استادشان خواهند 
ماند و لحظه‌ای او را تتها نخواهند گذاشت. بدین ترتیب بودا راه افتاد. اما تا به 
انگولیمالا رسید کاملاً تنها مانده بود. تمامی شاگردانش هر کدام به بهانه‌ای 
جا مانده بودند. زیرا انگولیمالا مرد خطرناکی بود و با او شوخی نمی‌شد کرد. 

انگولیمالا بر روی تبه‌ای نشسته بود. او این مرد مقدس زیبا راکه حتی یک 
قائل نیز به او رحم می‌کرده نگاه کرد و با خود اندیشید: «امکان ندارد که این 
مرد از حضور من در اینجا اطلاع داشته وگرنه هرگز به تنهایی به اینجا 
نمی آمد. او برای کشتن مناسب نیست. می‌توانم از کس دیگری برای وفای به 
عهدم؛ استفاده کنم. پس این مرد را رها می‌کتم.» به طرف بودا بازگشت و 
فریاد زد: «ایست! برگردا همین حالا برگرد. از این جلوتر نیا. من انگولیمالا 
هستم و این‌ها نهصد و نود و نه انگشت هستند. من برای وفا کردن به قسم 
خود؛ فقط به یک انگشت دیگر نیاز دارم و این مسئله به قدری برایم مهم 
است که اگر حتی مادرم نیز هاینجا پبید. او را حماًخواهم کشت. من به هیچ 
آیین یا مذهبی اعتقاد ندارم. ممکن است که تو راهب یا قدیس خوبی باشی, 
اما برای من فرقی تمی‌کند. انگشت تو با انگشت دیگران فرقی ندارد. پس 
جلوتر نیا وگرنه تو را خواهم کشت.» 

آما بودا توجهی به حرف‌های او نکرد و به راهش ادامه داد. انگولیمالا با 
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غلاقیت و ٩۱‏ 


خود فکر کرد: «آو دیوانه پا کر است.» دوباره فریاد کشید: «ایست! دیگر 
حرکت نکن!» 
بودا گفت: «من مدت‌هاست که ایستاده‌ام. زیرا از اینجا به بعد برای من 
هیچ مقصدی معنا ندارد. وقتی انگیزه‌ای برای حرکت نداره » چگونه می‌توانم 
حرکت کنم؟ انگولیمالا این تویی که در حرکتی» حالا من به تو دستور می‌دهم 
که بایست!» 
انگولیمالا خندید و گفت: «نمی‌دانم تو چه جور آدمی هستی, اما حقیقتاً 
دیوانه‌ای احمق و مسخره‌ای.» 
بودا نزدیک شد و گفت: «شنیده‌ام که فقط به یک انگشت دیگر احتیاج 
داری تا به قولت وفا کنی. خارج از جسم مادن در ماورا؛ همه چیز جالب و 
دوست داشتنی است. هدف من رسیدن به آن‌جاست. پس بدنم برایم اهمیتی 
ندارد و تو می‌توانی از این بدن استفاده کنی و به عهدت وفا کنی. مرا بکش و 
انگشتم را قطع کن: زیرا من عمدأ به اینجا آمدهام و این آخرین شانس من در 
زندگی مادی‌ام می‌باشد. تا بتوان در راهی از بدنم استفاده‌ای کرد.» 
انگولیمالا گفت: «فکر می‌کردم تنها مرد دیوانة اين ناحیه من هستم اما 
دیدم که اینطور نیست! حالا هم سعی نمی‌کنم تا از هموشم برای فهمیدن 
حرف‌هایت استفاده کنم و هنوز هم می‌توانم تو را یکشم.» 
بودا گفت: «قبل از کشتن منء کاری برای مردی که در حال مرگ است؛ 
انجام بده. شاخه‌ای از این درخت قطع کن.! 
انگولیمالا بدون هیچ تأمنی: شاخة بزرگی را از درختی قطع کرد. بعد بودا 
گفت: «فقط یک خواهش کوچک دیگر: دوباره شاخه را به درخت وصل کن!» 
انگرلیمالا گفت: «حالا دقیقاً نهمیدم که تو دیوانه‌ای. شاخه را می‌توانم 
قطع کني اما چگونه دوباره آن را وصل کنم؟ هیچ کس قادر به انجام چنین 
کاری تیست!» 
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بودا خندید و گفت: «وقتی که فقط می‌توانی خراب کنی و قادر به ساختن 
مجدد آن نیستی. نباید چیزی را خراب کنی. قطم کردن یک شاخه را حتی 
کودکی نیز می‌تواند انجام دهد اما وصل کردن مجدد شاخه فقط به دست 
یک استاد حقیقی ممکن است. وقتی تو نمی‌توانی حتی شاخه‌ای را به درخت 
وصل کنی پس در مورد سر انسان‌ها چه خواهی کرد؟ آیا تا به حال به ین 
مطلب فکر کرده بودی؟» 

انگولیمالا چشمانش را بست و لحظه‌ای مکث کرد. سپس گفت: «در این 
راه راهنمای من باش.» 

و گفته شده که انگولیمالا در همان لحظه به روشن‌بینی کامل نائل شد. 

کسی که انرژی دیوانگی دارد. پس انرژی نائل شدن به روشن‌بینی را نیز 
داراست. انرژی‌های مورد نیاز هر دوه شیبه به هم هستند. فقط اهدافشان فرق 
می‌کند. اگر نمی‌توانی سازنده باشی؛ پس انرژیات ویرانگر خواهد بود. 

برای هر کاری که مبادرت به انجامش می‌کنید» مثل: نقاشی کردن؛ 
خواندن؛ کاشتن و با حتی پختن غذاء مهم است در موقع انجام آنهاء در مقابل 
الوهیت درونی‌تان باز باشید. چیزهایی را که به وجود می آررید متعلق به شما 
نیستند, ولی می‌توانید آنها را تصرف کنید. در ضمن ایجاد آنها لذتی برای 
شما و نعمتی برای دیگران خواهد بود. خلاقیت کیفیتی است که باعث انجام 
فعالیت‌های شما می شود و این می‌تواند راهی برای نزدیک‌تر شدن به درون و 
تغیبر کردن نوع نگاه شما به دنیا باشد. هر کسی نمی‌تواند نقاش یا خواننده 
باشد و نیازی به آنها نیست. اگر همه نقاش یا خواننده بردند؛ دنیا بسیار زشت 
می‌شد. اما هر کسی قادرست خلاق باشد. 

اگر انجام هر کاری با عشق و شادی فراوان همراه باشد و در آن نیت 
اقتصادی تباشد کارها خالص می‌شوند. در آن صورت شما هر کاری را برای 
خدا و به خاطر خدا انجام داده‌اید و آنها تبدیل به آفرینشی زیبا و جذاب 
خواهند شد, 
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خلاقیت و« از 


در تمامی ادیان گفته شده که خداوند خلاق است؛ پس اگر شما هم تمامی 
اعمالتان الهی باشدء قدرت خلاقیت پیشتری خواهید داشت. شما زیباترین و 
بهترین مخلوق خداوند هستیدء زیر او از خود درشما دمیده پس شما 
خداگونه‌اید. وقتی همه اعمالتان به خاطر خداست, پس شما با خدا و در خدا 
زندگی می‌کنید. هر کسی کنه بیشترین خلاقیت را داشته باشد به خدا 
نزدیک‌تر است. این گونه اشسخاص به هر چیزی عشق می‌دهنده اینها 
اشخاصی حقیقی‌انده زیرا قدرتی درونی دارند؛؟ یک نور مرکزی؛ عطیه‌ای 
الهی که این گونه اشخاص را زنده می‌کند و از وابستگی‌های محدود کنند؛ دنیا 
می‌رهاند اینطور اشخاص را می‌توان در بند یا زندانی نموده زیرا حقیقتاً زنده 
و رهایند. 
آنها اشخاصی هستند که هرگونه استعدادی را دارا می‌باشند و درون آنها 
هیچ حد و مرزی وجود ندارد. آنها حتی قادرند مشکلات را با جبر و زور از 
بین ببرنده بدون اینکه پرخاشجو باشند یا عملی ناشایست از آنها سر زند. 
انسان حقیقی: انسانی تکامل یافته است. بزرگ‌ترین قدرتمند دنیا, او به هیچ 
کس تعلق ندارد و هیچ کس قادر به محدود کردن او نمی‌باشد. 
کسی که نقاشی می‌کند؛ شعر می‌گوید یا... یک خلاق حقیقی است» زیرا 
در آثارش: شاهکار می‌کند. شما در درونتان شاهکاری نهانی دارید و خودتان 
راهش را بسته‌اید. اگر از سر راهش به کناری بروید» آشکار خواهد شد. هم 
دتبا شاهکار است زیرا خداوند چیزی کمتر از یک شاهکار نیافریده است. 
آدم‌ها درون شاهکارشان را نمی‌شناستد و در دنیای مادی فقط سعی دارند 
شخص خاصی باشند. شما بایستی این طرز فکر: «می‌خواهم خاص باشم؛ 
مهم و هميشه مطرح باشم» را دور بريزید. زیبرا خداوند واقعاً شما را 
شاهکار؛ خلق کرده و بهتر از آنچه او آفریده؛ نمی‌توانید باشید. فقط به طرف 
درونتان بروید؛ درکش کنید و آن را بفهمید. خداوند. خود. شما را خلق کرده: 
شما نمی‌توانید بهتر از آنچه او خلق کرده باشید. 


کمال 


به درونت رجرع کن و ببین که آیا کامل هستی؟ افکار همانند قیچی 
هستند. همه چیز را جدا می‌کنند. عشق مانند سوزن و نخ است» همه چیز را به 
هم متصل می‌کند؛ یعنی در واقع همه چیزهایی که از هم جدا هستند را متصل 
می‌کند. قلبت را به روی عشق بگشاء عشق تو را کامل خواهد ساخت. 

این داستان؛ شرح حال «فرید» صوفی بزرگ است. روزی پادشاهی به 
دیدار او رفت. او برايش هدیه‌ای خربده بود (یک جفت قیچی الماس‌نشان) 


کلمال وه طلر 


0 شم ند. بس فقط به نخ و سوزن احتیاج دارم تا 
می‌آموزم تا با هم یکی شونده پس فقط به نج و سوزد | یاج دارم 
قابا استفاده نیستند زیرا آنها جدا 

دم را به هم وصل کنم. قیچی‌ها برایمقابل استفاد تیستند» زیر ِ 
آورند. لطقً دقع بعدی که آمدیده سوزن و نخی ساد برایم بیاورید 


همان برایم کافی است.» 


استاد فقط جهت صحیح را بهتو نشان می‌دهد. مهم‌ترین روش ذذ این 
است که هیچ اه به یج کاری که انجام میدهیده توجه نکنید و راجع بل 
صحت ننمایید. هر کس بخواهد سعی کند علم ذن را از طریق عقلش بفهمد 
حتماًمأیوس خواهد شد. منظور این نیست که از ریق علم ذذ به پاسخ 
سوالاتان نمی‌رسید. بلکه چیزی پیش از پاسخگویی به سئالاتتان است 
همین نکته خیلی از حقايق را آشکار می‌کند. طبیعت بودا چیزی دور از این 
م طلب نیست. آگساهی‌تان می‌تواند حقیقت را بیابده آگاهی از قلبت 
برم‌خیزده پس قلبتان را به روی عشق بگشایید نا حقیفت را ابید و تکامل 


که بسیار گرانبهاه کمیاب و بی‌نظیر بود. زمانی که به استاد رسید بر روی 
پاهایش افتاد و هدایایش را تقدیم نمود. 

فرید فیچی‌ها را گرفت و نگاهشان کرد سپس آنها را به پادشاه پس داد و 
گفت: «آقاه برای هدایایی که آورده‌اید: بسیار ممنونم. اين هداپا بسیار زیبا 
هستند» ولی برای من قابل استفاده نمی‌باشند. اگر سوزن و نخی ساده برایم 
می‌آوردیده بسیار ممنون می‌شدم. بنده به قیجی تیاز ندارم. اما به سوزن و نخ 
احتیاج دارم.» 


پایید. 


پادشاه گفت: «نمی‌فهمم! اگر شما به سوزن و نخ احتیاج دارید پس به 
قیچی هم نیاز خواهید داشت!» 


فرید گفت: «من به قیچی نیاز ندارم؛ زیرا قیچی همه چیز را از هم جدا 
می‌کند ولی به سوزن و نخ احتیاج دارم زیرا همه چیز را به هم وصل می‌کنذ. 
تمامی تدریس من بر مبنای عشق است. یعنی اتصال همه چیز به هم. من به 


من و 
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وقتی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن خداء مبادرت به انجام کاری می‌کنی: 
پاشکست مواجه می‌شوی. پیروزی در هر کاری با خدا و الوهیت باطن است. 

من با معشوقة درون یام صحبت می‌کنم؛به او می‌گویم: 

چرا با اين همه عجله 

ما هميشه احساس می‌کنیم که در درون روحی وجود دارد. 

عشق به پرنده‌ها. حیوانات, مورچه‌ها 

شاید هم شبیه به همان عشق باشد. 

وقتی در شکم مادرت هستی, چ هکسی به تو روشنایی و ور می‌دهد؟ 

آپا این درست است که به تنهایی و مانند یتیمان زندگ ی کنی؟ 

تو از خود حقیقی‌ات دور شده‌ای و تصمیم گرفته‌ای تا در تاریکی به دنبال 
خودت بگردی! 

حالا دیگر به نبودن خودت عادت کرده‌ای 

و فرامو شکرده‌ای 

که زمانی چه چمیزی می‌دانسته‌ای! 

و این دلیلآن است که چرا ه رکاری می‌کنی: 

با شکست روبرو می‌شود. 

آیا تا به سال به تماشای زندگی شخصیات نشسته‌ای؟ تمامی کارهایی که 
کرده‌ای؛ اشتباه بوده و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ای. هميشه فکر می‌کنی آن 
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کاری را که بایدء نکرده‌ای. پس راه دیگری پیش می‌گیری و آن نیز با شکست 
مواجه می‌شود. بعد هم به اين فکر می‌رسی که بد شانسی و یا تمامی دنیا بر 
ضد تو هستند. یا «من قربانی حسادت‌های مردم شده‌ام.» و بعد می‌روی نا 
پاسخی برای شکست‌هایت بیابی. ولی همرگز از شکست‌هایت متنبه 
نمی‌شوی و از آنها چیزی نمی آموزی. 

کبیر می‌گوید: «اشتباه یعنی تو منهای خدا.» 

پس ریش تمامی شکست‌ها و اشتباهات» خودت هستی. ما می‌ترانیم 


خودمان را درمان کنیم تا راحت‌تر حقیقت را درک کنیم. اما بهترین راه درمان 
چیست؟ «آب». پادشاه درمان‌ها آب است. زمانی که تحت درمان آب قرار 
بگيريی حتماً درمان می‌شویم. البته در برابر این درمان بایستی باز و پذیرا 
باشیم که در آن صورت به دیگران و کل هستی نیز می‌توانیم کمک کنیم تا آنها 

اما شما به دنبال درمان نیستید و می‌خواهید زخم‌هایتان را با خود داشته 
باشید. تا نفس با شما همراه است؛ زخمی هستید و آن را با خودتان به همه جا 
می‌برید. ممکن است کسی از زخمی کردن آدمی زخمی لذت ببرد وانتظار 
یکشد تا بازهم زخمی تازه بزند. شما نیز همین طور هستید و همگی‌تان سعی 
در حفاظت از زخم‌هایتان دارید و در قبال نگهداری از زخم‌هاه تعهدی پر 
دوشتان احساس می‌کنید. می‌گویید چگونه؟ ایا چسبیدن به گذشته‌ها و 
زندگی کردن با آنه زخم نیست؟ آیا وابستگی‌ها زخم نیستند؟ و بدین ترتیب 
چه کسی تکامل یافتن را انجام خواهد داد؟ زیرا تمامی انرژی‌هایش صرف 
حفاظت از زخم‌ها می‌شود. شما نخواهید توانست «حقیقت» را لمس کنید. 
چرا؟ زیرا شما همیشه به دتبال زخم‌های تازه هستید. امل در حقیقت زخمی 
وجود ندارد. او سالم و تندرست است. واه «خدا» زیباست. لغت «شفا» از 


خدا آمده است. همینطور لغت «متبرک شدن» نیز از خدا آمده است. خدا 


- گرا 


/ ۶ « تمئیلهای عرفانی 


حقیقت است. درمان شده و متبرک. 


بر وجود زخم‌هایتان آگاه باشید. به رشد آن کمک نکنید و اجازه دهید تا 


شفا بیابد. هرگاه به سمت حقیقت رفتید. دیگر زخمی ماندگار نخراهد بود. 


پیروزی با الوهیت باطنتان است. یعنی بودن با خدا. روح حقیقت را احساس 
کن جایی که از آن به دنیا آمده‌ای و روزی به آن باز خواهی گشت. 


اضظراب و دلواپسی 


وقتی به خواسته‌هایت نمی‌رسی و باز هم در آرزوهای شخصی خود غرق 
هستی کم‌کم انرژی‌هایت را به روی هستی می‌بندی وابه اصطلاح بسته 
می‌شوی که این اعلام خطری برای آگاهی شماست. پس تسلیم شو و بگذار 
هستی تو را با خودش ببرد. 

داستانی دربارهُ پیرزنی که با اتربوس سفر می‌کرد؛ شنبدم. پیرزن بسیار 
مضطرب بود و دائماً با ترس و لرز از راننده سوال می‌کرد که اکنون کجا هستند 
و راننده اتوبوس کجا توقف کرده است؟ 

غریبه‌ای در کتار پیرزن نشسته بود و با دیدن نگرانی بیش از حد پیرزن به 
اوگفت: «نگران نباش راهنمای اتوبوس هر کجا که می‌ايستیم: نام آن مکان را 
اعلام می‌کند؛ اگر این آرامت نمی‌کند و هنوز همانگرانی» می‌توانم راهنمای 
اتوبوس را صداکنم تا به او بگویی که می‌خواهی کجا پیاده شوی. او مراقب 
خواهد بود تا تو از مقصدت جا نمانی. پس راحت باش.! 

غریبه؛ راهنمای اتوبوس را صدا کرد. پیرزن را به او نان داد و از او 
خواست تا نشانی پیرزن را بپرسد و مراقبش باشد که مبادا از مقصدش جا 


بماند. پیرزن گفت: «یادتان باشد من نمی خواهم اشتباهاً پیاده شوم و یا خدای 
تکرده از مقصدم جا بمانم زیرا عجله دارم.» 
راهنمای اتوبوس گفت: «نگران نباشید. من مقصدتان را یادداشت می‌کتم 


و بدون اينکه شما از من یا راننده سژائی بکنید؛ صدایتان خواهم زد. در ضمن 
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قبل از رسیدن به مقصدتان؛ شخصاً نزدتان می‌آیم تا رسیدن به مقصد را 
گوشزد کنم. پس کامللاً آرام باشید و بگویید مقصدتان کجاست؟» 

پیرزن عرقریزان و نگران: با ترس گفت: «اوه: بسیار متشکرم. لطفاً 
یادداشت کنید. می‌خواهم آخرین ایستگاه: یعنی ترمیتال اتوبوس‌ها پیاده 
شوم.! 

زمانی که نگرانید. ناخودآگاه کم ظرفیت می‌شوید و عقللتان به درستی کار 
نمی‌کند. نفس یعنی دلواپسی» نفس کوله‌بار پریشانی را حمل می‌کند و کاملا 
زائد است. تگرانی و اضطراب راه انرژی‌هایتان را می‌بندد و آگاهی‌تان را 
متلاشی می‌کند. یعنی شما بسته و بستهتر می‌شوید و این برای تکامل یافتن: 
کاملاً خطرناک است. 

حال اگر در آخرین ایستگاه پیاده می‌شوید: پس چرا اینقدر نگرانید؟ 
چطور ممکن است که از آن جا بمانید؟ از همین حالا راحت و آرام باشید. 
هستی دائماً در حال حرکت است؛ حرکت به سوی بالاترین نقطه بعنی 
تکامل. شما فسمتی از هستی می‌باشید. نیازی به خواسته‌های شخصی و 
جاه‌طلبی مستقلانه نیست. فقط آرامش داشته باشید. تمامی اهداف 
خصوصی و کل نقشة نفس و مغز را دور بريزید. تمامی اسرار روشن‌بینی در 
همین نکته است: «در عمیق‌ترین نقطه آرامش اتفاق می‌افتد.» 


مه تطموماه اد رصم علمص8م هد - ۲هاکصوع 


این خود شمایید که بدبختی‌هاء شادی‌هاء منفی‌هاء مثبت‌ها» جهنم پا 
بهشت زندگی‌تان را به وجود می‌آورید. وقتی این مطلب را فهمیدید و 
پذیرفتید» همه چیز شروع به تغییر می‌کند و امکانات جدیدی طلوع می‌نماید. 
برای امکانات جدیدتان باز باشید. 

این داستان قدیمی بسیار مشهور است: 

روزی مردی درحال مسافرت بود که تصادفاً وارد بهشت شد. مردم هند 
معتقدند: در بهشت درختاتی به نام درخت‌های آرژو موجود است که تمامی 
آرزوها را برآورده می‌سازند. فقط کافی است زیر یکی از آنها بنشینی و هرچه 
دلت می‌خواهد را آرزو کنی؛ همان لحظه آرزویتان برآورده می‌شود و بین 
خواستن و برآورده شدن خواسته‌تان؛ هیچ وقفه‌ای وجود ندارد. 

آن مرد خسته بود؛ بنابراین به زیر یکی از درختهای آرزو رفت و خوایید. 
وقتی بیدار شدء احساس گرستگی کرد. گفت: «چقدر گرسنه‌ام. ای کناش از 
جایی برایم غذ! می آمد.» 

بلافاصله از ناکجا غذا ظاهر شد. مثل این بود که از آسمان رسیده بود. 
مرد بسیار گرسته بود و در نتیجه به از کجا آمدن غذا توجهی نکرد. زمانی که 
گرسته‌ای؛ استدلالی نیستی. 

مرد بلافاصله شروع به خوردن غذا کرده راقعاً خوشمزه بود. وقتی 
گرسنگیاش برطرف شد با احساس رضایت نگاهی به اطراف کرد. فکر 
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دیگری به مغزش آمد: «اگر فقط یک توشیدنی خنک داشته باشم...» ناگهان 
نوشیدنی گوارا و بسیار خنکی ظاهر شد. در زیر سابهٌ درخت و در مقابل 
نسیمی که می‌وزید در نهایت آرامش و خرسندی مرد نوشیدنی را نوشید. 
حالا دیگر تشنگی و گرسنگی‌اش برطرف شده بود پس شروع به استدلال 
کرد: «اینجا چه خبر است؟ اینها چه اتفاقاتی هستند که رخ می‌دهند؟ آیا رژیا 
می‌بینم يا ارواحی اینجا وجود دارند که این کارها را اننجام می‌دهند؟» و 
ترسید. 

بلافاصله ارواح ظاهر شدند. ارواحی وحشتناک» ترسناک و تهوع آور. مرد 
شروع به لرزیدن کرد و این فکر به ذهنش آمد: «اگر مرا بکشند...» خوب, او را 

این داستان بسیار قدیمی و پر اهمیت است. افکار شما مانند درخت 
آرزوهاست؛ به هرچه فکر کنید دیر یا زود خودش را آشکار خواهد کرد. 
مواقعی هم برای آشکار شدن خواسته‌ای, فاصله‌ای طولانی می‌افتد و باعث 
می‌شود تا شما کاملا فراموش کنید که چه زمانی و کجا چه آرزو یا چه 
خراسته‌ای داشته‌اید و نمی‌توانبد ريشه را بیابید. در حالی که اگر بیشتر دقت 
کنید و عمیق‌تر توجه نمایید می‌بینید که تمأمی زندگی‌تان را خودتان به وجود 
آورده‌اید. شما با افکارتان: شادی‌ها: بدبختی‌ها: خوشی‌ها و ناراحتی‌ها؛ 
بهشت و جهنم زندگی‌تان را به وجود آورده‌اید و در نهایت خردتان هم 
تحویلشان گرفته‌اید. شما با افکارتان همانند عنکبوتی: به دور خودتان 
تارهایی تنیده‌اید و اکنون در تارهای خودتان به دام افتاده‌اید. هیچ کس بجز 
خودتان آزارتان نمی‌دهد. هرگاه اين مطلب را فهمیدید. زندگی‌تان شروع به 
تغییر می‌کند. تمامی مسوولیت‌ها را ایجاد کنبد. می‌ترانید آرامش را ایجاد 
کنید و بازنشسته شوید این بازنشستگی مغز همان مدیتیشن است. 


ما همیشه ملعبهٌ حیله‌های مکارانهُ ذهتمان هستیم؛ حال باید آن را از 
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زندگی خود بیرون بريزيم. مغز پر از سستی‌هاست؛ دهان حرص می‌زند و 
یاوه‌گویی می‌کنده کل محیط توسط کارخانة ملوث بحث و افکار و عقاید 
گوناگون محاصره شده است. شما معتقدید فکر همان چیزی است که از ما 
یک انسان می‌سازد فکر منبع تمامی پیشرفت‌ها و ترقی‌هایمان است. 
حقیقت بزرگ و واقعی همین است. . حال اگر به این طرز فکر بدون هیچ 
سانسوری اجازء دهید تا از شما فوران کند؛ متحیر خواهید شد زیرا میبینید 
چقدر پوچی و بی‌آرزشی از فکرتان فوران می‌کند. خیلی از شما به مخز 
سبک‌تان چسییده‌اید, در حالی که اگر خوب نگاه مکنید می‌بینید که اين واقعاً 
شما نیستید, این وضعیت مغز شماست: کلبة کوچکی پر از رسایل و ابزار رهای 
عجیب و غریب که شما آنها را از هر کجا جمع کرده‌اید. . جایی کوچک که پر از 
وسایل بی‌ارزش است و جایی برای زندگی در آن یافت نمی‌شود. مغز داثماً 
0 را سرگرم و مشغول نگاه می‌دارند. 
فقط توجه کنید و ینید که چه نوع افکاری بر مغزتان هجوم می‌آورند. 
یاو ی . بعد هر چیزی 
که از ذهنتان می‌گذرد را بنویسید؛ البته ذهنتا ان را کنترل نکنید؛ بگذارید تا 
مانند همیشه آزاد باشد. آنگاه خواهید فهمید که من سعی درگفتن چه چیزی 
دارم. شما خود از مزخرفات درهم و برهمی که در سغزتان می‌گذرده 
شگفت‌زده خواهید شد. افکا ر همانند اپرها شما را محاصره کرده‌اند و با این 
ابرهاء قادر به درک حقیقت نخواهید بود. . ایرها بایستی کاملاً از بین پروند و 
این فقط اراد شماست که قادر به از بين بردن آنهاست. ولی همچنان به آنها 
چسییده‌اید ابرها برای درون خالصتان جالب نیستند. این نکته را هرگز 
فراموش نکنید. تا ابرها از بين نرفته‌اند چیزی نیز تغییر نخواهد کرد. 
هر چیزی که در دنا تفییر نکنده در نهایت باعث تغییر خردش خواهد 
شد. هستی داثماً در حال تغییر است درحال رشد؛ تولد یافتن و مردن. افکاره 
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با شما بازی می‌کنند. زندگی خودش را در افکار تکرار می‌کند؛ اگر اهل تفکر 
باشی» آنگاه مانند چرخه تکرار می‌شوی. به همین دلیل بودا گفته است: 
چرخه زمان چرخة مرگ و زندگی است. زبرا حرکت آن مانند چرخ می‌باشد! 

تولد به دنبال مرگ و مرگ به دنبال تولده عشق به دتبال تلفر و تفرت هم به 
دنبال عشق, موفقبت به دنبال شکست و شکست هم به دنبال موفقیت. فقط 
خوب توجه کنید! 

اگر فقط چند روز به آنها توجه کنیده خواهید دید که الگوهای دریافتی‌تان 
از بیرون؛ آشکار خواهد شد (چرخه الگوها.) یک روز صبح شما احساس 
بسیار خوبی دارید. صبحی عالی است. به فدری از نعمات خدا سپاسگزارید 
که عمقاً خوشحال هستید و مدام از خداوند قدردانی می‌کنید و روز بعدء 
روزی دیگر است. شما بزرگ‌ترین شاکی خدا هستید و نمی‌توانید بفهمید که 
چه چیزی باعث ادامةً زندگی‌تان شده و اصلاً چرا باید زندگی کنید. این 
حالت دائماً تکرار می‌شوده ولی نمی‌توانید الگوهای تکراری‌تان را ببینید. 

روزی که آنها را بااکمک آگاهی ببینید» توانسته‌اید از آنها خارج شوید. از 
میان تاریکی شب باید گذشت. شما می‌توانید به سپید؛ صبح برسیده سپیده 
صبح خیلی دور نیست. تأریک‌ترین ساعت شب تاریکی پیش از سحر است. 

اما بودا از ذهن به معنای یک خادم استفاده می‌کند. او برای اینکه در 
دسترس همگان قرار بگیرد» آگاهی‌اش را بسیار پایین آورد تا به حد آدم‌های 
معمولی برسد. وارد سکوت شویده در عمق سکوت که در مرکز درونی‌تان 
مستفر است؟ هیچ هوس يا آرزویی که از طریق ذهن قابل فهم باشد وجود 
زارد 

مااز شناخته‌ها به درون ناشتاخته‌ها می‌رویم. از ناشناخته‌ها خارج 


شتا 


ی‌شویم و وارد : اشتاختنی‌ها می‌شویم. ذات ما جاودانه است؛ ولی 


جسممان مردنی است. طرح اسکلتی ذهنمان؛ هماتند بدتمان فیزیکی و 
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مادی است که بالاخره پیر و خسته می‌شود و می‌ميرد. ما آگاهی در درون 
متجلی می‌شود و واره ناشناخته‌ها خواهد شد. زندگی هیچ چبزک نم" 
مگر مدرسه‌ای که در آن می‌توان چیزهایی آموخت. کسی که به اشراق نائل 
شدء» درس‌های زندگی‌اش را آموخته و دیگر ورای توهمات بشسری است. 


برای او ناشتاخته‌هاء شناخته شده‌اند. پس او وارد ناشناختتی‌ها خواهد شد. 


امیال و آرزوها 


حال دیگر وقت آن است که آرزوهای دنیاهای مادی‌تان را متوفف کنید؛ 
به درونتان بازگردید و در آنجا بپابیدش که همین باعث شادی و سرور 
واقعی‌تان می‌شود. به درونتان بنگرید. 

این داستان دربارهٌ یک صوفی مشهور است: 

یک روز صبح امپراتوری برای پیاه‌روی روزانه از قصرش بیرون آمده بود 
که گدایی را مشاهده کرد. از گدا پرسید: «تو چه می‌خواهی؟ تنها آرزویت 
چیست؟» گدا خندید و گفت: «زمانی سوال کنبد که قادر به برآورده کردن 
آرزویم باشید.» پادشاه يکه خورد و گفت: «البته که می‌توانم آرزویت را 
برآورده کنم. فقط کافی است که به من آرزویت را بگویی.» 

گداگفت: «قبل از اینکه قولی بدهی: با دقت فکرهایت ر! بکن.» او گدایی 
معمولی نبود بلکه استادی قابل بود که توانایی امپراتور را دیده بود و قصد 
کمک به او را داشت. پس امپراتور پافشاری کرد: «هر چیزی بخواهی مهیا 
خواهم کرد. زیرا من امپراتوری قدرتمند هستم. چطور ممکن است چیزی از 
من بخواهی و من فادر به تهیه آن نباشم؟» 

گدا پاسخ داد: «آرزویی بسیار ساده دارم این کاس گدایی من است؛ آیا 
می‌توانی آن را با چیزی پ رکنی؟ امپراتور گفت: «حتمٌ» 

او را با خود به قصرش برد و وزیرانش را جمع کرد و گفت: «کاسة گدایی 
این مرد را با پول پ رکنید.» وزیر رفت وبا مقداری پول بازگشت و کاس گدایی 
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را پ رکرد. بلافاصله پول‌ها ناپدید شدند. هرچقدر وزیر بیشتر پول می‌ربخت» 
قایده‌ای نداشت و تمامی پول‌ها ناپدید می‌شدند. اهالی قصر جمع شدند و 
کم‌کم این خبر به سراسر شهر رسید و جمعیت زیادی آمدند تا با چشمم خود 
همه چیز را بینده به همین دلیل آبروی امپراتور به خطر افتاد. پادشاء به 
وزیراتش گفت: «اجازه نمی‌دهم این گدا مرا مغلوب کنده حتی برای از بین 
رفتن نمامی سلطنتم نیز آماده‌ام.» الماس‌ها؛ مرواریدها: زمردها: کم‌کم خزانةً 
امپراتور در حال خالی شدن بود و به نظر می‌رسید که کاسهُ گدایی ته ندارد. 
حوالی عصر شده بود و مردم همچنان با سکوتی ظاهری به تماشا ایستاده 
بودند تا اينکهامپراتور روی پاهای گدا افتاد و به شکست خود اعتراف کرد و 
گفت: «تو پیروز شدی» اما قبل از رفتن فقط یک چیز را به من بگو و حس 
کنجکاوی‌ام را برطرف کن. این کاس گدایی از چه جسی است و از چه 
ساخته شده است؟» گدا خندید و گفت: «اين کاسه از ذهن آدمی ساخته 
شده. خیلی ساده است. آن از جنس آرزوها و خواسته‌های انسانی مساخته 
شده است.» 

نهمیدن همین مطلب خود به تتهایی زندگی را تغییر می‌دهد. حال به دروث 
یک آرژو برویم و بپینیم عملکرد آن چگرنه است؟ ابتدا با هیجانات زیادی 
شروع می‌شود و هول و هراس فراوانی داریم و به همین دلیل دست به 
ماجراجویی می‌زنیم. ابتد! از زندگیات احساس انزجار و بیزاری می‌کنی و 
شروع به آرزو کردن می‌نمایی: بعد دارای ماشین؛ قایق تفریحی خانه و 
همسر می‌شوی؛ حالا همة آرزوهایت برآورده شده, ولی دوباره همه چیز 
معنی‌اش را از دست می‌دهد و هیچ کدام از آرزوهایی که کرده‌اید راضی‌تان 

اکنون چه اتفاقی افعاده؟ هیچ فقط مغز و ذهنت آنها را از بين پرده است. 


ماشین آماد؛ سواری است. اما هیجان زیادی برایش وجوه تدارد. تو فقط 


۶ ه تمنئیلهای عرفانی 


برای داشتن آن هیجان داشتی و در آن زمان آنقدر سرمست خواسته‌هایت 
بودی که درونت را فراموش کردی و حالا درمی‌یابی که درون آن خالی است. 

خوب. آرزوهایت تحقق یافته‌انده ماشین آمادهُ سواری پول فراوان در 
حساب بانکی‌تان ولی در تو دیگر هیجانی برایشان نیست. درباره همه چیز 
برایت بی‌معتی شده است و می‌روی تا دوباره خودت را سیراب کنی و برای 
فرار از جهنم کسالت: آرزوی جدیدی را به وجود بیاوری. اين فیلم چگونگی 
تبدیل یک آرزو به آرزوهای بعدی است. این چگرنگی گدا باقی ماندن افراد 
می‌باشد. شما بارها و بارها زندگی‌تان را می‌سنجید و محک می‌زنید اما 
تمامی آرزوهایتان پوچ و بی‌معنی است. زمانی که آرزوبی را تمام و کمال 


دریافت می‌کنی؛ آن آرزو: آرزوهای بعدی را در پی خراهد داشت و روزی 
می‌فهمی که تمامی آرزوهایت اشتباه بوده و این اشتباهات به یک نقطه در 
زندگیات باز می‌گردد؛ همان دور ماندن از حقیقت درونی. 


به تأخیر انداختن 


شما دائماً در حال فکر کردن و ساختن آینده هستید. آینده‌ای وجود ندارد 
و ساختن آن فقط هدر دادن زمان است. زیر تو متعلق به اکتون می‌باشی. به 


پوچ بودن آن واقف شوید و بدانید بیش از اين لازم نیست که به آن بپردازید. 

«دیوژن» صوفی یونانی؛ یکی از نوادر بود. «اسکندر کبیر» در راه هند بود 
که در میانة سفرش با دیوژن ملاقات کرد. صبحی زمستانی بود و باد سرد 
شمالی می‌وزید. دیوژن در کتار رودخانه‌ای برهنه روی شن‌ها دراز کشیده 
بود و حمام آفتاب می‌گرفت. 

وقتی روح زیبا باشده دیگر در دنیا زیبایی, از آن زیباتر وجود ندارد. 
دیوژن بسیار زیبا برد. اسکندر نمی‌توانست باور کند که مورد لطف این مرد 
بزرگ قرار بگیرد و به همین دلیل با ترس و خیلی آرام گفت: «آقا.» تا قبل از این 
اسکندر هرگز در زندگی‌اش کسی را آقا خطاب نکرده بود. او گفت: «آقا؛ من 
بی‌نهایت از دیدارتان خوشحال و تحت تأثیر حضورتان در این مکان قرار 
گرفتم. خیلی دلم می‌خواهد که بتوانم کاری هرچند کوچک برابتان انجام 
دهم. لطقاًبه من بگویید که آیا می‌توانم کاری بریتان انجام دهم؟» 

دیوژن گفت: «آری» می‌توانی. لطفاً کناری بایست؛ زیرا سایه‌ات جلو تور 
خررشید راگرفته. همین.» 

اسکندر گفت: «ای کاش خداوند به جای اينکه مرا اسکندر خلق می‌کرده 
دیوژن خلقم می‌کرد.» 


۸ ها تمبلهای عرفانی 


دیوژن خندید و گفت: «همین حالا هم کسی جلو تو را تگرفته است. 
راستی: ماه‌هاست که می‌بینم ارتش تو در حال گذر است به کجا می‌روی؟ و 
برای چه؟» 

اسکندر گفت: «به هند می‌روم تا کل دنیا را فتح کنم.» دیوژن گفت: «بعد از 
آن می‌خواهی چه کتی؟» 

اسکندر گفت: «پس از آن استراحت خواهم کرد.» دیوژن گفت: «تو 
دیوانه‌ای! من همین حالا استراحت می‌کنم و ضرورتی در فتح دنب نمی‌بینم. 
اگر پس از پایان کار می‌خواهی استراحت کنی؛ پس چرا همین حالا این کار را 
نمی‌کنی؟ چه کسی به تو گفته که قبل از استراحت؛ بایستی کل دنیا را فتح کرده 
باشی؟ و من به تو می‌گویم که اگر همین حالا استراحت نکنی؛ دیگر هرگز 
نخواهی توانست که اين کار را بکنی. زیرا تو در میانة راه سفرت خواهی مرد. 
البته, همه در میان راه سفرشان می‌میرند.4 

اسکندر به او گفت که این مطلب را به حافظه‌اش می‌سبارد و بسیار از وی 
تشکر نمود و اضافه کرد که اکنون بسیار عجله دارد و بیش از اين نمی‌تراند 
توقف کند و می‌بایست حرکت نماید. 

اسکندر در میانُ راه مرد و هرگز نتوانست به خانه‌اش بازگردد. عجیب‌تر 
اینکه دیوژن نیز همان روز مرگ اسکندر؛ مرد. 

در دنیای دیگر در مسیر جاد؛ خداوند» آن دو مجدداً یکدیگر را ملاقات 
کردند. اسکندر چند قدمی جلوتر بود که صدای پایی از پشت سرش شنیدء 
برگشت و نگاه کرد؛ پشت سرش همان مرد زیبای بی‌همتاه دیوژن بود. 
اسکندر هم سرمست و هم شرمنده شد. سرمست شده زیرا او را بسیار 
دوست می‌داشت و شرمنده شد. چون به تصیحتش گوش نکرده بود. او 
سعی کرد تا شرمساری‌اش را پنهان کند و گفت: «خوب. پس ما دوباره 
همدیگر را ملاقات کردیم. ملاقات مجدد امپراتوری با یک گدا!» 


امن 2 


مد و علماون مه وهی 


به تأفیر انرافتن ه ۱٩‏ 


دیرژن گفت: «آری» اما تر حقبقت را نفهمیدی, تو نمی‌دانی چه کسی گدا 
و چه کسی امپراتور است؟ من زندگی‌ام را کاملاً زیستم و از آن لذت بردم. 
پس قادرم تا صورت خدا را بشناسم. اما تر نخواهی توانست او را بشناسی» 
زیرا می‌بینم که تو حتی نمی‌توانی صورت مرا ببینی! تو تتوانستی درون 
چنمانم را تماشاکنی: تو تمامی زندگیات را از دست دادی و حالا آن دیگر 


باز نمی‌گردد؛ زیرا از بین رفته و ضایع شده است.» 


اگر در سطح آگاهی برتری هستید مراقب باشید؛ زیرا درون گودال 
خطرتاکی هستید؛ هر لحظه ممکن است عاشق هر چیزی یا هر کسی بشوید. 
پس فقط بخندید و شاه باشید. زیرا ممکن است تصادفاً خود حقیقی‌تان را 
بيابید. 

این داستان زیبا؛ از «رابیندرانات تاگور» است. او در این داستان زیبا 
می‌گوید: 

من در زندگیام بسیار به دنبال خدا گشته‌ام. هر از گاهی او را می‌دیدم 
گاهی خیلی دور و با سرعت به سویش می‌رفتم ولی هرقدر به او نزدیک‌تر 
می‌شدم: او دورتر می‌شد. این مسأله دائماًاتفاق می‌افتاد تا اينکه ناگهان به 
دری رسیدم که روی در برچسبی با اين نوشته بود: «اینجا خانة خداست.» 
رابیندرانات می‌گوید: «در لحظة اول نگران شدم؛ خیلی معذب و پریشان 
شدم و از ترس می‌لرزیدم. پلکانی را می‌بایست بالا می‌رفتم تا به در برسم. 
پس از پله‌ها بالا رفتم و به در رسیدم. فقط کافی بود تا در را بزنم که ناگهان 
چیزی به ذهتم رسید. اگر در را زدم و خدا در را باز کرد خوب بعد چه 
خواهد شد؟ همه چیز تمام می‌شود. سفرم؛ سیر و سیاحتم؛ حوادث بزرگ و 
کوچک زندگیام» فلسفه‌ام: روح شاعری‌ام؛ تمامی وسعت قلیم و خلاصه 
همه چیز به پایان می‌رسد. پس یعتی داستان زندگی‌ام تمام خواهد شد. نه 
این همانند خودکشی است» من چنین کاری نخواهم کرد؟» 


تمه تاموهان د - هه ول‌مطون اد اوه 


عقمر نیایی ه ۱۲۱ 


رابیندرانات می‌گوید: «آهسته کفش‌هایم را درآوردم تا به هنگام پایین 
رفتن از پله‌ها صدا نکنند و از پله‌ها پایین رفتم. همین که به پایین‌ترین پله 
رسیدم, با تمامی قدرت پا به فرار گذاشتم و حتی نیم نگاهی نیز به پشت سرم 
نینداختم. اکنون؛ سال‌هاست که می‌دوم و هنوز هم به دنبال خدا می‌گردم؛ با 
تفاوت که اکنون می‌دانم او کجا زندگی می‌کند. تنها کاری که بایست بکنم؛ 
دوری از آن مکان است زیرا آنجا شکارخانة من است. اگر روزی تصادفاً ارد 


آن خانه شوم همه چیز پایان می‌یابد.» 

زندگی دائماً ر هميشه در حرکت است. در زندگی فقط شاد باشید و 
شادمانه برقصید و حرکتتان را ادامه دهید. شادی‌هایتان را بروز دهیده بدون 
پرداختن به دردسرهای رسیدن به مقصدتان, شاد باشید. پس از رسیدن به 
مقصد چه خواهید کرد؟ هیچ کس پاسخش را نمی‌دانده زیرا هر کسی سعی 
می‌کند که در زندگی هدف و مقصدی داشته باشد. اما در حفیقت: اگر واقعاً 
در زندگی‌تان به مقصدی رسیدیده پس از آن چه خواهید کرد؟ حتما مضطرب 
می‌شوید؛ زیرا دیگر جایی برای رفتن نیست. شما به مقصد نهایی‌تان 
رسیده‌اید. آن گاه مانند آدمی احمق به اطرافتان نگاه می‌کنید و دچار اضطراب 
و پریشانی و ترس می‌شوید و این همان چیزی است که از بیرون دریافتش 
کرده‌اید. 

برای سفر کردن بایستی آمادة پذیرش سفر باشید و وضعیت جدپدتان را 
با آغوشی بازه بپذیرید. وقتی با فرهنگ خاص خردتان؛ به کشور دیگری سفر 
می‌کنید با محیط و فرهنگی متفاوت چه می‌کنید؟ حتماً محیط و فرهنگ آنجا 
را می‌پذیرید تا بتوانید در آنجا زندگی کنید. این همان باز بودن و پذیرش 


میهمان و شرایط جدید است؛ پس بدون نگرانی به سفرتان ادامه دهید: فقط 


بخندید و شاد باشید. 


معم مه و ومای هن 


در تلا امید گرفتار نشوید. کسی خواسته‌هایت را برآورده نمی‌کند زیرا 
حقیقت در درون نوست. 

شنیدم که: صیادی در جنگل گم شد. تا سه روز کسی را ندید و نتوانست 
کمکی بیابد تا به واسطهٌ آن از جنگل خارج شود. او سه روز بدون آب و غذا 
مقاومت کرده بود و به خاطر ترس از حملا حیوانات وحشی؛ نخواییده بود. 
داثماً روی درخت‌ها بود و بیدار می‌نشست تا مبادا ناگهان چیزی به او حمله 
کند. 

در روز چهارم» صبح خیلی زود مردی را دید که زیر درختی نشسته. 
می‌توانید خوشحالیاش را تصور کنید. با سرعت از بالای درخت پایین آمد و 
به سوي مرد درید» او را در آغوش گرفت و گفت: «چه خوشبختی بزرگی 
است که تو را اینجا می‌بینم !» 

مرد دیگر نیز او را در آغوش گرفت و با هم به شادمانی پرداختند. مدتی 
بعد آنها از یکدیگر پرسیدند: «چرا تو تا این حد خوشحالی؟» اولی گفت: «من 

شده‌ام و از اینکه پس از سه روز کسی را می‌بینم» بسیار خوشحالم.» 

دومی گفت: «خوب. من هم گمشده‌ام و از اینکه پس از چند روز کسی را 
می‌بینم: خوشحالم. ولی اگر هر دوی ما گمشده‌ايم» پس شادی‌هایمان بی‌دلیل 


بوده زیرا هر دو راه خروج را تمی‌دانیم. و هر دو گم شده‌ایم!» 


ان اد 560 
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همیشه و در انجام هرکاری بایستی تلاش و کوشش باشد. در هر زمان و 


تحت هر شرایطی؛ با تلاش و کوشش است که غنی‌تر می‌شویم: 

داستأنی بسیار زیبا ولی بسیار بسیار کهن شنیده‌ام: 

روزی مرد کشاورزپیری نزد خدا رقت وگفت: «خدایاه ممکن است که تد 
خدا باشی و دنیا را خلق کرده باشی؛ اما کشاورز نیستی و الفبای کشاورزی را 
نمی‌دانی.» 

خداوند گفت: «پیشنهاد تر چیست؟» کشاور ز گفت: «یک سال به من زمان 
بده و بگذار در اين یک سال هرچه می‌گریم؛ همان باشد و بعد بیین چه اتفاقی 
می‌افند. خواهی دید که فقر و بدبختی از پین خواهد رفت» 

خداوند با پیشنهاد کشاورز مواققت کرد. طبیعتاً کشاورز بهترین چیزها را 
درخواست کرد بود. در آن یک سال نهتندری؛ نه بادهای سهمگین و نه 
خطری به وجود آمد. همه چیز تفییر کرد و آسان شد و پیرمرد بسیار خرسند 
بسود. وقتی او خورشید می‌خراست؛ خورشید حاضر بود. وقتی باراد 
می‌خواست بارن حاضر می‌شد. خلاصه هر چیزی که می‌خواست مهب بو 
گنبم‌ها از همیشه بلندتر بودند و خلاصه تمامی حسات و کتاب‌ها صحیج 
بودند. کشاورز نرد خدا رفت و گفت: «بین! ما اکنون تا ده سال دیگر نیز 
محصول خواهیم داشت. در این ده سال اگر مردم کار هم نکنند» باز هم فقیر 
تخواهند شد و غذای کافی خواهند داشت.» 


 « ۳‏ تمثئیلهای عرفانی 

کشاورز از این موضوع بسیار خوشحال بودءولی خداوند را غمگین دید و 
پرسید: «چه شده؟ آیا چیزی غلط می‌باشد؟» 

خداوند گفت: «وقتی محصول برداشته شود دیگرگندمی در کار نخواهد 
بود. دیگر مبارزه‌ای در کار نخواهد بود و تلاشی وجود نخواهد داشت. در 
نتیجه گندم‌ها ناتوان می‌شوند و ضعیف باقی می‌مانند. طوفان؛ رعد و برق؛ 
تندر و همه اینها لازم هستند زیرا خاک را تکان می‌دهند و محصولات بعدی 
را قدرتمندتر می‌سازند. پس کمی تلاش و کوشش لازم است.» 

این داستان ارزش بی‌اندازه‌ای دارد. اگر تو همیشه خوشحال باشی؛ 
خوشحالی معنی‌اش را از دست می‌دهد. مانند این است که کسی بخواهد با 
گچ سفید عبارتی روی دیواری سفید بنویسد. می‌تواند بنویسده ولی هیچ کس 
قادر به خواندن آن عبارت نخواهد بود. شب به روز و روز هم به شب احتیاج 
دارد. روزهای افسردگی به روزهای شادمانی احتیاج دارند. این همان چیزی 
است که سمی دارم به تو بگویم. با لاش و کوشش نبض زندگی یا تضادها و 
پاکی خالص را می‌توانی ببینی. اگر این مطلب را درک کنی: متوجه می‌شوی که 
زندگی چه نعمت‌های فراواتی دارد. 
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عشن چیزی نست که بتوان آن را حساب و کتاب کرد یا آن را احتکار 
تمود. در مورد عشق خسیس نباشید؛ وگرنه همه چیز را از دست خواهید داد. 
به جای اين کار بگذارید تا عشفتان شکوفا شود و با دیگران تقسیمش کنید. 
آن را به همه تقدیم کنید و اجازه دهید تا رشد کند. 

پادشاهی سه پسر سه قلو داشت و قصد داشت اشت از بین آن سه یکی را به 
عنوان جانشین خود انتخاب کند و این کار براک او بسیار سخت بوده زیرا هر 
سه آنها بسیار باهوش:و شجاع بودند و پادشاه نمی‌توانست به درستی 
قضاوت کند. پس» از دانشمندی بزرگ جهت یافتن راه حلی متاسب؛ مشورت 
خواست. 

پس از آن بهخانهاش بازگشت و سه پسرش را صدا کرد.به هر کدام از نها 
کیسه‌ای بذرگل داد وگفت: «من قصد دارم به سفری زیارتی بروم. مسمکن 
است این سفر سال‌ها طول بکشد. می‌خواهم شما را آزمایش کنم؛ می‌بایستی 
زمانی که بازگشتم این بذرها را به من بازگردانید. هر کسی از بین شم هتر از 
بقیه» از بذرها محافظت کند؛ جانشین من خواهد شد.» پس از ز این سخان؛ 
پدر راهی مسافرت شد. 

پسر اول با خودش فکر کرد: «من با این بذرها چه می‌توانم بکنم؟ پس از 

۳ آنها را درون صندوقچه فولادی خصوصیاش گذاشت و در 
صیدوق را قفل کرد و با خود اندیشید که در زمان بازگشت پدرش آنها را 


ری رت 


۶ ه تمئیلهای عرفانی 


همانطوری که بودند به او باز خراهد گرداند. 

برادر دوم با خود اندیشید: «اگر بذرها را مانتد ببرادرم حبس کنم؛ آنها 
خواهند مرد و بذرهای مرده: همان بذرهای اولیه نخواهند بود.» پس به 
مغازه‌ای رفت و بذرها را فروخت وبا خود فک رکرد: «زماتی که پدرم بازگشت 
به مغازه می‌روم و مجدداً بذرهای جدیدی می‌خرم در این صورت بذرها؛ 
بهتر از روز اولشان خواهند برد و آنها را به پدرم خواهم داد.» 

اما برادر سوم بدود هیچ تأملی به باغ رفت و بذر گل‌ها را در همه جا 
کاشت. 

پس از سه سال پدر بازگشت. پسر اولی صندوقش را گشود. همه بذرها 
مرده بودند و بوی تعفن از آنها برمی‌خاست. پدر گفت: «چی؟ آیا اين همان 
بذرهایی است که به تو داده بودم؟ آن بذرها حتی‌الامکان در رشدشان؛ 
گل‌هایی خوشبو بودند. ولی این بذرها متعفن هستند. نه اینها بذرهایی که من 
به تو دادم نیستند.» اما پسرک اصرار داشت که اینها همان بذرها هستند. در 
نهایت پدر گفت: «تو فردی محتکر هستی. 

پسر دوم با عجله به مغازه رفت و بذرها را خربد و بازگشت و آنها را به 
پدرش پس داد. پدر گفت: «اینها همان بذرها نیستند. فکر تو از برادرت بهتر 
بود؛ ولی آن چنان که باید و شاید. شایسته عمل نکردی. تو فردی حسابگر 
هستی.» 

پس پدر با کلی ترس و امید به سمت پسر سوم رفت و گفت: «تو با بذرها 
چه کردی؟» پسر سوم و را به باغ برد و پدرش دید که در آتجا میلیون‌ها گیاه 
زیبا و رنگارنگ و خوشبو رشد کرده‌اند. پسرک گل‌ها را نشان پدرش داد و 
گفت: «اینها همان بذرهایی هستند که شما به من دادید آنها بسیار سریع رشد 
کردنده حال من آنها را تمام و کمال به شما بازمی‌گردانم.» 

پدر گفت: «تو جا 


من هستی. این همان کاری است که بایستی با 


ت دهان تس نز 


عشق ه ۱۲۷ 


بذرها می‌کردید.» 

یک محتک زندگی را تخراهد فهمید و ذهنی حسابگر نیز آن را از دست 
می‌دهد. فقط ذهنی خلاقی قادر است زندگی را بفهمد. گل‌ها زیبایند, آنها 
هدایای خداوند هستند و نمی‌توان آن‌ها را احتکار کرد. گل‌ها نمایانگر 
عشقند: عشق را نمی‌توان احتکار کرد. اينکه گل‌ها نماد عشق می‌باشند حتماً 
تصادفی نیست. بلکه برای هر سنی؛ کشوری و هر ملتی همین گونه است. 
عشق همانند گل است. وقتی در شما شروع به رشد کرد» بابستی با دیگران 
تقسیمش کنید. عشق را هرقدر پیشتر تقدیم و تقسیمش کنبد بیشتر و سربعتر 
رشد می‌کند. اگر تقسیم عشق در تو دائمی شود روزی خواهد رسید که تو 
سرچشمه دائمی و همیشگی عشق لایتناهی می شوی. 

در اصل عشق یعنی چه؟ در مقام زمینی؛ عشق ففط جاذبه‌ای جنسی است 
که بسیاری از انسان‌ها به آن چسیده‌اند. مشکل عشق مادی این است که هرگز 
دوام ندارد و اگر با غرایز همراه نباشد می‌بایست برای چیزهایی که پس از آن 
پیش خواهد آمد» جشنی بزرگ برپا کنیم و به آنها خوشامد بگوییم. زمانی که 
ماکامل و بالغ می‌شویم» شروع به تشریح عشق به دیگران می‌کنیم و می‌گوییم 
که زندگی در کنار غرایز بوده و برای تداوم عشق لازم است که... 

عشق بدون توقع و نیازه شالود؛ رهایی است. بال‌هایش ما را به بالاترین 
حد آسمأن‌ها می‌برد؛ جایی که حقیقت را احساس کنیم. غرا 


» پستی‌های 
عشق زمینی و فیزیکی است. 

تعداد بسیار معدودی از مردم می‌دانند که عشق چیست! بدبختانه نود و نه 
درصد مردم فکر می‌کنند که عشق همراه با غرایز است یا بعضی‌ها فکر 
می‌کنند که عشق فقط غرایز است. در حالی که فرایز کاملا حیوانی هستند؛ 
ولی عشق الهی است. 


اگر باهوش باشید و دائمً مرقبه کنیده قادر خراهید بود که غرایز را تبدیل 


۸ «ه تمثینهای عرفانی 


کرده و وارد عشق شوید. وقتی مراقبه‌تان کامل باشد عشق می‌تواند تبدیل به 
دوستی در غم و شادی‌هایتان شود. غرایز همانند بذر هستند» عشق گل است 
و دوستی در غم و شادی عطر آن می‌باشد. وقتی عشق شماء فقط هوس و 
غریزه نیست. وقتی عشقتان فقط یک نیاز نیست. وقتی عشق شما نقسیمی 
عادلانه است. وقتس عشقتان حفیرانه نیست. بلکه شاهانه است» وقتی عشق 
شما گیرنده نیست بلکه فقط دهنده است و شادی‌هایش را تقسیم می‌کنده آن 
گاه شما با افزودن مراقبه به آن, باعث می‌شوید تا به گفتة بودا: «عشق به علاوة 
مراقبه» عطر خالطش را آزاد کند. 
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ترحم؛ احساس حقیقی همدردی با دیگران را ندارد ولی دلسوزی و 
شفقت مرکز عشق است که هرچه می‌گیرد؛ به حالتی از عشق و آگاهی تبدیل 
می‌نماید. 

توجهتان را به حادثه‌ای که در زندگی مسیح اتفاق افتاده جلب می‌کنم: 

او شلاق به دست وارد بزرگ‌ترین معبد اورشلیم شد. شلاق در دست‌های 
مسیح؟ این معنای همان چیزی است که بودا می‌گوید: «دستی که زخمی 
نکند ممکن است زهرآگین باشد.» بله» مسیح شلاقی در دست‌هایش 
داشت. ولی مشکل همین نبود» شلاق نمی‌توانست سلطه‌ای بر مسیح داشته 
باشد, زیرا او در آگاهیاش بسر می‌برد. 

معبد بزرگ اورشلیم پر از راهزن شده بود راهزنان مکاری که تمامی 
کشور را ٍشغال کرده بودند. مسیح به تنهایی وارد معبد شد و مستقیماً به طرف 
میزهای صرافی رفت. میزها را برگرداند و پول‌هایشان را بر زمین ربخت. این 
کار او باعث ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی شد و صراف‌ها از هر طرف در حال 
فرار بودند. آنها تعدادشان بسیار زیاد بوده ولی مسیح فقط یک نفر بود. اما 
مسیح خشمگین بود آن هم خشمی آتشین که پذیرش همین مطلب برای 
مسیحیان مشکل است. چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟ زیرا آنها سعی 
دارند که مسیح را سمبل صلح و آشتی و پرندة معصوم آزادی معرفی کنند. 

پس چنین کسی چگوته می‌تواند شلاقی در دست‌هایش داشته باشد؟ 


1 ۲ ۰: 
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چگرنه می‌تواند آنقدر خشمگین باشد که میزها را پرت کند و صراف‌ها را از 
معبد بیرون نماید؟ 

مسیح انرژی‌ای طوفانی داشت؛ چرا که صراف‌ها نتوانستند با او روبرو 
شوند و پا به فرار گذاشتند. کاهنان؛ بازاری‌ها و صراف‌ها همگی فریاد 
می‌زدند: «اين مرد دیوانه شده است!٩‏ 

مسیحیان همیشه از بیان اين قسمت از زندگی مسیح اجتناب مي‌کنند. در 
حالی که اگر این سوترای بودا را بفهمید دیگر نیازی به اجتناب نخواهد بود: 
«دستی که زخمی نکنده ممکن است حامل زهر باشد.» اما معصومین هرگز 
خسارتی وارد نمی‌کنند. 

مسیح حقیقتا معصوم و بی‌گناه است! او متجاوز: زورگو یا مخرب نیست» 
بلکه این کارش ناشی از دلسوزی و شفقت اوست. شلاق در دست‌های او 
یعنی شلاق در دست‌های عشق. 
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این داستان به تو می‌آموزد: وقتی برای شناخت خدا قدمی برداشتی؛ 
دیگر نمی‌توانی بازگردی و این» شجاعت و شهامت زیادی می‌طلبد. 

روزی صبح خیلی زود: مسیح به کتار دریاچه‌ای رفته بود. در آنجا 
ماهیگیری تورش را درون آب انداخته بود و خورشید در افق دیده می‌شد. 
مسیح به کنار ماهیگیر رفت و دستاتش را روی شانه‌های ماهیگیر گذاشت؛ 
ماهیگیر به ار نگاه کرد. مسیح با سادگی تمامبه درون چشمان مرد ماهیگیر 
خیره شد و در یک لحظه؛ بدون اینکه کلامی رد وبدل شوده مرد ماهیگیر در 
دام عشق افتاد. چیزی از درون چشمان مسیح ساطع شده بود. 

پس از مدتی سکوت مسیح گفت: «چه مدت وقتت را برای ماهیگیری 
بیهوده هدر داده‌ای؟ بای بیا من ره گرفتن خدا را به تو خواهم آموخت.۷ 

ماهیگیر مرد با شهامتی بود چرا که تورش را در دریاچه انداخت و بدود 
اینکه سژالی بپرسده به دنبال مسیح به راه اتاد. وقتی از شهر خارج شددنده 
مردی دران دوان به آنها نزدیک شد و به ماهیگیر گفت: «کجا می‌روی؟ آیا 
باید مقدمات مراسم مذهبی او را برپا کنیم.» 

برای اولین بار ماهیگیر با مسیح صحبت کرد و گفت: «استاد آیا من اجازه 
دارم که به مدت سه روز به خأنه بازگردم و چنان که پاید و شاید مراسمی 


دیوانه شده‌ای؟ بایستی سریع به خانه‌ات بازگردی! پدر بیمارت درگذشت» 


مذهبی برای پدرم به جا آورم؟» 


دزن 


۳ 


 « ۲‏ تمئیلهای عرفانی 


مسیح گفت: «نگران نباش. در این شهر آدم‌های زیادی مرده‌اند» بگذار 
مرده را مردگان دفن کتند. تو می‌توانی همراه من بیایی و اگر با مين بیایی 
باز کی نخواهی داشت.» 

و مرد به دنبال مسیح به راه افتاد. 


آگاه باشید که وقتی اشتباهی می‌کنیده فرصتی برای جبران نیز خواهید 
داشت. وقتی این را فهمیدید: می‌توانید به حقیقت درونی‌تان رجوع کرده و با 
قلبتان آشتی کنید واجازه دهید تا از مرکز درونی‌تانه اشک‌هایتان جاری 
شوند. زیرا اشک قادر است. همه چیز را تغییر دهد 

اين روایت «منصور حلاج؛؛ صوفی‌ای که قابل قیاس با هیچ کس نیست؛ 
می‌باشد. گفته شده که بسیاری از آدم‌ها در گذشته به سبپ گفتن حقیقت به 
قتل رسیده‌اند. مسیح را به صلیب کشیدند و منصور را قطعه‌قطعه کردند, 
مصلوییت او با پاهایش آغاز شد و او هنوز زنده بود. بعد دست‌هایش را قطع 
کردند: زبانش را بیرون کشیدند, سپس چشمانش را درآوردند و ار همچنان 
زنده بود. در پایان گردنش را زدند. ولی جرم منصور چه بود؟ تنها گناهش 
گفتن «انالحق» بود. مردم نتوانستند او را تحمل کنند ر او را به جرم کفرگویی 
دستگیر کردند و در میدان شهر قطعه قطعه‌اش کردند, 

روز اعدام ای هزار تفر دورش جمع شدند و منصور بی‌گناه را زدند و 
تمسخرش کردند. اما منصور فقط می‌خندید. وقتی پاهایش را قطم کردند؛ او 
با خونش وضو گرفت. مردم پرسیدند که این چه کاری است که تو می‌کنی؟ او 
گفت: «شما چگونه با آب وضو می‌گیرید جرایم و گناهان ما با خونمان ریخته 
می‌شونده پس این خون: مطهر است. من وضو می‌گیرم تا برای نماز مسهیا 


شوم.» 


۴ « تمثیلهای عرغانی 


وقتی می‌خواستند دست‌هایش را قطع کنند؛ او گفت: «یک لحظه صبر 
کنید! می‌خواهم دعا کنم. بدون دست‌هايم دعا کردن برایم سخت است.» 
سپس به آسمان نگاه کرد و گفت: «الهی؛ نمی‌توانی فریبم دهی! من همین 
حالا هم تو را درون هم آدم‌های اطرافم می‌بینم. تو به شکل دشمن و قاتل 
آمده‌ای؟ من فریب نمی‌خورم: زیرا تو می‌توانی هر جا که بخواهی؛ بیایی. من 
تو را در همه جاو در همه حال خواهم شناخت زیرا تو را از درون قلبم 
شناختم ا4 

مردم به سر و روی منصور سنگ و کلوخ می‌انداختند و او را مسخره 
می‌کردند؛ اما منصور می‌خندید. او ناگهان شروع به گربه کرد؛ زیرا «شبلی» 
تبها دوست و شاگردش, گلی برایش پرت کرده بود. مردم گیج شدند و علت 
گربه‌اش را پرسبدند. منصور گفت: «مردمی که سنگ پرت می‌کنند: نمی‌دانند 
چه می‌کنند ولی شبلی می‌داند. او سخت بتواند مورد عفو و بخشش خداوند 
قرار گیرد.» 

پس از قنل منصوره وقتی از شبلی پرسیده شد که چرا گلی برای او پرت 
کردی» شبلی گفت: «من از مردم ترسیده بودم.ترسیدم که اگر چیزی بر سر 
منصور پرت نکن آنها به من حمله کنند. در ضمن سنگ هم نمی‌توانستم 
بياندازی زیرا دانستم منصور بی‌گناه است. در نتیجه در مقابل ترس از خشم 
مردم تسلیم شدم وگلی برای منصور پرت کردم. منصور از ترس من آگاه برد و 
به همین دلیل گربه کرد.» 

اشک‌های منصور, شبلی را به کلی تغییر داد. او برای توبه و تسلیم دلش در 
راه خداء حدود دوازده سال آشک ریخت و زحمت کشید. دوازده سال 
دربدری؛ خانه به دوشی» گدایی و دائماً اشک ریختن. ار در تمامی عمرش در 
حال توبه کردن بود و می‌گفت: «قاتل منصور من هستم. هیچ کس در دنیا در 
قبال مرگ او پاسخگو تیست؛ زیرا من می‌دانستم و می‌توانستم جلو مردم را 


تم مان وم صلماهم ۱ هک 


اه وزیا 


#موو ری 


توبه ه ۱۳۵ 


بگیرم؛ اما تسلیم ترس از مردم شدم.» 

توبه؛ اتفاق بسیار عمیقی در شماست و اگر بتوانید اهمیت آن را درک 
کنید: نه نها از طریق اشک‌هایتان؛ بلکه از تمامی سلولهای بدنتان خارج شده 
و تبدیل به خلوص و پاکی عمیقی می‌شود. 

در توبه» گریستن کمکی بسیار بزرگ است. اما در فرهنگ ما جا افتاده که 
نبایستی مردها اشک بریزند. تحت هر شرایطی هم که باشند نبایستی اشکی 
در چشمانشان دید! در مورد زن‌ها نی گریستن حکم حیله و نیژنگ را دارد. 
در حالی که در بیان احساسات و بروز هیجانات فقط با گربستن می‌توانیم 
خودمان را آزاد کنیم و درد و زخم درونی‌مان را بیرون بریزیم. اگر دردی 
بخصوص و عمیق داریم و سعی در مخفی کردن آن داشته باشیم؛ اين مسأله 
می‌تواند ما را سخت. یخ‌زده و جدی نماید. مردم تقریباًشبیه به قالب‌های بخ 
شده‌اند. آنها در قبال هم هیچ حرارت و عشقی ندارند» زیرا عشسق دارای 
حرارت و گرماست. اگر گرمای عشق وارد بدنمان شود یخ‌هایمان شروع به 
آب شدن می‌کنند و وارد وجد و سرور می‌شویم. زیرا شادی سرد و بخ‌زده 
نیست. برای توبه کردن؛ اگر گربه نکنپم: پس چگونه می‌توانیم درونمان را 
خالص و پاک کنیم؟ برای توبه هرگز دیر نیست. گریه کنید و از درونتان اشک 
بسریزیده زبرا اشک‌ها قادرند درونتان را بشویند و آن را از هر زخم و 
ناخالصی‌ای» پاک نمایند. 


00 00ص 


بدان که تمامی کارهای تو, فقط بازی است. پس فقط بازی خودت را انجام 
بده. اگربازی تو جنگ است؛ پس بجنگ. احتیاجی به جدی بودن نیست: فقط 
بازیات را بکن و متمرکز باش. 

جنگ در حال آغاز بود: ارتش‌ها رودرروی هم ایستاده بودند و فقط منتظر 
علامت حمله بودند» تاجنگ را آغاز کنند. «آرجونا» به میلیون‌ها انسانی که 
روبرویش بودنده نگاه کرد و با خود اندیشید: «اینها احمق هستند که فقط به 
خاطر وجود پادشاهی» حاضر بهکشتاریکدیگرند.بهنظر من سلطنت ارزش 
کشتن اين همه انسان را ندارد.» 

این فکر چنان ناقذ بود که اوکمان مشهورش را انداخت و به کریشنا که 
ارابه‌ران او بوده گفت: «مرا به جنگل ببر و همان جا رها کن. می‌خواهم اتزوا 
نشینی کنم. بیش از این؛ پادشاهی را نمی‌خراهم.» 

کریشنا با او بحث کرد و متقاعدش نمود که جنگ رظیفه و مأموریت 
ارست واگر بخواهد کنار گیرد یا فرار کند» ناشی از ترسویی و نامردی او 
خواهد بود و در نهایت آرجونا را برای جنگیدن آماده کرد. 

او به آرجونا گفت: «اين جنگ تصمیم و تکلیف خداست. به هرحال باید 
اتفاق بیفند. اگر تو فرار کنی کس دیگری جای تو رآ خواهد گرفت و به 
هرحال جنگ اتفاق می‌افند.تو فقط مأموری و قصد کشتن این مردم را نداری» 
بلکه خداوند تکلیف کرده که این مردم بمیرند. آنها به خاطر اعتقادات و 


مه تاموهان ححد - جوم مادم جججه ‏ تهاعجمهه ون واه تست 


بازی » ۱۳۷ 


نگاهداری مذهبشان برای به دست آوردن صلح: می‌میرند. پس تو بایستی به 
مأموریت خودت عمل کنی!» 

آرجونا دلایل کریشنا را نمی‌پذیرفت و بحنشان بالا گرفت. کریشنا گفت: 
«یادت باشد؛ وقتی کسی را می‌کشی؛ فقط جسمش را کشته‌ای و روحش 
تمی‌میرد؛ زیرا روحش ایدی است. پس چرا نگرانی؟» 

در واقع کریشنا سعی داشت به آرجونا بگرید: «در مورد بازی نگران 
نباش. اگر جنگجو بودن و جنگیدن قسمتی از بازی زندگی توست؛ پس 
پجنگ, فقط متمرکز باش و بدان که اين تنها یک بازی است و آن را جدی 
نگیره 

برای کریشنا؛ این یک بازی است. او امروز بازی می‌کند و فردا فراموشش 
می‌کند» زیرا او می‌داند که همه چیز بازی است. او حقیقتاً آزاد است و آزادی 
ارکامل است. او کال بیعیب و نقص است. وقتی تمامی زندگی رژبا و بازی 
است» پس چرا بایستی دلواپس بود؟ کریشنا نگران نیست. او بازی‌اش را 


می‌کند و به آن وابسته هم نمی‌شود. 


پادگیری ارزشی حیاتی دارد. بایستی در یادگیری انعطاف داشته باشی؛ 
اگر این گونه باشید یادگیری‌تان قدرت تبدیل به حقیقت را خواهد داشت. 

«سارها» کاشف «تانترا» بود. همانند «بودیدارما» که کاشف ذن بود. اگر 
بخواهم پنج بانی خیر انسانیت را نام ببرمه حتمً یکی از آنها ساراهاست. او در 
«ویداربها - ماهاراشترا» که خیلی نزدیک به «پونا» است. متولد شد. او در باغ 
پادشاه «ماهاپالاه درس برهمنی را آموخته بود. شاه علاقمند بود که ساراها با 
دخترش ازدواج کند اما ساراها نپذیرفت و از شاه خواست تا از آنجا برود و 
مر اناد کف خر 

او شاگرد یک بودایی به نام «#سری کرتی» شد. اولین در خواست سری 
کرتی از ساراها این بود که تمامی آمرخته‌هایش را دور بریزد. 

سال‌ها گذشت و ساراها مراقبه‌گر بزرگی شد. روزی هنگام مدیتیشن؛ 
رژبایی دید. او دید که در بازاری زنی وجود دارد که در آینده معلم اصلی او 
خواهد بود. سری کرتی او را در مسیر جاده خداشناسی قرار داده بود؛ اما 
معلم حقيقی‌اش یک زن بود. پس نزد سری کرتی رفت و گفت: «شما ضمیر 
مرا پاک کردید! اینک می‌روم تا کار بعدی‌ام را به انجام برسانم.» سری کرتی 
در حالی که لبختلی بر لب داشت. وی را بدرقه کرد. 

ساراها زن درون رژیایش را در بازار یافت. آن زن یک تیرساز بود و در آن 
لحظه در حال تیراندازی بوود. زن تیرساز یک سمبول است. ساراها زن را دید» 

مه هو 


تام هم کل مادم هد ده ده امنمع مه مهد وحرنو م۵ 


علةٌ رهایی » ۱۳۹ 


او زنی جوانه سرزنده» بشاش و پر از زندگی بود. . زن کاملاً مجذوب ساختن 
تیر بود و ساراها خیلی زود متوجه چیز فوقالعاده‌ای در آن زن شد (ز کاملا 
مجذوب کارش بود.) 

ی ی 
چشمش را بست و چشم دیگرش را باز گذاشت» سپس هدفی نامعلوم را 
تشانه گرفت و ناگهان چیزی اتفاق افتاد» چیزی مانند برقرار ر شدن یک ارتباط, 
در همان لحظه, اهمیت معنوی کار زن بر ساراها نماپان شد؛ او زن را دید, 
چیزی که مدت‌ها راجع به آن شنیده و بحث کرده یا خوانده و راجع به آن 
تفکر کرده بود را اینک در عمل می‌دید. پیغام این بود: «در مرکز درونی‌ات 
مستقر شو» زن کاملاً مجذوب و در عمل بود. اين پیفام دیگری از بوداست: 
#کاماا در عمل بودن؛ آزاد از عمل کردن است؛ یعنی کاملا رها بودن.» 

زن به قدری مجذوب کارش بود که نوری از او ساطع می‌شد. در همان 
لحظه ساراها فهمید که مراقبه چیست؟ آن به این معنا نیست که تو هر روز 
ساعتی مشخص بشینی و ذکر خاصی را تکرارکنی؛ بلکه به این معناست که 
درون زندگی باشیء حتی در هر کار جزئی‌ای که انجام می‌دهی» باید در جذیه 
باشی؛ جذبه‌ای که دارای اندیشه‌ای عمیق است. حقیقت در درون هر کاری 
می‌باشد. ساراها با راهنمایی زن تیرساز استاد «تانتراه شد. او مکمل خود را 
یافت که اين اتفاق بسیار کم روی کره زمین رخ می‌دهد. ساراها و زن؛ عشقی 
فوق‌العاده نسبت به هم داشتتده عشقی بزرگ و زن به ساراها تانترا را 
آموخت. 

ساراها ابتدا تمامی دانشش را دور ویخت و حل و مراقبه را ترک می‌کرد. 
اینک تمامی اشکال زندگی؛ مدیتی یتیشن و شکلی از جشن و سرور او شده بود. 

سارها و زث تیرساز به محل سوزاندخ اجساد رفند و همان جا با هم 
زندگی کردند. بسیار سخت است اگر بوانی به مکانی بروی که فقط در آنجا 


درا 


۰ اه تمئیلهای عرفانی 


مرگ رخ می‌دهد و قادر باشی در همان جا با شادی زندگی کتی! اگر بتوانی از 
آنجا لذت ببری؛ پس شادی حقیقی در تو اتفاق خواهد افتاد. در این صورت 
است که از قید و بند رها می‌شوی. 

بازی» وارد زندگی حقیقن ساراها شد و درون بازی زندگی اوه حقیقت 


معنوی به دنیا آمد. ثین و بانگ 


لین و یانگ اولین گام است. 

خوب گوش کردن, اولین سرّ ورود به معبد خداست. گوش کردن به معنای 
کنش‌پذیری کامل می‌باشد تتها در این صورت قادر به گرش کردن خواهید 
بود. اگر با دقت به کسی گوش کنید؛ خودتان را فراموش می‌کنید و اگر 
نمی‌توانید خودتان را فراموش کنیده پس واقعا گوش نمی‌کنید. همچنین اگر 
متوجه گوش کردنتان باشید» می‌بینید که فقط در حال تظاهر به گوش کردن 
هستید. ممکن است سرتان را به علامت تصدیق تکان دهیده یا مواقعی آره یا 
نه هم بگویید» اما واقعاً گوش نمی‌کنید. زمانی که واقعاً گوش می‌کنیده تبدیل 
به یک گذرگاه می‌شوید. یک بطنء یک محل پذیرش: پس مژنث می‌شوید و 
برای ورود به مزنث درونتان» بایستی بر نفستان غالب شوید. شما به تتهایی به 
خدا می‌رسید یا بهتر است که بگوبیم اگر تو وجودت را مکان پذیرش خدا 
کنی: او می‌تواند در تو ساکن شود. وقتی «ثین» يا پذیرنده می‌شوی دروازه 
درونت باز می‌شود و تو فقط باید منتظر باشی. گوش کردن حقیقی دری به 
سوی تسلیم شدن است. 

مبارزه و تضاد پیشتر در مردهاست. زیرا در فمرهنگ ما تصمیم‌گیرنده 
اوست و در واقع اوکسی است که به جای دیگران نیز تصمیم می‌گیرد. 
درحالی که تصمیم‌گیرنده اصلی درون شماست. درون ماء فیمایین دو نوع طرز 
فکر - دریافت‌های بیرونی و حقایق درونی -می‌باشد و اين پل کوچکی است 


واه و عم علماعم ‏ - ماعص تم طمم منم وم ماو میم را 


۲ » تمتیلهای عرفانی 


که با هستی در ارتباط است. حال اگر این پل به هر دلیلی بشکند» شخص به دو 
نیمه تقسیم می‌شود یمنی تبدیل به دونفر می‌شود. با حالت آدمی دوگانه یا 
دو شخصیتی پیدا می‌کند یا دچار اسکیزوفرنی می‌شود. این پل بسیار 
شکننده است و اگر روزی بشکند, شما تبدیل به دوتفر خواهید شد. 
رفنارهایتان دوگانه خواهد بود. 

مثلاٌ: صبح خیلی زود خوشحال هستید. همه چیز برایغان دوست داشتنی 
است و عصر همان روز همه چیز با صبح فرق دارد و شما بسیار عصبی 
هستید به شکلی که حتی نمی‌توانید صبح را به یاد پیاورید: زیرا صبح افکار 
درونی عمل می‌کردند اما حالا افکار دریافتی وارد عمل شده‌اند. اما اگر این 
پل قوی شود و شخص تبدیل به یکی از آن دو شود هماهنگی به وجود 
خواهد آمد. جورج گورژف می‌گوید: «در این حالت فرد متبلور می‌شود دو 
فکر یکی می‌شوند؛ ملاقاتی بین زن و مرد درون؛ ملاقاتی بین ین و یانگ» 
ملاقاتی بین چپ و راست بدن, ملاقاتی پین منطق و حقبقت, يا ملاقاتی بين 
افلاطون و ارسطو صورت می‌گیرد.* 

تمامی راه و روش ذد؛ چگونگی یکپارچگی و کامل شدن و چگونگی 
دور انداختن حالت اسکیزوفرنی است. ذن به توآموزد تا بتوانی مرکزیت 
بیابی و شفاف شوی. در دنیای اذهان و افکارهای دریافتی؛ اگر بخواهی «بله» 
بگویی, بلافاصله «نه» آنجا خواهد بود. در اين راه شادی غیر ممکن است؛ 
درحالی که در راه ذهن و فکر دریافتی؛ ناراحتی و درد و غم کاملاً طیعی و 

اگر زن هستید اجازه دهید تا نیروی مردانه؛ وارد منث درونتان شود تا 
اتحادی با روح آلهی دروت 
پیمانِ تقلید شده از ییروی مردانه است» اجازه دهید تا پیروی زنانه وارد مذکر 
دروتنان شود و بگذاربد که تمامی انسان بودنتان به بیرون منعکس شود. 


یجاد گردد. اگر مرد هستید, وقت گذر کردن از 
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تا جایی که ممکن است عيقاً به درون عشق فرو روید و اجازه دهید تا 
الوهیت درونی‌تان تجلی کند. به انرژی مژنث درونی‌تان اجازه دهید تا شکرفا 
شود, 

«میرا» زن صوفی بزرگی در هند بود؛ یک شیفتٌ حقیقی یک «بهاکتا» که 
در عشقی پر از جذبه و دیوانه‌وار نسبت به خد! می‌زیست. او یک ملکه بود؛ 
ولی روزی ناگهان در خیابان‌ها شروع به رقصیدن کرد. خانواده» فامیل و 
آشىایانش بلافاصله او را طرد کردند و سعی نمودند تا او را که مایا ننگ 
خانوادة سلطنتی‌اش شده بوده به قتل برسانند. آنجا یکی از استان‌های 
باستانی هند به نام «راجستان» بود و در آنجا تعصبات سختی وجود داشت. به 
هر حال ملکه در آن روزها در خیابان‌ها می‌رقصید و مردم به دورش جمع 
می‌شدند. ولی آنقدر سرمست از عشق به خدا بود که مترجه شلوغی یا 
چیزهایی از اين قببل نمی‌شد و همین کارهای او خانوادهاش را بیش از حد 
پریشان و ناراحت می‌کرد. 

او شعرهای بسیار زیبایی می‌خوانده چیزهایی که در تمامی دنیا همتا 
نداشت. زیرا آن شعرها از اعماق قلبش ظهور می‌کرد و او آنها را فی‌البداهه 
می‌خواند. روزی به همسرش گفت: «آیا باور داری که واقعاً همسرم هستی؟ 
همسر من کریشناست و تو فقط یک جایگزین بیچاره‌ای.» پادشاه به قدری 
خشمگین شد که او را از قصر بیرون کرد. ملکه پس از اخراج از قصر؛ به 
«ماتوراء رفت. آنجا معبد بزرگ و مشهور کریشنا بود. آن معبد کاهنی داشت 


۳ ه تمئیلهای عرفانی 


که از سال‌ها پیش قسم خورده برد تا هرگز در زندگی اش زنی را نبیند و حال از 
این قسم اون سی سال می‌گذشت و در این سال‌ها او نه زتی را دیده بود و نه 
هرگز به زنی اجازهٌ ورود به معبد را داده بود. خود او نیز هیچ وقت از معبد 
خارج نمی‌شد. وقتی ملکه به مقابل معبد رسید شروع به رقصیدن کرد. 
نگهبانان معبد کاملاً افسون شمرها و رقص ملکوتی او شدند و در نتیجه جلو 
ورود او به معبد را نگرفتند. پس «میرا» وارد معبد شد. او اولین زنی بود که 
پس از سی سا وارد معبد شده برد. 

درون معبد کاهن اعظم مشفول عبادت کریشنا بود که ناگهان متوجه 
حضور «میرا؛ شد. اما نمی‌توانست بابت چیزی که دیده بود به چشمانش 
اعتماد کند. یک باره به خود آمد دیوانه شد و فرباد زد: «ای زن از اینجا 
خارج شوا برو بیرون. آیا نمی‌دانی که هیچ زنی اجاز؛ُ ورود به این سعبد را 
ندارد؟» میرا خندید و گفت: «چراء از سال‌ها پیش می‌دانستم. به غیر از خدا 
که جنسیت ندارد؛ طبیعت درونی همه منث است. حتی توا آیأ پس از سی 
سال عبادت کریشناه هنوز هم فکر می‌کنی که مذکر هستی؟! 

این حرف میرا باعث شد تا چشمان کاهن اعظم باز شود. بر روی پاهای 
میرا افتاد و گفت: «تا قبل از این چنین آگاهی‌ای را دربافت نکرده بودم؛ اما 
حالا توانستم ببینم و درک کنم که حقیقت همین است.» 

در راه رسیدن به اتتهای جادهٌ تکامل در هر کجای جاده مدیتیشن و عشق 
که باشی, مژنث خواهی شد. عش میرا یک عشق طبیعی و انسانی است. میرا 
تبازی ندارد: هیچ چیزی هم از کریشنا نمی‌خواهد. او فقط برای بخشیدن 
عشق می‌رود. اگر برای دلش می‌خواهد بخوانده می‌خواند و اگر برای عشق به 
خدا می‌خواهد برقصد: می‌رتصد! او هیچ چیزی برأی خودش نمی‌خواهد» 
فقط می‌بخشد و در قبال اين بخشش هزاران برابر به دست می‌آورد و این 
حقیفتاً فوق‌العاده است. 


اگر می‌خواهی همانند میرا باشی: بایستی ابتدا از عشق انساتی پر شوی؛ 


ناس اون عل ماو تس تفه 


شینگلی « ۱۴۵ 


در غیر این صورت خدا فقط در فکر تو یا هوس زودگذرت خواهد بود. 
وایستگی‌هایت را بیین و بدان که محدودیت‌های انسانی از همانجا آضاز 
می‌شود. منهای وابستگی‌ها و محدودیت‌هایت» عشق را در هر شکلی که 
دیدی به هر طریقی که ممکن است وارد آن شو, 

اول وارد خوشی‌ها و بعد وارد ناراحتی‌های عشق انسانی شو. به خودت 
این فرصت را بده تا در مسائل این‌چنین انسانی؛ پخته شوی. علم ذن 
می‌خواهد که شما زندگی کنید. نبایستی چیزهای غیر ممکن را آرزو کنیده 
زیرا در این صورت ممکن‌ها را از دست خواهید داد. اجازه بدهید ممکن‌ها 
کاملاًانجام شوند. آن گاه غیرممکن‌ها نیز ممکن خواهند شد زیرا تو به 
مراحل بالاتر صعود می‌کنی و می‌توانی این صلاحیت و قابلیت را به دست 
آوری. 

در وفور و فراوانی با اشتیاق زندگی کنید نه در حداقل چیزهایی که از 
کودکی‌تان به شما دیکته شده است. شما بایستی در بیشترین‌ها و لبریز از 
برکات زندگیء زندگی کنید تا بتوانید آنها را با دیگران نیز تقسیم کنید. برکات: 
دعاهای خير تان, خلسه و وجد و سرورتان نبایستی مختص خودتان باشد. 
پلکه پایستی شکوفا شود و عطر آن همه جا پخش شود. 

اغلب مردم فکر می‌کنند که عشق. از خارج وارد قلبشان می‌شود. از نظر 
آنها عشق واقعی وجود ندارد یا اگر هم ناشده واقعی نیست: بلکه دروغ یا 
شایعه است و این مطلب را شما بارها و بارها شنیده‌اید. مردم عشق را بلد 
نیستند» زیرا هرگز به درون قلبشان وارد نشده‌اند. اما یک مراقبه‌گر حتماً به 
قلیش می‌رسد. او حتی وارد حقیقت درونی‌اش می‌شود و در آنجا ناگهان 
انفجاری از عشق و شفقت و شادی و تبرک در او طلوع خواهد کرد که قلبش 
را می‌گشاید. 

این همان عشق و شفقت واقعی است: رقصتان شادی‌تان و خنده‌هایتان را 
با غریبه‌ها هم تقسیم کنیده اشراقتان را با آنها تقسیم کنید. 


لصتم یرمع موطو ند ویو ه/ حوریاط_- ودرا 


برای دست یافتن به هرچیزی, به هوش درونیات نگاه کن. 
یک روز غروب, مردم «راپیا» را دیدند که در کنار کلبه‌اش به دنبال چیزی 
می‌گردد. مردم به دورش جمع شدند و از او پرسیدند: «چه شده است؟ آیا 
چیزی گم کرده‌ای؟» پیرزن گفت: «آری: به دنبال سوزنم می‌گردم.؛ 

پس همه آمدند تا کمکش کنند. عده‌ای از مردم سوژال کردند: «رابیا؛ 
خیابان بزرگ و کم‌نور است به زودی هم شب فرا می‌رسد. سوزن نیز جزو 
اشیای ریز می‌باشد. آیا دقیقاً می‌توانی بگوبی که سوزن کج افتاده است؟۸ 

رابیا گفت: «سوزن داخل خانه‌ام افتاده است.» مردم گفتند: «آیا دیوانه 
شده‌ای؟ اگر سوزن را درون خانه گم کرده‌ای؛ پس چرا اینجا به دنبالش 
می‌گردی؟!» 

پیرزن گفت: «آخر اینجا نور هست ولی درون خاته‌ام نوری نیست.» مردم 
باز هم پرسیدند: «اگر سوزن اینجا گم نشده. در صورتی هم که اینجا نور 
باشد» پس چطور می‌توانیم آن را اینجا بیابیم؟ راه صحیح این است که نور را 
به درون خانه‌ات بری و همان جا سوزن را بیابی.» 

راییا خندید و گفت: «در مورد چیزهایی این چنین ریز و کوچک شما 
باهوشید» پس کی می‌خواهید از هوشتان در جهت زندگی درونی‌تان استفاده 
کنید؟ من می‌بیتم که همگی شما آن را در بیرون از خودتان می‌جویید. در این 
ارتباط من تجربهٌ خود را دارم؛ ولی این شما هستید که درونتان راگم کرده‌اید. 


امه تجموهاه ‏ . مومع ول موه - کهاعجوون 


معم/وین 


هوش و ۱۴۷ 


از هوشتان استفاده کنید. چرا در دنبای بیروتی به دنبال نعمت و برکت 
می‌گردید؟ آیا آن را در بیرون از خودتان گم کرده‌اید؟» 

مردم مات و مبهوت ماندند و راییا به درون خانه‌اش رفت. 

نباید در پیرون از خوده به دتبال حقیقت گشت. وقتی بر روی دنیای خارج 
از خودت تمرکز می‌کنی. اصولاً دچار قضاوت ذهنی می‌شوی؟ این خوب 
است یا آن بد است: من این را می‌خواهم و آن یکی را دوست ندارم و... 

همین قضاوت‌ها ما را در دام فریب‌ها و توهمات نگاه می‌دارند. تنها 
تفاوت بین توهم و حقیقت همین است: اجازه دهید تا عمیقاً به درون حقیقت 
فرو بروید. اما رژیاها و توهمات, به تو اجاز؛ُ رفتن به عمق را نمی‌دهند. 

به نظر من بزرگ‌ترین نعمتی که به بشسریت داده شده این است که او 
استمداد و ظرفیت «عمق» را دارد. منطق. دشمن شماست. زیرا ريشه عمیق 
شدن را قطع می‌کند. رژیاها و توهمات عقل و ذهنتان؛ هممانند پارچه‌ای 
هستند که بر روی آگاهی‌تان کشیده شده است. 

زنده‌دلی اهمیت بسیاری دارد و قادر است واقعیت را به شما نشان بدهد. 
در این راه درک و احساسات تورانی شده و توهمات غیر واقعی بودنشان را 
نشان می‌دهند و شما به راحتی خواهید نوانست آنها را تشخیص دهید, 

ذهن خودرأی و مستبدتان را دور بياندازید به درونتان بازگردید. آن وقت 
است که قادر خواهید بود در حقیقتِ عمین درونی‌تان استراحت کنید, جایی 


که حقیقت و ریا تفاوت دارند. 


وم ممطو ونم 


بازآ بازآ هر آن که هستی بازا 


استاد هميشه آمادهٌ پذیرش هر کسی با هر وضعیتیاست.اینکه چه کسی 
می‌آید یا دارای چگونه موقعیتی است برای او مهم نیست. استاد همیشه 
آماده است. 

این گفتُ بسیار زیبا از «جلال‌الدین رومی» یکی از بزرگ‌ترین اساتید 
صوفی است. آن را با قلبتان دریایید: 

با بازل ه رآ ن که هستی باز, 

سرگردان؛ نمازگذار, مومن و عاشق آموختن 

هی کدام مهم نیستند 

ما کاروان یأس و ناامیدی نیستیم! 

بیا! 

حتی اگر اهدافت را می‌شکنی 

در هزاران زمان 

باز بازگ ه رآ که هستی بازآ. 

استاد میزبانی است که هرگز از پذیرفتن کسی امتناع نمی‌کنده یمنی 
نمی‌تواند این کار را بکند. اگر پس از خستگی از سفر و آفتاب داغی که مدام 
برسرت می‌تأبده به زیر درختی سایه‌دار بروی و درخت تو را نپذیرد و پناهت 
ندهد چه خواهد شد؟ هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. زیرا 
درخت هميشه آماده است تا تو را در زیر سایه‌اش پناه دهد و با میوه‌هایش؛ 


مه تحافوهاه صح - ۱ 


فده ند تهتعجوهع 


بازآه بازآد هر آ ن که هستی بازً ۳ ۱۳۹ 


گل‌هایش و عطر و بوی خوشش از تو بذیرایی کند. 

اگر به بعضی‌ها بگویم: «اول برو سانیاس لایقی شو بعد نزد من بیا!» 
همانند اين خواهد بود که تو نزد پزشکی بروی و او به تو بگوید: «شرابط 
پذیرش تو برای دریافت دارو از من؛ فقط این است که تندرست و سالم نزدم 
بیایی. من هرگز داروهایم را برای آدم‌های بیمار به هدر نمی‌دهم.» 

اینکه چه کسی می‌آید مهم نیست؛ استاد همیشه آمادهٌ پذیرش است. 
زیرا یک استاد حقیقی کسی است که خودش است. همه حرکات و گفتارش: 
انعکاسی از روشن‌بینی اوست. او هیچ چیز مخفی‌ای ندارد و حتی در راهش 
نیزه آرزومند چیزی نیست. تمامی شاگردانی که اطرافش هستند جذب 
الهامات او که با تمثیل‌هایش مطرح می‌کنده می‌شوند. شاگردانش؛ در چشمان 
او انعکاس حقیقی خود را می‌یابند و در سکوتش حقیقی بودن درون خود را 
می‌یابند. یک استاد حقیقی با شاگردانش بسیار خوش‌برخورد است, دانشش 
را کساملاً با آنسها تسقسيم مسی‌کند و دائسماً آتسها را راهستمایی 
می‌نماید. اگر شما استادی حقیقی بیابید؛ خیلی مورد لطف خداوند قرار 
گرفته‌اید. در غیر این صورت به دنبال چنین استادی بگردید. از او جاری 
بودن را بیاموزید. بودا هميشه می‌گفت: «چارارتی - چاراوتی.» یعلی هميشه 
جاری باشید. 

اساتید قصد آموزش حقیقت را ندارند» زیرا هیچ راهمی برای آموزش 
حقیقت وجود ندارد. حقیقت ماورای آموزش است. نوعی انتقال است؛ 
نوعی همزماتی: نوعی اترژی: 

در تماس با استاد بایستی عشقی بزرگ. ایماتی قوی و قلبی گشسوده 
داشته باشید. تو نمی‌دانی که هستی! به آن ناآگاهی. ولی استاد حقیقی به چه 
کسی بودن خودش کاملاً آگاه است. تو همانند کرم درخت هستی 
(بودیساتواس). 


جمماویمو نومه موطود ماکان 


۰ ه _ تمئیلهای عرفانی 


رابطهُ شاگرد/ استادی, همان رابط فیمایین درخت / 
نمی‌تواند ثابت کند که کرم درخت قادر به پروانه شد 


پروانه است. پروانه 
3 است؛ یمنی هیچ راه 
منطقی‌ای برای آن وجود ندارد. اما کرم درخت پس از مدتی کرم درخت 
بودن؛ پروانه می‌شود و درک مدت زمان کرم درخت بودن تا پروانه شدنء 
می‌تواند بیانگر حقیقت پروانه شدن باشد و این امکانپذیر است. 


- ۷ 


از زیر بار مسئولیت‌هایت شانه خالی نکن! درکارهایی که انجام می‌دهی 
جدی و ثابت قدم باش. هر کاری که در حد توانایی پشر است را انجام بده, 
سعی کن در انجام مسئولیت‌هایت درگیری نداشته باشی. مأیرس نشو و به 
کارهایی که می‌کنی اعتماد کن و اجازه بده تا خارج از هرگونه وابستگی‌ای» 
عبادت‌گرنه شوند. 

استادی با شاگردش سفر می‌کرد و شاگرد شتری به همراه داشت. آنها 
شب را با خستگی به کاروانسرایی رسیدند. بستن شتر وظیفه شاگرد بود اما 
او بدون هیچ گونه نگرانی‌ای» شتر را به حال خود رها کرد و دعا کرد: «خدایا؛ 
مراقب شتر باش.» و خوابید. 

صبح روز بعد شتر نبود. کسی نمی‌دانست که گمشده یا دزدیده شده 
است. استاد پرسید: «شتر کجاست؟» شاگرد پاسخ داد: «نمی‌دانم از خدا 
بپرس. من خیلی واضح و دفیق از خدا خواسته بودم تا مراقب شتر باشد پس 
نبایستی پاسخگو باشم. در ضمن این را تو به من یاد دادی که به خدا توکل کن. 
خوب؛ من هم توکل کردم.» 

استاد گفت: «به خدا توکل کنن اما اول شترت را ببنده چرا که خدا 
دست‌هایی بجز دست‌های تو ندارد. اگر خد! بخواهد شتر را ببنده از 
دست‌های تو استفاده می‌کنده زیرا او دست‌های دیگری ندارد ضمن اینکه 
این شتر ال شماست! بهترین؛ راحت‌ترین و کوتاه‌ترین رای استفاده از 
وه موی مونمو ماد - ونان 


۲ ها تمئیلیای عرغانی 


دست‌هایت می‌باشد. تو می‌بایست هر کاری که می‌توانی را انجام دهی: بعد 
از آن هر اتفاقی افتاد. آن را تمام و کمال پپذیر.» 

معنای بستن شتر این است: «هرکاری از دستت برمی آید را انجام بده از 
زیر بار مسئولیت‌هایت شانه خالی نکن پس از آن به خدا توکل کن تا اتفاق با 
مشکل دیگری پیش نیاید.» 

فاعل حقیفی خداست و تو فقط وسیله‌ای در دست‌هاپش می‌باشی. 
مومنان حقيقی هر کاری که در حد توانایی بشر هست را انجام می‌دهند و به 
همین دلیل مشکلی برایشان به وجود نمی‌آید. زیرا بدون هوس رسیدن به 
نتیجه مطلوب, کارشان عبادت گونه می‌شود. وقتی توکل می‌کنی: دیگر یأس 
و ناامیدی وجود ندارد. اما عمل کردن به وظایف بشریات» کمک می‌کند تا 
زنده باقی بمانی؛ زندهُ حقیقی. 

تتبل بودن و به خدا توکل کردن, بسیار راحت و آسان است. وقتی تتبل 
هستید که این خود درکی غلط و منفی است؛ احساس کندی, بی‌انترژی 
بودن؛ خوابآلودگی و مرگ می‌کنید. اما وقتی در عمل هستید لبریز از انرژی 
می‌شوید که این درک حالتی مثبت است. خواب آلوده نمی‌باشید. بلکه لبریز 
از انرژی و کاملاً هوشیارید نمرده‌اید» زیرا حقیقتاً زند‌اید. 

ذهن شما قادر است تا جایی که بخواهد شمارا بفریبد: او تنبلی‌تان را 
توجیه می‌کند. می‌تواند به تو بگوید: «تو دیگر استاد هستی.» یا «تو حقیقی 
شده‌ای» با این افکار شما هیچ کس را نفریفته‌اید» بلکه خودتان را با 
هوشیاری کامل» قریفته‌اید. 

به فردا موکول کردن کارها حماقت است. چرا امروز نه. برای فردا هم 
بایستی فردا تصمیم بگیرید. آیا فکر می‌کنید کغ فردا برای انجام کارهایتان از 
امروز بهتر است؟ آیا فکر می‌کنید فرداه سرزنده‌تر و بشاش‌تر از امروزید؟ آیا 
تصور می‌کنید فردا جوان‌تر و سرحال‌تر از امروز هستید؟ فردا پیرتر از آمروز 


مه تجموهام هه - رمع علمطعه مد - ماعی‌منهه مد 


کار و« ۱۵۴ 


خواهید بود: پرتجربه‌تر و زرنگ‌تس با مهارتی بیشتر و مرگ نزدیک‌تر 
تردیدتان شدیدتر و ترسوتر خواهید بود. هرگز کاری را به فردا موکول نکنید. 
کسی چه می‌داند؟ شاید فردا هرگز نیاید! اگر می‌خواهید تصمیمی بگیریده 
همین حالا این کار را بکنید. 

هوشیاریات را کامل کن کارهایت را به بیکران‌ها موکول تکن. 


تمه ممطو مومع ما - نان 


اا رگا رامق کت نی خرن وه گس مرکت 
را به جشنی تبدیل نمایی. خنده بلند. تغیبری بی‌اختیار است که مسری 
می‌باشد. برای ایجاد تأثیر خند؛ بلند به هیچ چیز دیگری نیاز نیست. 

درباره سه قدیس خندان داستانی شنیدم: 

هیچ کس نامشان را نمی‌داند, فقط همه می‌دانند که آنها سه قدیس چینی 
خندان بودند زیرا آنها کلامی بر زبان نمی آوردند فقط کارشان خندیدن بود 
و برای اشاعه خنده از شهری به شهر دیگر مسافرت می‌کردند. در بازار هر 
شهری توفف می‌کردند و می‌خندبدند و از شدت خنده شکم‌هایشان را 
می‌گرفتند. این کار آنها مسری می‌شد و تمامی اهالی بازار به خنده می‌افتادند و 
برای چند دقيقه: در دنیای جدیدی به روی مردم باز می‌شد و برخی از آنها 
درمی‌بافتند که: «تو هم می‌توانی تغیبر کنی.» و این خوده نکته‌ای کلیدی است. 

باری» در یکی از دمکده‌ها اتفاقی افتاد. یکی از آن سه نفر مرد. مردم آن 
دهکده گفتند: «اینک اپن دو قدیس به مشکل برخوردند زرا دوستشان مرده 
و اکنون بایستی به جای خنده؛ سوگواری کنند.» 

اما آن دو نفر می خندیدند می‌رقصبدند و مرگ دوستشان را جشن گرفته 
بودند. مردم گفتند: «اين دیگر بی‌حرمتی و افراط است. وقتی کسی می‌میرد؛ 
خندیدن و رقصیدن گناه است. آتها با این کارشان به دوستشان بی‌احترامی 
می‌کنند.» 


(م هان ند رمع ولوجهد 


صر ای غنره ۵۵ 


اما آن دو نفر گفتند: «شماها واقعیت را نمی‌دانید. ما سه نفر هميشه فکر 
می‌کردیم که کدام یک از ما زودتر خواهد مرد. این مرد سوفق شد و ما 
شکست خوردیم. او تمامی زندگی‌اش را با ما خندیده است. چگونه می‌توان 
با چنین کسی با چیزی به غیر از خنده وداع کرد؟ چون اگر ما نخندیم: حتم او 
به ما خواهد خندید و فکر خواهد کرد که ما احمقیم و به تلهٌ غم و اندوه 
افتاده‌ايم. در ضمن» چطور ممکن است خنده بمیرد؟ ما نمی‌بینیم که او مرده 
باشد؟» 

طبق سنت چینی‌ها بدن مرده را بایست سوزاند. پس مردم گفتند: «ما او را 
طبق تشریفات مذهبی‌مان خواهیم شست تا برای سوزاندن آماده‌اش کنیم.» 
اما دو دوست گفتند: «او وصیت کرده که هیچ مراسمی برایش به جا نیاوریم» 
او را شست و شو ندهیم و لباس‌هایش را عوض نکنیم. فقط او را بسوزانیم. ما 
هم تصمیم داربم تنها خواستهُ او را اجابت کنیم.» 

در نتیجه مردم بدونْ هیچ مراسم یا شست و شو یا تعویض لباس. او را بر 
روی هیزم‌ها گذاشتند و هیزم‌ها را آتش زدند. ناگهان اتفاقی افتاد که هیچ کس 
حتی تصورش را هم نمی‌کرد. پیرمرد حقه‌بان در زیر لباس‌هایش فشفشه و 
لوازم آتش‌بازی پنهان کرده بود. به همین دلیل به محض آتش گرفتن هیزم‌ها» 


ی‌بازی و نور و شادی شد. 


همه جاغرق در ۱ 

تمامی مردم دهکده به خنده افتادند و به همراه دو قدیس خندان آنها نیز 
به شادی و پایکوبی پرداختند. 

آنجا مرگی در کار نبود: بلکه زندگی جدیدی آغاز شده بود. مرگ در 
جدیدی را می‌گشاید. وقت آن است که زندگی را با شادی و خنده همراه کتید. 
خشک جدی و بی‌روح نباشید. بسا همین کسار کسوچک؛ تمامی بار 
مسئولیت‌هایی که بر روی دوشتان سنگینی می‌کنند» از بین خواهسند رفت. 
تمامی ترس از مرگ عشق بدبختی و.. همگی نابود می‌شوند. کسی که 
تامو ی ممصه موم و - گرا 


۶ ه تمئیلهای عرفانی 


تصمیم می‌گیرد زندگی‌ای بدون درد و غم و بدون هیچ سنگینی‌ای داشته 
باشد در واقع به قدری سبک می‌شود که قادر به پرواز در آسمان‌ها نیز 
خواهد بود. 

ذن تمامی لغات جدی را دور می‌ریزد و لغاتی پر از خنده و شادی به 
وجود می‌آورد. به طوری که سیر و سلوک تمامی اساتید ذن» توأم با رهایی و 
آزادی و از معصومیت کودکانه‌ای برخوردار است. پيشنهاد ذن به آدم‌های 
جدی این است که به جای واژه‌های خودشان, از واژه‌های علم ذن استفاده 

آیا تا به حال درخت مضطرب يا پرنده‌ای دیده‌اید که از پرواز کردنش 
نگران باشد؟ آبا تا به حال حیوانی عصبی دیده‌اید؟ نع زیرا زندگی آنان مانند 
ما نیست. کسانی که فکر می‌کنند باهوش و عاقل هستند. هميشه مشکل‌دار یا 
مشکل‌ساز هستند. این هوش: باعث بیماری‌شان می‌شود. پس هصوش 
نمی تواند کمکتان کند. چرا که بیشتر شبیه به یک عارضه و بیماری است. هیچ 
گاه در هیچ چیزی افراط نکنید. در تقویمتان به دنبال برنامه‌ریزی‌های دست و 
پا گیر نباشید» خودتان را در دردسرهای ذهتتان نیندازید. 

جشن حقیقی؛ از عم درونی شاد و سرحال طلوع می‌کند. شادی در هر 
لحظه و هر کجا ممکن است اتفاق بیفتد. اگر افسردگیات را به شادی تبدیل 
کنی؛ پس توانایی تبدیل مرگ به زندگی جدید و پر از شادی را نیز خواهمی 
داشت. پس تا هنوز وقت داری این هنر را پیاموز. 


ان ند ار اد ان رل 


پایان 
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